
شب غبارآلود «شریف»

با دانشجویان محصور در دانشگاه شریف
 به شدت برخورد شد

بسیج دانشجویی دانشگاه شریف: برخورد خشن و 
قهرآمیز با دانشجویان عمیقا و قویا محکوم است

رئیس دانشگاه شریف: حضور نیرو های 
غیر دانشجوی امنیتی خارج از دانشگاه  تصمیمی 

بیرونی توسط نهاد های مربوطه بوده است 

شرق: اعتراضات اخیر در کشور تفاوت های جدی و معناداری با 
ادوار پیشــین دارد که مهم ترین آن به حضور پررنگ قشر جوان 
و حتی نوجوان بازمی گردد. در این بین حضور پررنگ دانشــگاه 
و دانشــجویان هم جــای تأمل دارد. اگرچه بــه دلیل خاصیت 
و ماهیت دانشــگاه اساســا دانشــجویان نمی توانند نسبت به 

تحولات جاری در جامعه...

سیاسی باشیم اما سیاست زده نباشیم

نگاهی به اعتراضات مدنی در گفت وگو با جلال ساداتیان

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۸۷ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ اکتبــر   ۴     ۱۴۴۴ ربیــع الاول   ۷     ۱۴۰۱ مهــر   ۱۲ سه شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۲

در «شرق» امروز  می خوانید: زنان افغان قربانی می شوند  تا سازمان های خیریه پولدار شوند؟، رقابت نزدیك رؤساي جمهور فعلي و سابق برزیل در دور اول انتخابات ریاست جمهوري   و یادداشت هایی از  محمود معتقدی، قادر باستانی 

 تورم بالا یکی از مهم ترین علائم بیماری در اقتصاد است. 
در واقع نشانه تورم بالا در اقتصاد به مثابه تب یا عفونت است 
که می تواند اثبات کند فردی دچار بیماری شده . اقتصاد ایران 
ســال های سال اســت که گرفتار تورم بالا اســت و این نشان 
می دهد که بیماری مزمن شده و چنانچه به صورت اساسی و 

اصولی درمان نشود، می تواند بحرا ن آفرین باشد.
متأسفانه ســال های سال است که ریشــه های بحران در 
اقتصاد کشــور چاره اندیشــی نشــده اند و دولت ها به صورت 
مقطعــی و کوتاه مدت مســائل را رفع و رجــوع کرده اند و به 
 همین  دلیل مشکلات اقتصاد ساختاری حل نشده و به صورت 
مزمن درآمده اند. تورم بالا از جمله این موارد است و نکته ای 
کــه درباره تورم بالای اقتصاد ایران می توان گفت، این اســت 
که نرخ بالای تورم ناشــی از افزایــش تقاضای کالا و خدمات 
نیســت و هم زمان با کاهش قدرت خریــد و کاهش تقاضای 
کالا و خدمات، رشــد تورم رخ می دهد که این مسئله وخامت 
شرایط تورمی را می رساند. درواقع باید گفت که اقتصاد ایران 
از شــرایط تعادل خارج شــده   و راه حل موقت دولت ها برای 
حل مقطعی مشکلات شــان چــاپ پول بوده که به تشــدید 

بحران دامن زده است.
از نظر مــن مهم ترین عامل تورم مزمــن در اقتصاد ایران، 
بهره وری پایین اســت. شــما می بینیــد که بر اســاس اعلام 
مراجع رســمی کشور، میانگین رشــد نرخ بهره وری در چهار 
دهه گذشته صفر بوده اســت. از سوی دیگر بررسی کنید که 
با وجود شــش برنامه توســعه برای کشــور، چند درصد این 
برنامه ها محقق شــده است؟ بسیار غم انگیز است که بگوییم 
میــزان تحقق این برنامه های توســعه هرگز بیشــتر از ۳۲ تا 
۳۳ درصد نبوده اســت؛ بنابراین باید گفت که تورم محصول 
همیــن بی برنامگی ها و بهره وری پاییــن در تمام بخش های 
اقتصادی و ارکان اجرائی است. درواقع باید گفت بی برنامگی 
و ادعاهای غیرعلمی در عرصه سیاســت گذاری اقتصاد کشور 
به حدی است که دولت سیزدهم در ادعایی اعجاب آور اعلام 
کــرد که حــذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانــی فقط چهار قلم 
کالا را گران می کند! این تنها یک مثال از بی شــمار اشتباهات 
اجرائی اســت که در عرصه اقتصاد وجود داشــته و نشــان 
می دهد فهم سیاست گذاران از اقتصاد کشور تا چه حد است؟ 
بنابراین وقتی مطالعه و فهم از اقتصاد در این ســطح است، 

نباید انتظار داشت که در اقتصاد کشور معجزه رخ دهد.
باید اشــاره کــرد که راه حــل برون رفــت از این شــرایط 
تصمیمات سخت است که سیاست گذاران حاضر به اتخاذ آن 
نیستند. به همین دلیل است که می بینیم تصمیمات مقطعی 
مانند افزایش قیمت نان یــا بنزین و ارز و... در کوتاه مدت کار 
می کنــد و در بلندمدت مشــکل باقی می مانــد و در بر همان 
پاشــنه می چرخد. متأسفانه باید گفت که این مشکلات مزمن 
و حل نشــده اقتصاد ســبب شده که خروج ســرمایه از ایران 
شــدت بگیرد و ظرف اقتصاد مدام کوچک و کوچک تر شــود. 
این در حالی اســت که شاهدیم کشــورهای همسایه و حتی 
کشــورهای کوچکی مانند قطر، جمهوری آذربایجان، امارات 
و... مدام در حال جذب ســرمایه خارجی هستند؛ اما این روند 
در ایران معکوس شده و روزبه روز شاهد خروج بیشتر سرمایه 
از کشور هستیم. بنابراین وقتی نرخ رشد سرمایه گذاری منفی 
باشد و اقتصاد مولد نیست، نمی توان انتظار افزایش اشتغال 
و تقویت عرضه را داشــته باشــیم و به تبع آن تورم صعودی 
خواهد شــد. در حقیقت در اقتصاد غیرمولد شــغل بیشتر و 
درآمد بیشــتر وجود ندارد؛ در نتیجه قدرت خرید مردم پایین 
اســت و از آن ســمت عرضه کالا و خدمات نیــز پایین بوده و 
باعث تورم می شــود. این خلاصه وضعیتی است که می شود 
برای شرایط اقتصادی کشور و دلایل صعودی بودن نرخ تورم 
ترسیم کرد و باید گفت تا وقتی ریشه ها درمان نشوند، اقتصاد 
کشــور رو به بهبودی نخواهد رفت.  با این اوصاف باید گفت 
کــه اقتصاد ایران بــرای نجات از تورم مزمنی کــه گرفتار آن 
است، چاره ای ندارد جز آنکه بهره وری را در تمام بخش های 
اقتصادی بالا ببرد و ســرمایه خارجی جلب کرده و با تسهیل 
شرایط کسب وکار مانع از خروج سرمایه از کشور شود تا بتواند 
ضمن تقویت تولید و بخش عرضه، اشــتغال نیز ایجاد کرده 
و توان خرید مصرف کننــده را نیز افزایش دهد که با توجه به 
شــرایط موجود و گرفتاری های مناسبات روابط خارجی تقریبا 

ممکن به نظر نمی رسد.

درد مزمن تورم

سـرمـقـالـه

تحلیلگر اقتصادی
هادی حق شناس

دربــاره وقایع اخیــر، دلســوزان، منتفعیــن، بدخواهان و... 
داخلــی و خارجــی، انبوهــی از اظهارنظرهــا و تحلیل ها را از 
زوایــای گوناگون ارائه کرده اند. این موجز تــلاش دارد تا وقایع 
اخیر را که ظاهرا در چند ســال اخیر بارها پدیدار شــده اند، در 
ســطحی کاربردی و عمیق تر درک و تحلیــل کند. یادآوری یک 
«امــر بدیهی» پر بیراه نیســت؛ اینکه یگانــه و اصلی ترین وجه 
تمایز انســان از دیگر موجودات «خرد» است. به بیانی، آرامش، 
امنیت، رفاه، توسعه، عدالت، آزادی، اخلاق و... از دستاوردهای 
اجتناب ناپذیر «فعلیت خرد انســانی» اســت. اینکه  «زیســت  
انســانی منهای خرد، سراسر خشــونت و ناامنی خواهد بود». 
بدون هیــچ قیدی، آرامــش و امنیت اجتماعی، تابــع و برایند 
کیفیت نظم حقوقی مستقر در یک جامعه است. اگرچه مبحث 
قانون و قانون اساســی بســیار فراتر از توان و مجال یک موجز 
است، با این وجود، تبیینی بسیار کلی و مختصر از مفاهیم قانون 

و قانون اساسی ارائه می شود.
قانون؟ از نظر مفهومی معطوف به وضعیتی اســت که در 
آن، «شــرایطی خاص یک عامل (انسانی یا از هر نوعی) را مقید 
به شکل خاصی رفتار کند یا اساسا به شکل خاصی باشد». برای 
مثال، عناصر تشــکیل دهنده یک میز، یک ماشین، یک ساختمان 
و... ملزم به رفتار مشخص و تعیین شده هستند، به عبارتی، باید 
به شــکل خاصی کنــار هم قرار بگیرند. یا بــرای اینکه یک فرد 
انســانی یک هدف خاص را محقق کند، الزاما باید به یک شیوه 
منظم و بر طبق یکســری قواعد و اصول رفتار کند. یا حرکت و 
هســتی یک جسم آسمانی تابع یکسری قواعد فیزیکی است. یا 
یک عنصر در یک ســاختار شیمیایی ملزم به رفتار طبق یکسری 
قواعد شــیمیایی اســت. یا به منظور موفقیت در شکار  یک ببر، 
شــیر، پلنگ و... الزاما و به ضرورت باید به یک شکل قاعده مند 
رفتار یا عمل کننــد. یا برای تولید یــک کالای صنعتی، مدیران 
و نیروهای یک واحد صنعتی الزاما باید به شــکل قاعده مندی 
رفتــار کنند. یا به منظور تحقق عدالــت، آرامش، رفاه، امنیت و 
پرچیدن فقر، ظلم، درد و رنج و... اجتماعی، مدیریت شــهری، 
اســتانی و کشــوری، الزاما و به ضرورت باید به شیوه قانون مند 

رفتار و عمل کنند  و... .
بنا بر تعریف فوق از چیستی مفهوم و پدیده قانون، کارکرد 
قانون در عرصــه اجتماعی، «تنظیــم و هدایت همکاری» 
اعضــای یک گروه، شــهروندان یک جامعــه، نیروهای یک 
نهاد اقتصادی، آموزش، دفاعی و... به منظور تحقق اهداف 
مشــترک است. پرسشی که پاســخ به آن ضروری است  این 
اســت که چرا شــهروندان به «منظور همــکاری»، خود را 
مقید به پذیــرش و تبعیت از قانــون می کنند؟ «همکاری» 
میان شــهروندان (انسان ها) بنیاد و شــالوده مدنیت است. 
به بیانی بســیار کلی، «موجود انســانی به عنوان یک پدیده 
کاملا اجتماعی و نه طبیعی، دســتاورد مســتقیم همکاری 

اجتماعی است».
ادامه در صفحه ۵

دوگانه قانون و قانون اساسی

یـادداشـت

کورش الماسی

۱- آقــای رئیســی در گفت وگوی اخیــر خود با صداوســیما ضمن 
اشــاره به دیدارها و ملاقات های خود با ســران کشورهای مختلف 
در ســفر به نیویــورك و «رغبت بســیار زیــاد» این کشــورها برای 
فعالیــت اقتصادی و همــکاری و تعامل با ایــران، از گزارش خانم 
پزشك شــیرازی مقیم آمریکا ســخن گفت که «با تکیه بر آمارهای 
بانک جهانی، پیشــرفت های جمهوری اســلامی را با پیشرفت های 
کشورهای اروپایی مقایسه می  کرد که در همه شاخص ها حکایت از 
پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران می  کرد که علی رغم تحریم ها 
به دســت آمده است». ایشان در ادامه گفتار خود نیز بر «فعال بودن 
حوزه هــای تجاری و اقتصادی» تأکید داشــت و اینکه «صدها واحد 
تولیدی نیمه فعال و تعطیل به چرخه تولید بازگشــتند و همه اینها 
برای این اســت که فضای کشــور، امروز فضای کار و تلاش و تولید 
اســت، دشــمن هم این را می  بینیــد و به همین 
دلیل فتنه گــری می  کند تا کشــور را دچار اختلال 
کنــد که این اتفــاق نخواهد افتــاد». ضمن اینکه 
نمی توان این ادعاها و تصاویر ارائه شــده را رد کرد 
و بــا منفی بافی، منکر واقعیت حرکت اقتصادی و 
اجتماعی کشور شــد، اما تصویری یکسره مثبت و 
بانشاط نشان دادن از وضعیت امروز جامعه ایران 
نیز صحیح نیســت. چنانکه یکی، دو شب قبل از 
این ســخنان آقای رئیســی، در همان صداوسیما، 
یك کارشناس برجسته جامعه شناسی که مدت ها 

با مرکز اســتراتژیك ریاســت جمهوری همکاری داشته، تصویری از 
وضعیت اقتصــادی و تأثیرات تحریم ها بــر مؤلفه های اقتصادی و 
زندگی و کار و کسب مردم آن هم به نقل از یك نهاد رسمی حاکمیتی 
(مرکز پژوهش های مجلس) ارائه می دهد که بسیار هشداردهنده و 
متفاوت با تصویر آقای رئیســی است. تصویری که به خوبی می توان 
بخشــی از علل بــروز حوادث اخیر را در آن دیــد. ازجمله آنکه «ما 
در طول دهه ۹۰ یک افول اقتصادی وحشــتناک را تجربه کردیم. این 
افول در حدی اســت که اگر تا ســال ۱۴۰۵ سالی هشت درصد رشد 
اقتصادی داشــته باشــیم، تازه به جایی می رسیم که سال ۹۰ بودیم 
و این غیرممکن اســت! این جامعه ۶۰ درصد شــاغلانش پوشــش 
بیمه ندارند. این جامعه دچار ۱۸٫۴ درصد فقر مطلق اســت، یعنی 
از هــر پنج نفر، یکی در فقر مطلق به ســر می برد و... همین جامعه 
در ۱۰ سال گذشته میزان برخورداری ثروتمندترین دهک به فقیرترین 
دهکش از ۱۱ برابر شــده ۱۴ برابر؛ یعنی نابرابری هم گسترش یافته 
اســت... در جایی داریم زندگی می کنیم که در فاصله سال های ۸۰ 
تا ۹۷، در ســال ۱۳۸۰، ۸۰ درصد تجارت ما با ۲۳ کشور بوده است. 
رســیدیم به جایی که در ســال ۹۷، ۵۴ درصد تجارت کشــور با سه 
کشور بوده اســت (چین، عراق، امارات)... از نظر اقتصادی به مردم 
فشار آمده است، درحالی که جمعیت کشور ۱۰ میلیون افزایش یافته، 
۴۰ درصد درآمد ســرانه اش را از دست داده است. میانگین تورم در 
جهــان در ســال ۲۰۱۸، ۲٫۴ درصد بوده و تــورم بلندمدت ایران ۲۰ 
درصد بوده و فقط سه کشور ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین تورم بیشتری 

داشته اند» (محمد فاضلی، برنامه شیوه، ۷/۴)
۲- ســوی دیگر مســئله، نوع نگاه جامعه به مســائل و مشکلات 
امروز کشــور است. متأسفانه در جریان اعتراضات اخیر چنین تصور 
می شــود که می توان با یك حرکت اعتراضی، تغییرات ســاختاری 
را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاســی سامان داد. چنین 
فرضی اشتباه است و جز به هرچه بحرانی ترشدن وضعیت فعلی 

نمی انجامد. این نه ناشــی از حب و بغض و منافع خاص گویندگان 
این واقعیت بلکه بر مبنای تجارب تاریخی این سرزمین و نیز تجارب 
سایر کشورها و تحقیقات و پژوهش های برجسته علمی است. یکی 
از مهم ترین این پژوهش های قابل دســترس برای عموم کتاب «در 
سایه خشونت» نوشته داگلاس نورث و تعدادی دیگر از اقتصاددانان 
صاحب نام اســت. این اثر در یك چارچوب نظری مشــخص مبتنی 
بــر تأثیر نحوه توزیع رانت بر توســعه جوامع مختلف، به بررســی 
تحولات در ۹ کشــور (بنــگلادش، کنگو، هند، کره جنوبی، شــیلی، 
مکزیك، فیلیپین، زامبیا و موزامبیك) می پردازد و نشان می دهد این 
کشــورها در روند تحولات خود با چه عارضه هایی مواجه بودند و 
درنهایت امروز در چه وضعیتی به سر می برند. نویسندگان کتاب در 
جمع بندی و با توجه به اعتراضات «بهار عربی» که در زمان انتشار 
کتاب در جریان بود، چنین نتیجه می گیرند که «تمرکز بر گذار از یك 
نظام دسترسی محدود به یك نظام دسترسی باز (بدون درنظرگرفتن 
گام های ضروری دیگر) بیشــتر می تواند به شکست منجر شود... و 
بعید است برون داد یك درگیری انقلابی، دموکراسی مدرن و توسعه 
اقتصادی باشــد... داشــتن نگاهی متنوع تر و واقع بینانه تر نســبت 
به مســئله اول توســعه یعنی افزایش عملکرد یك جامعه شاید 
پیش شــرطی برای انتظارات واقع بینانه و ســازنده درباره تغییرات 
ممکن باشــد و فرایند توســعه را به پیش ببرد». بر این اســاس به 
نظر می رسد به جای کتمان واقعیت از سوی مقامات دولتی و ارائه 
تصویری نادرســت از وضعیت امروز کشور یا نگاه اتوپیایی به آینده 
از ســوی معترضان، باید حرکت شتابنده به  سوی اصلاحات واقعی 
اقتصادی و سیاسی را در چارچوب یك برنامه مشخص علمی آغاز 
کرد. نه با نفی دیگری و عادی و رو به جلو نشــان دادن کشــور نه با 
دم دســت دانســتن آرمان های آزادی و پیشرفت، کار ملك و میهن 
سامان نمی گیرد بلکه فقط کار، خراب تر و تحول توسعه ایران عزیز 

دور و دورتر می شود.

یـادداشـت

درك واقعیت

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو

خانواده محترم حیدرى

ضایعه درگذشت عموى بزرگوارتان را خدمت شما 

تسلیت عرض کرده، آرزوى صبر براى شما و غفران و 

رحمت الهى براى آن مرحوم از ایزدمنان خواستارم.

غلامحسین جلالى فرد

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

پایگاه اطلاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: حضرت آیت االله خامنــه ای فرمانده معظم کل قوا صبح دیروز 
(دوشنبه) در مراسم مشــترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افســری نیروهای مسلح در سخنان 
مهمی با اشاره به حوادث اخیر تأکید کردند: با صراحت می گویم این حوادث طراحی آمریکا، رژیم صهیونیستی 

و دنباله روهای آنهاست. 

مشکل اصلی آنها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است. ملت ایران در این حوادث کاملا قوی ظاهر شد و در آینده نیز هرجا که لازم باشد، 
شجاعانه وارد میدان خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای ورود به میدان با حضور بر مزار شهیدان گمنام و قرائت فاتحه، به دلیران و قهرمانان 
دفاع از اسلام و ایران درود فرستادند. فرمانده کل قوا سپس از یگان های حاضر در میدان سان دیدند. رهبر انقلاب اسلامی در این مراسم در سخنان 
مهمی درباره حوادث اخیر کشور گفتند: در این حوادث بیش از همه به سازمان انتظامی کشور و به بسیج و به ملت ایران ظلم شد. البته ملت ایران 
در این حادثه نیز همچون حوادث دیگر کاملا قوی ظاهر شد و در آینده هم به همین صورت خواهد بود. حضرت آیت االله خامنه ای تأکید کردند: در 

آینده نیز هر جا که دشمنان بخواهند اختلالی ایجاد کنند، آنکه بیش از همه سینه سپر خواهد کرد، ملت شجاع و مؤمن ایران است. 

  با ایران قوی مخالفند  

تنگنای شدید 
اجاره بها

قدرت خرید کارگران دیگر کفاف خرید و اجاره خانه در پایتخت را نمی دهد

رهبر انقلاب با اشاره به حوادث اخیر و با تأکید  بر این که آمریکا رهبر انقلاب با اشاره به حوادث اخیر و با تأکید  بر این که آمریکا 

و صهیونیست ها فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستندو صهیونیست ها فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستند

درگذشت دختر جوان حادثه تلخی بود و دل ما را سوزانددرگذشت دختر جوان حادثه تلخی بود و دل ما را سوزاند

شکســت پرســپولیس در هفته هفتم رقابت هــای لیگ برتر 
فوتبال ایران تبعات زیادی دارد؛ این تیم که در خانه میزبان رقیب 
تبریــزی  بود، در روزی که اصلا نشــانی از قدرت همیشــگی اش 
نداشــت، بازی را بعد از مدت ها واگذار کرد تا سه امتیاز را از کف 
بدهد. با این حال، نه شکســت پرسپولیس بلکه اظهارات سروش 
رفیعی، بازیکن شــیرازی این باشــگاه و البتــه یحیی گل محمدی 
ســرمربی این تیم، پس از بازی، حســابی خبرساز شده است. هر 
دو در کنار دیگر بازیکنان و اعضای کادر فنی پرســپولیس اعتقاد 
داشــتند که فوتبال اصلا برایشــان اهمیت نداشته و مهم نیست 
که چه نتیجه ای رقم خورده اســت. پسِ حرف های این دو چهره 
پرسپولیســی، کدهای زیادی نهفته است که یحیی از آن به عنوان 
یــک اتفاق غیرطبیعی کــه نمی تواند درباره اش حــرف بزند، یاد 
کرد و ســروش رفیعی هم با اشاره به زنگ ها و فراخوان هایی که 
صــورت گرفته، کمی بــه حل کردن معمای موجــود کمک کرده 
اســت.   سروش رفیعی، هافبک خلاق باشــگاه پرسپولیس بعد از 

بازی با تراکتور در میکسدزون روبه روی خبرنگاران ایستاد. 

صندلی بازی در بهشت

موانع وکلا برای ورود به 
پرونده  بازداشتی های اخیر

صراحت سروش 
خاموشی تاج

۱۰

۸

واکنش اعضای شورای شهر تهران به جابه جایی 
مدیران در شهرداری تهران

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۳ بخوانید

  عکس: پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

در ستایش حرمت ها

گفت وگو  با مسعود جعفری جوزانی
درباره وضعیت سینما، انحصارگرایی و رانت

۶
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 فعالیت مدنی و توسعه سیاسی نیاز به یک بستر و فضای مناسب 
و استاندارد دارد. زمانی که این فضای مناسب به زعم گروه جوان 
در کشــور فراهم نیســت، طبیعتا زمینه تحقق و پیگیری بــرای این قبیل 
مســائل وجود ندارد. ســاختار فعالیت مدنی و توســعه سیاسی در ایران 
نهادینه نشده است، گفتمان دموکراسی هم که الکن است و از همه مهم تر 
فعلا بخشی از مســئولان اعتباری برای اعتراض سیاسی، فعالیت مدنی و 
توسعه سیاسی هم قائل نیستند. لاجرم باید شاهد اعتراضات رادیکال هم 

باشیم که لزوما من موافق برخی اقدامات نیستم

سه شنبه
۱۲ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۷

واکنش عارف به حوادث یکشنبه شب دانشگاه صنعتی شریف:

تلاش می کنم روند آزادی دانشجویان تسریع شود
در پی حوادث تلخ صورت گرفته در برخی دانشــگاه های کشور به ویژه دانشــگاه صنعتی شریف، محمدرضا عارف، عضو مجمع 

تشــخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه شــریف در بیانیه ای ضمن محکومیت شکسته شــدن حرمت دانشگاه تأکید کرد دخالت 

نهادهای بیرون از دانشــگاه باعث شکسته شــدن حرمت دانشگاه شد. متن پیام محمدرضا عارف، استاد دانشگاه شریف، به این شرح 

اســت: حوادث تلخ و غمباری که طی روزهای گذشــته در برخی دانشگاه های کشــور به ویژه دانشگاه صنعتی شریف رخ داد، من را 

به عنوان یک معلم دانشــگاه بر آن داشــت تا نکاتی را به مسئولان محترم و دانشجویان عزیز بیان دارم. دانشگاه محلی برای شنیدن 

صداهای مختلف و تضارب آرا و بهترین محل برای بحث و گفت وگو درباره چالش های مختلف جامعه و ارائه راه حل های منطقی و 

علمی برای حال چالش ها ست، به همین دلیل می طلبد فضای دانشگاه هم برای تضارب افکار مختلف و هم برای شنیدن مطالبات 

دانشجویان که موتور محرک جامعه هستند هموار باشد.

آســیبی که دانشــگاه طی یک دهه گذشته دیده است، بیشــتر به خاطر دخالت نهادهای بیرون از دانشــگاه و تلاش این نهادها 

برای مدیریت فضای دانشــگاه ها بوده است و متأســفانه در چند روز گذشته که دانشجویان به بیان مطالبات خود پرداختند، دخالت 

نهادهای بیرون از دانشگاه منجر به متشنج شدن تجمعات صورت گرفته شد و شوربختانه باید بگویم دخالت این نهادها باعث هتک 

حرمت و شکســتن قداست دانشگاه شده است. واجب است مســئولان مرتبط با آموزش عالی کشور به وظیفه ذاتی خود که حفظ 

حرمت دانشــگاه است، بیش از گذشته عمل کنند و نگذارند دانشــگاه امنیتی شود. در سال های گذشته امنیتی شدن فضای دانشگاه 

به شــدت باعث ضربه به حیثیت دانشگاه شــد. جای دانشجو در زندان و بازداشتگاه نیست، حاکمیت باید در برابر شنیدن اعتراضات 

دانشــجویان و حتی پرخاش آنها ســعه صدر داشته باشــد. به ســهم خودم و به عنوان فردی که افتخارش معلمی دانشگاه است، 

ضمن عذرخواهی بابت شکسته شدن حرمت دانشگاه، تلاش می کنم با تعاملات صورت گرفته روند آزادی دانشجویانی که بازداشت 

شده اند، تسریع شود.

   با رصد دور جدید اعتراضات، بدنه اعتراضات را طبقه جوان و نوجوان تشکیل   .
داده است. آیا ما در حال حاضر شاهد تغییر ساختار اجتماعی اعتراضات هستیم؟
با توجه به مجموعه ای از تحولات در سال های اخیر و به ویژه یک دهه گذشته 

اساســا ســاختار سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و... و در کل بدنه کشــور در حال 

تغییرات جدی اســت. حال در بســتر چنین تغییری بدون شک محوریت هرگونه 

اعتراضــی هم تغییر خواهد کرد. چون تا پیــش از دور جدید اعتراضات تصور بر 

این بــود که موتور محرکه هرگونه حرکتی در جامعه به احزاب، شــخصیت ها و 

چهره های سیاســی بازمی گردد، اما این دوره از اعتراضات نشــان می دهد که هم 

کانون و هم بدنه اعتراضات با محوریت جوانان و بدون مدیریت سیاســی در حال 

شکل گیری است.

  همین جا توقف کنیم. چرا شاهد این پوست اندازی سیاسی – اجتماعی در حوزه   .
اعتراضات هستیم؟

این تغییر اساســا ریشــه در بســتر عملکرد گذشــته دارد. به هــر حال زمانی 

کــه شــاهد ناکارآمدی، بعضا فســاد  و در عین حــال به زعم آنان فضای بســته 

سیاسی - رسانه ای در کشور هســتیم، عملا این پوست اندازی اجتناب ناپذیر جلوه 

می کنــد. در این بین زمانی که طبقه جوان به شــکل مســتقیم تری با مشــکلات 

اقتصادی و معیشتی، فســاد، بزهکاری، آسیب های اجتماعی و... مواجه و درگیر 

اســت، شرایط به صورت اتوماتیک به سمتی میل می کند که کوچک ترین اتفاق و 

حادثه ای می تواند به بســتری برای اعتراضات بدل شــود. ما باید بپذیریم جامعه 

ما در ایران آبســتن انواع ناآرامی و اعتراضات به دلیل انواع مشــکلات از تورم و 

بی کاری تا عدم توزیع عادلانه و برابر مواهب سیاســی اقتصادی و فرهنگی است. 

بنابراین فوت خانم مهســا امینی تنها یک جرقه بود برای اینکه  عقده های نگفته 

یک بار دیگر خود را نشــان دهد. ضمن آنکه خاســتگاه هر اعتراضی قشر جوان 

اســت؛ چراکه این طبقه به دلیل بالندگی، پویایــی و تحرک بالای اجتماعی بدنه 

اصلی اعتراضات را شکل می دهد، کمااینکه در ادوار پیشین اعتراضات هم نظایر 

آن را شــاهد بودیم. اما مسئله اینجاست که عملکرد چهره های سیاسی و احزاب 

یا همان به اصطلاح طبقه نخبه و الیت سیاســی - اجتماعی در کشور به گونه ای 

بوده است که اکنون قشر جوان هیچ گونه اعتمادی به این طبقه ندارد.

  با این تفاسیر باید از شما پرســید که آیا توسعه سیاسی یا  فعالیت مدنی برای   .
این طیف کــه در دور جدید اعتراضات، اقدامات رادیکالی را در دســتور کار قرار 

داده اند محلی از اعراب دارد؟
من نمی خواهم چندان بدبینانه به این مسئله نگاه کنم، اما از دوره اصلاحات 

و دولت آقــای خاتمی که برخی عبــارات مانند  فعالیت مدنــی، فعالیت مدنی 

سیاســی، توسعه سیاســی، گفتمان سیاســی و نظایر آن به ادبیات سیاسی ایران 

راه پیدا کردند و پس از آن هم مرتب در ســخنرانی ها، مصاحبه ها، یادداشــت ها، 

مقالات و پژوهش های حوزه سیاسی و اجتماعی از آنها استفاده شده است، حالا 

بعد از گذشــت ســال های متمادی دیگر این کلمات خاصیــت، محتوا و از همه 

مهم تر کارکرد خود را از دست داده اند.

  چرا؟  .
چون  فعالیت مدنی و توســعه سیاســی نیاز به یک بســتر و فضای مناسب و 

اســتاندارد دارد. زمانی که این فضای مناسب به زعم گروه جوان در کشور فراهم 

نیســت، طبیعتا زمینه تحقق و پیگیری برای این قبیل مسائل وجود ندارد. ساختار 

 فعالیت مدنی و توسعه سیاسی در ایران نهادینه نشده است، گفتمان دموکراسی 

هم که الکن است و از همه مهم تر فعلا بخشی از مسئولان اعتباری برای اعتراض 

سیاســی،  فعالیت مدنی و توســعه سیاسی هم قائل نیســتند. لاجرم باید شاهد 

اعتراضات رادیکال هم باشیم که لزوما من موافق برخی اقدامات نیستم.

  ولی سؤال مهم تر آنجاست که اگر بدنه و کانون دور جدید اعتراضات را جوانان   .
با محوریت دانشــجویان و طبقه تحصیل کرده شکل می دهد، چرا توسعه سیاسی 

رنگ می بازد؟
ببینید زمانی که با تحلیل عمیق تر به ریشــه اتفاقــات باز می گردیم این نتیجه 

حاصل می شــود که دور جدید اعتراضات با جرقه مرگ مهســا امینی شروع شده 

اســت، اما کل جریان اعتراض به حجاب، گشــت ارشــاد و... بازنمی گردد، بلکه 

مجموعه ای از عملکردها این خروجی را به دنبال دارد. توسعه سیاسی و  فعالیت 

مدنی هم که در ۲۵ ســال گذشــته کاری از پیش نبرده است. لذا وضعیت امروز 

نتیجه یک اتفاق و حادثه نیســت، بلکه ثمره عملکرد مدت هاســت. ما متأسفانه 

شــاهد آن هستیم که به واســطه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و... در یک 

دوره کوتاه به این دســت عبارات مانند توســعه سیاســی و  فعالیت مدنی چنگ 

می زننــد و به آن اهمیت می دهند، اما بعد از گذشــت فضــای رقابتی، دوباره به 

همان روال ســابق برمی گردیم که نفی هر گونه توسعه سیاسی و  فعالیت مدنی 

را در دســتور کار خود دارد. فســاد و ناکارآمدی در کنار فضای بســته باعث شده 

اســت که قشــر جوان امروز کشــور، نه اعتبار و نه اعتنایی برای توسعه سیاسی، 

 فعالیت مدنی و نظایر آن قائل نیســت. زمانی که همه در داخل کشــور به فساد، 

ناکارآمدی و فضای بسته اذعان و اعتراف دارند و در طول این سال ها هم اتفاقی 

برای  فعالیت در این زمینه روی نداده است، بخشی از جامعه جوان کشور امیدی 

برای اصلاح امور ندارد. همین نکته ســبب می شــود بســتر بــرای اعتراض، ولو 

اعتراض خشــونت آمیز به عنوان تنها راه حــل و راهکار از نظر گروه معترض بروز 

کند چراکه توســعه سیاســی،  فعالیت مدنی و نظایر آن تاکنون نتوانسته است به 

بهبود وضعیت اجتماعی ایران منجر شــود. به قول یکی از چهره های سیاســی 

کشــور اگر کسی با منطق جامعه شناســی و منطق سیاسی شورش ها، اعتراضات 

و خشــم های شهری آشنا باشد، می داند در تمام دنیا وقتی چنین اتفاقی می افتد، 

جامعه دچار فوران خشم اجتماعی می شود. در کشورهای دیگر نظیر آمریکا هم 

چنین اتفاقاتی سبب شورش اجتماعی می شود و کشته هم می دهد.

  دانشگاه و دانشجو باید سیاسی باشد یا خیر؟  .

سیاســی باشد، اما سیاست زده نباشد. دانشگاه و دانشجو باید فعالیت سیاسی 

داشته باشند؛ چراکه اساسا دانشــجو نباید و نمی تواند نسبت به اتفاقات جامعه 

بی تفاوت باشــد. دانشــگاه محلی برای شنیدن شــدن همه صداهای سیاســی و 

اجتماعی از هر طبقه، قشر و گروهی در جامعه است؛ چراکه دانشجویان نماینده 

کل جامعه از همه اقوام، مذاهب و قشــرهای ایران هستند. از این منظر دانشگاه 

محل مختلــف و تضارب آرا و بهترین محل برای بحــث، گفت وگو و حتی جدل 

سیاســی دربــاره چالش ها، معضــلات و بحران های مختلف جامعــه و از همه 

مهم تــر محلی برای ارائه راه حل های درســت، واقع بینانه، منطقی و علمی برای 

حل این چالش ها و بحران هاست. اما اینکه سعی شود فعالیت سیاسی دانشجو 

و دانشــگاه را به نوعی رفتار سیاســت زده تبدیل کنیــم و از همه مهم تر این نگاه 

سیاســت زده را به نگاه امنیتی گره بزنیم، قطعا دانشــگاه از کارکرد واقعی خود 

فاصله می گیرد و به محلی برای جولان برخی جریان های سیاسی و محدودکردن 

دیگر صداها بدل می شود.

   در این بین نگاه امنیتی   تا چه اندازه به شــکل گیری وضعیت کنونی دامن زده   .
است؟

اتفاقا یکی از موارد کلیدی که عملا بســتر و فضــای هرگونه  فعالیت مدنی و 

توسعه سیاسی را نابود کرده است به همین  نگاه بازمی گردد. ببینید عمق مشکل 

تا کجاســت که نگاه امنیتی صرفا به حوزه فعالیت های سیاســی و اجتماعی هم 

بازنمی گردد، بلکه در ســایر شئونات هم ریشه دوانده است. برای مثال در اقتصاد 

و بازار هر زمان که کنترل شــاخص های اقتصادی مانند قیمت ارز از دست دولت 

و مقامات در می رود به فوریت پلیسی کردن بازار و برخورد با برخی ها به نام دلال 

و... شــکل می گیرد، کما اینکه در بازار ارز چندین بار شــاهد فضای پلیسی بودیم. 

پس طبیعی است که وقتی این نگاه بر همه مقولات جامعه از اقتصاد تا حجاب، 

تحرکات سیاسی، فعالیت های دانشجویی و... حاکم باشد نمی توان منتظر توسعه 

سیاسی و  فعالیت مدنی بود. شــاید خواسته آشکار و مطالبه محوری معترضان 

در این دوره جدید به مســئله حجاب و انعطاف بیشــتر   در این موضوع معطوف 

شود، اما مطالبه و انتظارات مردم صرفا این نیست؛ چراکه جامعه در هر کشوری 

طیف گسترده ای از خواسته ها و انتظارت را دارد که وظیفه هر حکومت و ساختار 

سیاســی تحقق آنهاســت، خصوصا در جامعه ما که فقــر و نابرابری، بی کاری و 

انواع تبعیض وجود دارد. جامعه عملا به انباشــتی از برخی مشکلات بدل شده 

است و دنبال بهانه می گردد تا اعتراض کند.

  این نکات شما توجیهی بر دست کشیدن از آنهاست؟  .
خیــر به هیچ وجه. مــن صرفا به دنبال کالبدشــکافی و آسیب شناســی وضع 

موجود هســتم. اما قائل به این نیســتم که فضا بیش از گذشــته ملتهب شود و 

دامنه اعتراضات به ناامنی های گســترده در کل کشور کشید شود. در عین حال باید 

واقعیــات را هم دید. اگــر بهبود فضای اجتماعی را طالبیم و به نحوی توســعه 

سیاســی و اجتماعی ایران را در ســر داریم باید فضا و بســتر لازم برای این مهم 

شــکل بگیرد. نمی توان با این شــیوه ادامه داد. البته ما باید توازن بخشــی جدی 

را در ایــن رابطه به کار بگیریــم که بین فضای امنیتی و فقدان کامل امنیت توازن 

برقرار شــود؛ چون امنیت لازمه و پیش شرط هرگونه توسعه ای در هر زمینه ای، از 

توسعه اقتصادی گرفته تا توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی، فرهنگی و... است.

«شرق» در گفت وگو با سیدجلال ساداتیان بررسی کرد

سیاسی باشیم اما سیاست زده نباشیم

شــرق: اعتراضات اخیر در کشــور تفاوت های جدی و معناداری با ادوار پیشــین دارد که مهم ترین آن به حضور پررنگ قشر جوان و حتی نوجوان 
بازمی گردد. در این بین حضور پررنگ دانشــگاه و دانشــجویان هم جای تأمل دارد. اگرچه به دلیل خاصیت و ماهیت دانشــگاه اساسا دانشجویان 
نمی توانند نسبت به تحولات جاری در جامعه بی تفاوت عمل کنند، اما نقش جدی دانشجویان و قشر جوان می تواند به نحوی تغییر ساختار اجتماعی 
اعتراضات را گوشــزد کند. از این منظر «شرق» در گفت وگو با سیدجلال ساداتیان ســعی در بررسی این مسئله داشته است که آیا باید قائل به تغییر 
ساختار و بافتار اعتراضات در کشور بود؟ آیا حضور دانشجویان و قشر جوان می تواند به فعالیت مدنی و توسعه سیاسی – اجتماعی منجر شود؟ متن 

پیش رو ماحصل گپ وگفت با این استاد دانشگاه است که سابقه دیپلماتیک و فعالیت سیاسی هم دارد.

برخورد عجیب وزیر علوم با دانشجویان شریف
هرچنــد روایت های مختلفی از ماجرا ی   دانشــگاه شــریف 

منتشــر شده، به خصوص روایت رســانه های اصولگرا و دولتی 

که ســعی در توجیه این رفتار غیرقانونی داشــته و شــعارهای 

تند دانشــجویان را دلیل این اتفاق قلمداد می کنند، اما حقیقت 

انکارنشــدنی ماجرا، شــلیک تیر هرچند ساچمه ای در دانشگاه 

به سمت دانشجویان و بستن درهای دانشگاه برای ممانعت از 

خروج دانشــجویان و رهایی آنها از محاصره است. دلیل حمله 

به دانشــجویان شــریف از ســوی حامیان برخورد و بازداشت 

دانشــجویان به دادن شــعارهای تند و رادیکالی ختم می شود 

کــه در نهایت اگر هم درســت باشــد، نباید فرامــوش کرد که 

اعتراض حق دانشــجو است و حتی اگر شــعارهای تندی هم 

سر داده شــود، توجیهی برای بســتن درهای دانشگاه و حمله 

 به دانشــجویان نیســت و رفتار خلاف قانون در شکستن حریم 

دانشگاه و تبدیل کردن دانشگاه به میدان درگیری، خطایی بس 

بزرگ تر و نابخشودنی است .

در این بیــن حتی وزیر علوم هم با رفتاری هیجانی و به دور 

از منطق، در جمع دانشــجویان حاضر شــده که طبق گزارشی 

از اکانت رسمی «انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی 

شــریف» در توییتر با روایت شــب عجیب در دانشگاه شریف و 

حضور وزیر در دانشــگاه نوشته شده: «وزیر علوم با حرف هایی 

تکان دهنــده و برخــوردی کامــلا نامحترمانه با دانشــجویان 

معترض،   آنها را متهم به بی قانونی و هدردادن بیت المال کرد. 

او با لحنی تند و ناشایست، به دانشجویان تأکید کرد که به خاطر 

هدردادن بیت المال باید در دنیا و آخرت جوابگو باشید و هرگز 

نیز گمــان نکنید که می توانید هرچه دلتان خواســت بگویید و 

ما با شــما برخوردی نکنیم، بی شــک برخورد جدی و قاطعانه 

صورت خواهد گرفت. صحبت های وزیر علوم به حدی تند  بود 

که حتی رئیس دانشــگاه ســعی کرد فضا را آرام کند و اندکی 

منطقی تر به فضا نگاه کند امــا وزیر علوم حتی با دکتر جلیلی 

نیز تند برخورد می کند!».

فیلم هایی هم که از غائله دانشــگاه شــریف منتشــر شده 

این بیانیه انجمن اسلامی دانشــجویان دانشگاه شریف را تأیید 

می کند و متأســفانه وزیر علوم به جای حمایت از دانشــجویان 

حتی اگر دارای قصوری بوده باشند، به حمایت از حضور خلاف 

قانون لباس شخصی ها پرداخته؛ تخلفی که حتی صدای بسیج 

دانشجویی را هم درآورده است.

برخورد خشن و قهرآمیز با دانشجویان عمیقا و قویا محکوم 
است

بســیج دانشجویی دانشگاه شــریف درخصوص رخدادهای 

یکشنبه شــب بیانــه ای علیه وزیــر علوم دولت رئیســی صادر 

کرد. در بخشــی از بیانیه آمده است: «جناب آقای وزیر، حضور 

بی ضابطــه و رعب آور جمعــی از نیروهای امنیتــی در اطراف 

دانشگاه صنعتی شــریف، صحنه هایی تأسف آور و نگران کننده 

را رقــم زد و بی تردید این حضور بی مبالات، در دمیده شــدن بر 

آتش تنش در دانشــگاه صنعتی شــریف نقش داشــت. بسیج 

دانشــجویی دانشــگاه صنعتی شــریف برخوردهای خشــن و 

قهرآمیز با دانشجویان را عمیقا و قویا محکوم می کند و از شما 

انتظار دارد قاطعانه نسبت به جلوگیری از تکرار چنین اتفاقات 

تلخی در فضای دانشــگاه شــریف و سایر دانشــگاه های کشور 

اقدام کنید. حداقل انتظار ما از شما علاوه بر تضمین جلوگیری 

از تکرار چنین وقایعی، دلجویی از دانشجویان و اساتید دانشگاه 

شــریف و جبران خســارت معنوی عظیمی اســت که امروز بر 

دانشگاه صنعتی شریف وارد شد».

البته وزارت علــوم همچنان در مرحله توجیه عدم حمایت 

خــود از دانشــجویان در دانشــگاه اســت. علی شمســی پور، 

ســخنگوی وزارت علوم، در نشســتی با خبرنــگاران در توجیه 

حضور نیروهای امنیتی و قراردادن دانشــجویان در بن بســت، 

در مــورد فیلم هایی کــه از برخورد با دانشــجویان در پارکینگ 

نزدیک دانشگاه منتشر شده است، گفت: این پارکینگ متعلق به 

دانشگاه نیســت و پارکینگ عمومی است، احتمال دارد افرادی 

هم که در پارکینگ هســتند، دانشجو نباشند. او مدعی شده که 

«فضــا با حضور وزیر علوم به تدریج آرام شــد. وزیر علوم اعلام 

کرد پیگیر آزادی دانشجویان اســت و تذکر داد قواعد و قوانین 

کشور باید رعایت شود، حرمت ها باید حفظ شود و ساختارهای 

قانونی را رعایت کنیم و بعد از دو ساعت دانشگاه را ترک کرد».

این سخنان د ر حالی مطرح می شود که حتی جلیلی، رئیس 

دانشگاه شریف هم خود را از اتهام همکاری با نیروهای امنیتی 

برای تسهیل ورود آنها به دانشگاه برای مواجهه با دانشجویان 

معترض مبرا دانســته و حضور امنیتی ها را تحمیل به دانشگاه 

عنوان کرده است. هرچند رفتار او در مواجهه با نیروهای امنیتی 

به خالی کردن پشت دانشجویان که بعضا همگی جزء معترضان 

هم نبودند و از بد روزگار در  دانشــگاه مواجه با گاز اشــک آور و 

تیرهای ساچمه ای شده بودند، تشــبیه شده است. البته رئیس 

دانشــگاه شریف در بیانیه ای که خبرگزاری دانشجو آن را منتشر 

کرده، تأکید داشــته که حضور نیروهای امنیتی به هیچ عنوان با 

درخواست ریاســت دانشگاه رخ نداده اســت. او در این بیانیه 

نوشته اســت: «تصمیم و اقدام نیرو های غیر دانشجوی امنیتی 

خارج از دانشگاه به حضور در دانشگاه صنعتی شریف ارتباطی 

با مســئولین، تشــکل ها یا دانشجویان دانشــگاه شریف ندارد و 

تصمیمی بیرونی توسط نهاد های مربوطه بوده است که در آن 

روز بر شــریف تحمیل شده است. اگر از صحبت های امروز بنده 

برداشــتی غیر از آنچه در این مرقومه از روی انصاف و شفافیت 

نگاشــته ام صورت گرفته، جا دارد نگاشــته اخیر مبنا قرار گیرد. 

ضمنا همچنان به نظر می رســد موضوع نیاز به بررســی جدی 

و دقیــق دارد تــا با قاصــران و مقصران احتمالــی نیز برخورد 

بازدارنده صورت پذیرد». دلیل انتشــار این بیانیه موج گســترده 

انتقادات به جلیلی به احتمــال همراهی او با نیروهای امنیتی 

در دانشــگاه باز می گردد که مخالفت صریح با قانون دارد ؛ زیرا 

این گمانه زنی تقویت شده بود که با درخواست رئیس دانشگاه 

و بــا موافقت وزیر علوم، مجوز حضــور نیروهای امنیتی صادر 

شده است تا حمله به دانشجویان قانونی جلوه کند که با توجه 

به ســخنان جلیلی ایــن ورود کاملا غیر قانونی بــوده و نیازمند 

رســیدگی دقیق قضائی اســت؛ چراکه مطابــق قانون «کلیات 

قانون ممنوعیت ورود نیروهای مســلح به دانشــگاه ها و مراکز 

آموزش» مصوب ۳۰ مرداد ۱۳۷۹، ورود نیروهای مســلح اعم 

از نظامــی، انتظامــی و اطلاعاتــی برای انجــام مأموریت های 

امنیتی، حمل و نگهداری ســلاح و دســتگیری افراد در محیط 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ممنوع است. همچنین 

در تبصره یک این طرح آمده اســت: «در شرایط اضطراری این 

امر فقط با درخواست رئیس دانشگاه یا مرکز آموزش عالی و با 

موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان 

و آموزش پزشــکی در چارچوب ضوابط قانونی مقدور است و 

در صورت غیاب هر یک از افراد مذکور این مســئولیت بر عهده 

قائم مقام قانونی وی خواهد بود». بنابراین یکشنبه شب جلیلی 

به همدســتی با نیروهای امنیتی برای ورود نیروهای مسلح به 

دانشگاه متهم شد، اما او صراحتا این همکاری و این درخواست 

را رد کرده تا راهی برای توجیه این رفتار خشن غیرقانونی باقی 

نماند.

برخورد با این قانون شکنی آشکار کمترین خواسته مردمی است
از سویی دیگر شاهد موج وسیعی از بازداشت ها در دانشگاه 

شریف بودیم که به گفته سخنگوی وزارت علوم آماری از تعداد 

بازداشتی ها و مجروحان حادثه موجود نیست. شمسی پور گفته 

اســت: «آماری از دانشجویان بازداشــتی و زخمی شب گذشته 

(یکشنبه شب) در دانشگاه شــریف نداریم. دانشگاه ها و وزارت 

علــوم در حال اســتخراج ایــن آمارند. در چند روز گذشــته در 

دانشــگاه ها بیشــتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر تجمع نداشــتیم». او که 

هم راســتا با وزیر علوم بــه اظهار نظر می پــردازد، در رابطه با 

ماجرای حمله به دانشگاه شــریف هم گفته: «به نظر می رسد 

شعارهای شب گذشته در دانشگاه شریف از پیش طراحی شده 

است؛ چرا که شــخصیت دانشجویان به سمت مطرح کردن این 

شعارها نمی رود. این شــعارها سبب درهم ریختگی فضا شد». 

در این  بین البتــه ایرنا خبرگزاری دولت مدعی شــده فقط ۳۷ 

دانشــجو بازداشــت شــده بودند که ۳۰ نفر تا عصر دیروز آزاد 

شــده اند!   به هرحال آنچــه رخ داده نه تنها امری خشــن بلکه 

خــلاف قانون و در جهــت کاهش اعتماد عمومــی و افزایش 

ســرخوردگی اجتماعی اســت که جــز تخریب ســرمایه های 

اجتماعــی حاصلــی دربــر نــدارد. بنابرایــن برخورد بــا این 

قانون شکنی آشکار کمترین خواسته مردمی است که این روزها 

با نگرانی تمام، وقایع کشورشان را پیگیری می کنند. در حالی که 

اعتراضات مردمی به مرگ مهســا امینی وارد هفته ســوم شده 

و رئیس جمهــور صراحتا اعتراض را حق مردم دانســته، انتظار 

برای شــنیدن صدای مردم، همراهی با مردم و پاســخ دادن به 

ســؤالاتی که می توانســت پایانی بر اعتراضات باشد، همچنان 

بی پاســخ مانده اســت چه رســد به عذرخواهی مسئولانی که 

نتوانستند امنیت جانی مهسا امینی را در بازداشت گشت ارشاد 

تأمین کنند. همچنین تاکنون رسیدگی به پرونده مهسا امینی در 

حد وعده باقی  مانده و حتی نمایندگان مجلس به جای بررسی 

پرونــده او و رفــع ابهامات پرونده و آسیب شناســی اعتراضات 

اخیر همچنان درگیر رفتارهای هیجانی و شــعار دادن در صحن 

هستند و وقتی از شــلیک به دانشجویان از آنها سؤال می شود، 

کار را بــه ضد انقلاب حواله می د هند. ماننــد میرزایی، نماینده 

مجلس که از قضا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز هست 

که مدعی شده تیراندازی در دانشگاه ها کار «ضد انقلاب» است. 

البته مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نداده و گفته اگر شما 

مدرک دارید نیروی های امنیتی به مردم شلیک کرده اند، بدهید 

ما پیگیــری می کنیم! حال که کلی فیلــم و تصویر از حمله  به 

دانشــجویان شریف منتشر شــده و رئیس دانشگاه و وزیر علوم 

هم شــاهد این ماجراها بوده اند، باید دید نمایندگان مجلس به 

مسئله ورود خواهند کرد یا نه؟ به هرحال مستندات و مدارک به 

اندازه کافی اکنون موجود است.

با دانشجویان محصور در دانشگاه شریف به شدت برخورد شد

شب غبارآلود «شریف»
بسیج دانشجویی دانشگاه شریف: برخورد خشن و قهرآمیز  با دانشجویان عمیقا و قویا محکوم است
رئیس دانشگاه شریف: حضور نیرو های غیر دانشجوی امنیتی خارج از دانشگاه  تصمیمی بیرونی توسط نهاد های مربوطه بوده است 

وحیده کریمی: دود، آتش و گاز اشک آور، صدای  تیراندازی و فریاد کمک خواستن دانشجویان همه آن چیزی بود که تهران را یکشنبه شب در آغوش گرفت و پدران و مادرانی نگران را  به 
دانشگاه و خیابان آزادی کشاند تا راه نجاتی باز شود برای نخبه های علمی کشور که در آنجا گرفتار شده بودند. بن بستی که نه رئیس دانشگاه و استادان توانستند آن را مهار کنند و نه حضور 
وزیر علوم توانست راه حلی برای نجات دانشجویان شریف باشد. وزیر علومی که آمدنش برای نجات دانشجویان  از نیامدنش بدتر بود و در جمع دانشجویان زبان به تحقیر و تهدید گشود 

تا جایی که رئیس دانشگاه شریف مجبور شد میانداری کند و برای حمایت از دانشجویان زبان بگشاید.
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پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: حضرت آیت االله خامنه ای 
فرمانده معظم کل قوا صبح دیروز (دوشــنبه) در مراســم مشــترک 
دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح در 
ســخنان مهمی با اشــاره به حوادث اخیر تأکید کردنــد: با صراحت 
می گویم این حوادث طراحی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دنباله روهای 
آنهاست. مشــکل اصلی آنها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور 
اســت. ملت ایران در این حوادث کاملا قوی ظاهر شــد و در آینده نیز 
هرجا که لازم باشــد، شــجاعانه وارد میدان خواهد شد. رهبر انقلاب 
اســلامی در ابتدای ورود به میدان با حضور بر مزار شــهیدان گمنام و 
قرائــت فاتحه، به دلیــران و قهرمانان دفاع از اســلام و ایــران درود 
فرســتادند. فرمانده کل قوا ســپس از یگان های حاضر در میدان سان 
دیدند. رهبر انقلاب اســلامی در این مراســم در سخنان مهمی درباره 
حوادث اخیر کشــور گفتنــد: در این حوادث بیش از همه به ســازمان 
انتظامی کشور و به بسیج و به ملت ایران ظلم شد. البته ملت ایران در 
این حادثه نیز همچون حوادث دیگر کاملا قوی ظاهر شد و در آینده هم 
به همین صورت خواهد بود. حضرت آیت االله خامنه ای تأکید کردند: در 
آینده نیز هر جا که دشمنان بخواهند اختلالی ایجاد کنند، آنکه بیش از 
همه ســینه سپر خواهد کرد، ملت شــجاع و مؤمن ایران است. ایشان 
ملت ایران را همچون مولای خود حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) ملتی 
مظلوم و در عین حال قوی خواندند و افزودند: در این حادثه ای که پیش 
آمد، دختر جوانی درگذشــت که دل ما هم سوخت اما واکنش به این 
حادثه که بدون تحقیق و بدون اینکه امر مســلّمی وجود داشته باشد، 
عده ای بیایند خیابان ها را ناامن کنند، قرآن آتش بزنند، حجاب از سر زن 
محجبه بکشند، مسجد و حسینیه و خودروی مردم را به آتش بکشند، 
یک واکنش عادی و طبیعی نبود. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه 
این اغتشاش ها برنامه ریزی شده بود، گفتند: اگر قضیه این دختر جوان 
هم نبــود، بهانه دیگری به وجود می آوردند تا امســال در اول مهر، در 
کشور ناامنی و اغتشــاش ایجاد کنند. حضرت آیت االله خامنه ای تأکید 
کردند: من به صراحت می گویم این اغتشــاش ها و ناامنی ها، طراحی 
آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران آنها و 
برخی از ایرانی های خائن در خارج به آنها کمک کردند. ایشان افزودند: 
برخی افراد نسبت به اینکه گفته شود فلان حادثه طراحی و کار دشمن 
بوده اســت، حساس هستند و سینه سپر می کنند برای دفاع از سازمان 
جاسوســی آمریکا و صهیونیســت ها و انواع تحلیل ها و لفاظی های 
مغالطه آمیز را نیز به کار می گیرند تا بگویند کار خارجی ها نیست. رهبر 
انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: در دنیا، اغتشاش های زیادی به وجود 
می آید و در اروپا و به خصوص فرانســه و پاریس هر چند وقت یک  بار 
اغتشــاش مفصلی به وجــود می آید اما آیا تاکنون شــده اســت که 
رئیس جمهــور آمریکا و مجلــس نمایندگان آمریکا از اغتشاشــگران 
حمایت کنند و بیانیه بدهند؟ آیا سابقه دارد که پیام بدهند و بگویند در 

کنار شــما هســتیم؟ آیا ســابقه دارد رســانه های جمعی وابسته به 
سرمایه داری آمریکا و مزدوران آنها همانند برخی دولت های منطقه و 
از جمله سعودی ها از اغتشاشگران در این کشورها حمایت کنند؟ و آیا 
ســابقه دارد آمریکایی ها اعلام کنند که ما فلان سخت افزار یا نرم افزار 
اینترنتی را در اختیار اغتشاشگران قرار می دهیم تا به راحتی ارتباط برقرار 
کنند؟ حضرت آیت االله خامنــه ای افزودند: اما چنین حمایت هایی در 
ایران بارها اتفاق افتاده اســت. پس چگونه اســت که برخی ها دست 
خارجی را نمی بینند و چگونه انســان هوشــمند احساس نکند که در 
پشت این حوادث دست های دیگری در کار است. ایشان با تأکید بر اینکه 
اظهار تأســف آمریکایی ها برای ازدنیارفتن یک دختر دروغ است و آنها 
برخلاف ظاهر، به علت به دســت آوردن این بهانه برای حادثه آفرینی 
شادمان هستند، گفتند: در کشور،  مسئولان سه قوه اظهار تأسف کردند و 
قــوه قضائیه قول داده اســت که موضــوع را تا نهایــت دنبال کند تا 
مشخص شود مقصری وجود دارد یا نه و اینکه مقصر کیست؟ تحقیق 
یعنی همین. حال، چگونه می شود یک سازمان و یک مجموعه عظیم 
خدمتگزار برای احتمال اینکه خطایی سر زده باشد، مورد تهمت قرار 
گیرد. هیچ منطقی پشــت ســر این کار نیســت و ایــن کار، عاملی جز 
دســتگاه های جاسوسی و سیاســت گذاران عنود خارجی ندارد. رهبر 
انقلاب اســلامی با طرح این سؤال که انگیزه دولت های خارجی برای 
ایجاد اغتشــاش و ناامنی در کشــور چیســت؟ افزودند: آنها احساس 
می کنند کشور در حال پیشرفت به سوی قدرت همه جانبه است و این 
موضوع را نمی توانند تحمل کنند. حضرت آیت االله خامنه ای با اشاره به 
شــتاب گرفتن پیشــرفت کشــور در همــه بخش ها و تلاش هــا برای 
گشوده شــدن برخــی گره های قدیمی و فعال شــدن بخــش تولید و 
دانش بنیان ها و توانایی کشور برای خنثی کردن تحریم ها تأکید کردند: 
آنها نمی خواهند این پیشــرفت ها در کشور شــکل بگیرد و به منظور 
متوقف کردن این حرکت، برای تعطیلی دانشگاه ها و ناامنی خیابان ها و 
درگیرشــدن مسئولان به مسائل جدید در شــمال غرب و جنوب شرق 
کشور، برنامه ریزی کرده اند. ایشان با تأکید بر اینکه دشمن در محاسبات 
خود درباره شمال غرب و جنوب شرق کشور دچار اشتباه است، گفتند: 
من در میان قوم بلوچ زندگی کرده ام و آنها عمیقا به جمهوری اسلامی 
وفادار هستند. قوم کُرد نیز یکی از پیشرفته ترین اقوام ایرانی و علاقه مند 
به میهن، اسلام و نظام هستند بنابراین نقشه آنها نخواهد گرفت. رهبر 
انقلاب اســلامی خاطرنشــان کردنــد: طراحی و اقدامات دشــمنان 
نشان دهنده باطن آنهاست. همان دشمنی که در اظهارات دیپلماسی 
می گوید ما قصد تهاجم به ایران و تغییر نظام و قصد دشمنی نداریم، 
چنین باطنی دارد و به دنبال توطئه ایجاد اغتشاش،  نابودکردن امنیت 
کشور و تحریک هیجان کسانی است که ممکن است با برخی هیجان ها 
تحریک شوند. حضرت آیت االله خامنه ای با تأکید بر اینکه آمریکا فقط 
مخالف جمهوری اسلامی نیست و با ایران قوی و مستقل نیز مخالف 

است، افزودند: آنها به دنبال ایران دوران پهلوی هستند که همچون گاو 
شیرده مطیع اوامر آنها بود. ایشان گفتند: پشت صحنه قضایای اخیر، این 
زورگویان قرار دارند و دعوا بر سر ازدنیارفتن یک دختر جوان و یا بر سر 
باحجاب و بدحجاب نیســت. خیلی از کسانی که حجاب کامل ندارند، 
جزء هواداران جدی جمهوری اســلامی هســتند و در مراسم مختلف 
شــرکت می کنند. دعوا و بحث بر سر استقلال و ایستادگی و تقویت و 
اقتدار ایران اســلامی است. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه چند نکته را 
بیــان کردند و افزودند: این کســانی که در خیابان ها فســاد و تخریب 
می کنند، همه یک حکم ندارند؛ برخی جوانان و نوجوانانی هستند که بر 
اثر هیجان ناشی از ملاحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می آیند. چنین 
افــرادی را می توان با یک تنبیه متوجه و هدایتشــان کرد که اشــتباه 
می کننــد. حضرت آیت االله خامنه ای با تأکید بر اینکه در مجموع همه 
کســانی که به خیابان آمده اند در مقابل ملت ایران و جوانان مؤمن و 
غیور، عده بســیار کمی هستند، گفتند: البته برخی از این افرادی که به 
خیابــان می آیند، از بازمانده هــای عناصر ضربه خــورده از جمهوری 
اسلامی همچون منافقان، تجزیه طلبان، سلطنت طلبان و خانواده های 
ساواکی های منفور هستند که قوه قضائیه باید به تناسب مشارکت در 
تخریب ها و ضربه به امنیت خیابان ها، مجازات تعیین و آنها را محاکمه 
کند. نکته دیگری که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند، مواضع 
برخی خواص در ابتــدای این ماجرا بود. حضــرت آیت االله خامنه ای 
گفتنــد: در اول کار برخی خــواص بدون تحقیق و احتمالا ناشــی از 
دلسوزی، اطلاعیه و بیانیه دادند و اظهار نظر کردند. برخی از آنها اتهام 
را به سمت سازمان انتظامی بردند و برخی هم مجموعه نظام را متهم 
کردند. اکنــون که دیدند قضیه چیســت و نتیجه حرف هــای آنان با 
برنامه ریزی دشمن چه اتفاقاتی را در خیابان ها رقم زده است، باید کار 
خــود را جبــران و صریحا اعلام کنند با آنچه اتفــاق افتاده و با برنامه 
دشــمن خارجی،  مخالف  اند. ایشــان افزودند: وقتی عنصر سیاســی 
آمریکایی این قضایا را به دیوار برلین تشبیه می کند، باید بفهمید قضیه 
چیست و اگر نفهمیدید حالا بفهمید و صریحا موضع گیری کنید. رهبر 
انقلاب اسلامی همچنین به موضع گیری های برخی چهره های ورزشی 
و هنری اشــاره و خاطرنشان کردند: از نظر من این موضع گیری ها هیچ 
اهمیتی ندارد و نباید درمورد آنها حساســیت بــه خرج داد. حضرت 
آیت االله خامنه ای تأکید کردند: جامعه هنری و ورزشی ما سالم است و 
در آن عناصر مؤمن و باشرف کم نیستند و موضع گیری چند نفر ارزشی 
ندارد. ایشــان البتــه افزودند: تطبیق اینکه موضع گیــری آنها عناوین 
مجرمانــه دارد یــا نه بــا قوه قضائیه اســت ولی از لحــاظ عمومی، 
موضع گیری این افراد ارزشــی ندارد و جامعه هنری و ورزشــی با این 
مواضع دشمن شادکن آلوده نخواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی در پایان 
ایــن بحث یاد و خاطره همه شــهدای راه حق و شــهدای انتظامی و 
نیروهای مسلح و شهدای مدافع امنیت و به ویژه شهدای اخیر را گرامی 

داشتند. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان، ورود چند 
هزار جوان بانشاط و پرانگیزه دانشگاهی به مجموعه نیروهای مسلح در 
هر سال را قدرت و بشارتی بزرگ و حامل پیام نوسازی و استحکام برای 
کشــور خواندند و گفتند: حضور جوانان ایرانی در بخش های گوناگون 
علمی، اقتصادی، سیاســی و نظامی کشــور حقیقتا امیدآفرین است. 
حضرت آیت االله خامنه ای با اشاره به تبلیغات گمراه کننده بدخواهان در 
نشــان دادن تصویری ناامید، بی مسئولیت و گسسته از ارزش ها از جوانِ 
ایرانی، خاطرنشان کردند: واقعیت در نقطه مقابل این تبلیغات است و 
حرکت نســل جوان ما در همه عرصه ها یک حرکت درخشنده است. 
ایشــان در این زمینه به نقش آفرینی جوانان در دفاع از میهن و امنیت 
کشور، کمک به جبهه مقاومت و حرکت مقدس دفاع از حرم، خدمات 
اجتماعی، پیشــرفت های علمــی، تولید و ابتکار، حضــور میلیونی در 
آیین های مذهبی مانند راهپیمایی عظیم اربعین و راهپیمایی جاماندگان، 
مقابله با بیماری همه گیر، نهضت کمک های مؤمنانه، جهاد فرهنگی و 
امــداد در حــوادث طبیعــی اشــاره کردنــد و افزودند: ایــن جوانان 
خستگی ناپذیر و فعال در میانه میدان، هرگز ناامید و گسسته از ارزش ها 
نیستند و البته پیشتاز همه این عرصه ها و حرکت ها نیز جوانان باایمان 
بوده اند. فرمانده کل قوا، نیروهای مسلح را از جمله ستون های استحکام 
ملی خواندند و با تأکید بر ضرورت تقویت این عامل اســتحکام بخش، 
خاطرنشان کردند: تقویت نیروهای مسلح برای ایرانِ ما که با دشمنان 
قلدر و زورگویی همچون آمریکا مواجه است، اهمیت مضاعف دارد و 
مسئولان نظامی باید با به کارگیری راهکارهای نو و روزآمد، هوشمندسازی 
همــه برنامه ها و ابزارهــا و تجهیزات، تقویــت پژوهش های علمی و 
طراحی بازهای پیچیده جنگ ترکیبی در مقابل جنگ ترکیبی دشــمن، 
قدرت دفاعی کشور را افزایش دهند. ایشان مسئولیت اصلی نیروهای 
مسلح را حراست از امنیت ملی به مثابه زیرساخت همه ابعاد زندگی 
اعم از امنیت در مسائل شخصی و امنیت در مسائل عمومی خواندند و 
افزودند: بدون امنیت پیشــرفت در هیچ عرصه ای امکان پذیر نیســت. 
حضــرت آیت االله خامنــه ای این نکته را هــم افزودند کــه ناامنی در 
کشــورهای بزرگ و از همه بدتر در آمریکا وجود دارد و همواره شــاهد 
حمله به مدرسه، فروشگاه و رســتوران های آن هستیم. رهبر انقلاب، 

نیروهای مسلح را تأمین کنندگان امنیت کشور خواندند و گفتند: بنابراین 
تضعیف نیروهای مســلح، تضعیف امنیت کشــور است و کسی که به 
پاسگاه پلیس یا پایگاه بسیج حمله می کند یا در سخنان خود به ارتش یا 
سپاه طعنه می زند، به امنیت کشور حمله می کند. ایشان در این زمینه 
افزودنــد: پلیس موظف به ایســتادن در مقابل مجــرم و تأمین امنیت 
جامعه است، بنابراین تضعیف پلیس به معنی تقویت مجرمین است و 
کســی که به پلیس حمله می کند، مردم را در مقابل مجرمین، اراذل و 
اوباش، سارقان و زورگیران بی دفاع می گذارد. حضرت آیت االله خامنه ای 
«امنیتِ درون زا» را امتیازی بزرگ برای کشور برشمردند و گفتند: امنیت 
ما کاملًا درون زا و بدون اتکا به دیگران اســت و این امنیت با امنیتی که 
دیگران از بیرون ایجاد کنند و به آن کشــور نگاه اســتفاده از گاو شیرده 
داشته باشند، کاملا متفاوت است. ایشان، امنیت جمهوری اسلامی ایران 
را منبعث از اتکا به قدرت پروردگار و پشتیبانی حضرت ولی عصر(عج) و 
اندیشه و ایستادگی ملت و نیروهای مسلح خواندند و افزودند: آن  که به 
بیگانه متکی است، در روز مبادا همان نیروی خارجی او را تنها خواهد 
گذاشت چراکه نه می خواهد و نه می تواند از آن حراست و حفاظت کند. 
در این مراسم سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با 
تأکید بر اینکه تحرکات عده ای از افراد غافل یا وابســته در ایجاد ناامنی، 
تردیدی در حرکت پرافتخار ملت ســربلند ایران در جبهه حق نخواهد 
داشــت، گفت: نیروهای مسلح در کنار مردم با وحدت و یکپارچگی در 
اجرای فرمان پیشرو و راهبرد مقاومت فعال نقش آفرین خواهند بود. 
همچنیــن در این مراســم امیردریادار دوم شــفقت فرمانده منتخب 
دانشگاه های ارتش، سردار سرتیپ غلامی فرمانده دانشگاه امام حسین 
و ســردار ســرتیپ دوم آهی فرمانده دانشگاه امام حســن گزارشی از 
برنامه های اقدامات و برنامه های تحصیلی این دانشگاه ها بیان کردند. 
اجرای ســرود مشــترک دانشــجویی و اجرای رژه یگان های منتخب، 
بخش های دیگری از مراســم بود. مراسم مشــترک دانش آموختگی 
نیروهای مسلح که امسال بر اساس نوبت در دانشگاه افسری و تربیت 
پلیس امام حســن برگزار شــد، به صورت مســتقیم و از طریق ارتباط 
تصویــری در ۹ دانشــگاه دیگــر نیروهای مســلح نیز دریافت شــد و 

دانشجویان این دانشگاه ها سخنان فرمانده کل قوا را استماع کردند.

رهبر انقلاب با اشاره به حوادث اخیر و با تأکید بر این که آمریکا و صهیونیست ها فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستند

با ایران قوی مخالفند

ی
بر

ره
م 

عظ
م م

مقا
ی 

سان
ع ر

طلا
ه ا

گا
پای

س: 
عک

  



۴www.sharghdaily.com اقتصاد

قدرت خرید کارگران دیگر کفاف خرید و اجاره خانه در پایتخت را نمی دهد

تنگنای شدید اجاره بها

انتظار ۱۳۳ ساله کارگران برای خانه دار شدن در تهران
اگــر حداقل حقوق و مزایای کارگران ایرانی یعنی دســتمزد 
ماهانــه حدود پنج میلیون و ۶۸۰ هزار تومــان را در نظر بگیریم، 
درآمد ســالانه یک کارگر حــدود ۶۸ میلیــون و ۱۶۰ هزار تومان 
می شــود که این میزان درآمد نه تنها برای خرید خانه مناســب 

نیســت بلکه در حال حاضر معادل حدود یک ســوم قیمت پراید 
به عنوان ارزان ترین خودروی بازار داخلی است!

در حال حاضر و بر  اســاس اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت 
یک متر مربع مســکن در شــهر تهران به حدود ۴۳ میلیون و ۲۱۶ 

هزار تومان رسیده است.

در واقــع میانگین قیمت یــک آپارتمان ۷۰ متــری در تهران 
حدود ســه میلیارد و ۲۵ میلیون تومان است که اگر بخواهیم آن 
را به دســتمزد سالانه کارگران ایرانی تقسیم کنیم، باید گفت که 
یک کارگر ایرانی برای خانه دار شــدن در تهران نیاز به ۴۴ ســال 

پس انداز دارد!
البته برای محاســبه اســتاندارد شــاخص طول انتظار برای 
خانه دارشدن، یک سوم درآمد افراد را در نظر می گیرند که با این 
حساب یک سوم درآمد سالانه کارگران ایران در حال حاضر حدود 
۲۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان است. با این حساب طول انتظار یک 
کارگر برای خانه دارشدن در تهران به حدود ۱۳۳ سال می رسد و 
باید گفت عملا تهران کارگران را رانده اســت و آنها قدرت خرید 

خانه در پایتخت ایران را ندارند.
حــالا کارگران ایــران نه تنها امــکان خرید خانــه در تهران 
را ندارنــد بلکه حتــی قدرت اجاره در پایتخت را هم از دســت 

داده اند.
بر  اســاس اعلام معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی میانگین اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 
در بهار امســال به حــدود ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رســیده که در 
مقایسه با رقم ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان پایان سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک 

به ۵۰درصدی داشته است.
با این حساب یک کارگر برای اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری در 
تهران ناچار است ماهانه و به طور میانگین حدود هشت میلیون و 
۸۸۳ هــزار تومان بپردازد که این میــزان اجاره تقریبا حدود ۱.۵ 

برابر تمام حقوق و مزایای کارگران است.
نگاهی به ارقام اجاره خانه در محلات جنوبی تهران نشــان 
می دهد که اجاره خانه در جنوب شــهر هم برای کارگران دشوار 

شده است.
یک آپارتمان ۶۴ متری در هزار دستگاه نازی آباد در حال حاضر 
با رقم ۷۰ میلیون تومان رهن و ۴.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه 
آگهی شــده اســت و یک آپارتمان ۷۰ متری در محله شوش به 
۱۲۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۳.۵ میلیون تومان اجاره نیاز 
دارد. یــک آپارتمان ۴۵ متری در خزانــه هم با ۶۰ میلیون تومان 

رهن و سه میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است.
قیمت هر متر خانه از ۴۳ میلیون تومان عبور کرد

حالا بر  اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در شهریور امسال 
متوســط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران، ۴۳ میلیون و 
۲۱۶ هزار تومان بوده که نســبت به ماه قبل و مدت مشابه سال 

قبل به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این، تعــداد معاملات انجام شــده در این ماه حدود 
شــش هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال 
۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۹ و ۲۲.۵ درصد کاهش را نشــان می دهد و 
بررســی توزیع تعداد واحدهای مســکونی معامله شده در شهر 
تهــران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن اســت کــه واحدهای تا 
پنج ســال ساخت با سهم ۲۸.۴ درصد بیشترین سهم را به خود 

اختصاص داده اند.
این در حالی اســت که در میان مناطق ۲۲ گانه شــهر تهران، 
بیشــترین قیمت هر متر خانه ۸۷ میلیــون و ۱۳۰ هزار تومان در 
منطقــه یــک و کمترین آن بــا ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان در 
منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۲۶.۴ درصدی 

در منطقه یک و ۱۸.۸ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســکونی معامله شــده بر 
حسب قیمت یک متر مربع بنا در شهریور امسال نیز حاکی از آن 
است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون 
تومان به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۱.۸ درصد بیشترین سهم 
از تعــداد معاملات شــهر تهران را به خــود اختصاص دادند و 
دامنــه قیمتی ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان با ۱۱.۲ و ۱۰.۴ 

درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
از ســوی دیگر، در شــهریور امســال توزیع فراوانــی تعداد 
واحدهای مســکونی معامله شــده بر  اســاس ارزش هر واحد 
نشــان دهنده آن اســت که واحدهای مســکونی بــا ارزش یک 
میلیارد تــا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص ســهم 

۱۳.۹ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشته اند.
همچنین، توزیع معاملات انجام شده مسکن بر  اساس مناطق 
شــهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۴.۴ درصد 
از کل معاملات، بیشــترین سهم معاملات شهر تهران را به خود 

اختصاص داده است.
اوضاع اجاره خانه در شهریور امسال

بررســی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل 
مناطق شــهری در شهریور امسال نشــان دهنده رشدی معادل 

۴۰.۹ و ۴۶.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
لازم به توضیح اســت که رشــد ماهانه شــاخص مزبور در 
شــهریور در شهر تهران و کل مناطق شــهری به  ترتیب معادل 

۴.۶ و ۴.۷ درصد است.
به گزارش ایســنا متوسط اجاره بها در شهر تهران در یک ماه 
گذشته ۴.۶ درصد افزایش داشت که از دلایل اصلی آن می توان 
به رکود در بخش فروش، افزایش ســطح عمومی قیمت کالاها 
و انتقال فشار تورمی از قیمت مسکن به بخش اجاره اشاره کرد.
در واقــع تنها در یک ماه گذشــته اجاره بها در شــهر تهران 
۴.۶ درصد افزایش داشــته بلکه رشد بیش از چهار برابری را در 
مقایســه با میزان افزایش قیمت مســکن به ثبت رسانده است. 
شاخص رشد سالانه کرایه مسکن نیز در پایتخت ۴۱ درصد و در 

کل مناطق شهری کشور حدود ۴۷ درصد بود.
این در حالی اســت که تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران 
طبق شاخص بانک مرکزی ۳۶.۳ درصد و در کل کشور (مطابق 
گــزارش مرکز آمار) ۳۲.۶ درصــد بود. تورم ماهانــه در هر دو 
شاخص فروش مســکن و اجاره بها در کل کشور نیز ۳.۵ درصد 

به ثبت رسید.
بــا فروکش کردن انتظارات کاهشــی در حوزه فروش، رشــد 
قیمت خانه در آخرین ماه از نیمه اول ســال به پایین ترین سطح 
خود از فروردین تاکنون رســید و افزایش ماهانه ۱.۱ درصد را به 

ثبت رساند.
طبق اعلام بانک مرکزی شهریور امسال رشد ماهانه و سالانه 

قیمت مسکن در تهران به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد بود.
آمار و ارقام نشــان می دهد که با وجود ثبات نســبی قیمت 
مســکن در شــهر تهران، بازار اجاره در پایتخت و کل کشــور تا 
حدودی ملتهب است. عواملی مانند تورم عمومی (۴۲ درصد)، 
میزان افزایش دســتمزد (۵۷ درصد)، جبران عقب ماندگی بازار 
اجاره نســبت به قیمت مسکن، پر شدن ظرفیت بازار ملک، رکود 
معامــلات، انتقال انتظارات تورمــی از بخش خرید و فروش به 
ســمت بازار اجاره و کاهش بازدهی بازارهای رقیب مســکن از 

دلایل رشد اجاره بها ارزیابی می شود.
روند کاهشــی معاملات شــهر تهران که از تیرماه امسال آغاز 
شــده، در شــهریور نیز ادامه پیدا کرد. شهریور امسال شش هزارو 
۳۳ فقره معامله مســکن در تهران منعقد شد که از کاهش ۲۳ 
و ۲۲.۵ درصدی به ترتیب نسبت به مرداد امسال و شهریور سال 
گذشته حکایت دارد. تجربه نشان می دهد در زمان استراحت بازار 
مســکن و ثبات قیمت ها، بازار اجاره به تدریج عقب ماندگی خود 

را جبران می کند.

شــرق: تهران کارگران را از خود رانده اســت. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که میانگین قیمت هر 
مترمربع مسکن تهران در شهریور امسال از ۴۳ میلیون تومان عبور کرده و یک کارگر برای خانه دارشدن در تهران 

ناچار است یک سوم حقوق خود را به مدت ۱۳۳ سال پس انداز کند که عملا غیرممکن است!
از سوی دیگر میانگین اجاره بهای هر متر مربع مســکن تهران مطابق اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی در بهار امسال با ۵۰ درصد رشد نسبت به اواخر ســال گذشته به حدود ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان 
رسیده است که با این حساب یک کارگر برای اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری در تهران ناچار است حدود ۱.۵ برابر 

حقوق خود اجاره بپردازد.

سه شنبه
۱۲ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۷
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علی سبحانی، کارشناس اقتصاد: زمانی که بانک ها تسهیلات پرداخت می کنند، 
این پرداخت تســهیلات در واقع خلق نقدینگی است. اگر شفاف باشد که چه 
کســانی این تسهیلات را دریافت کرده اند و چه وثایقی را گرو گذاشته اند تا این 
تســهیلات را دریافت کنند، آن گاه می تــوان از روی این اطلاعات حدس زد که 
این تســهیلات جاری آیا در آینده پتانسیل تبدیل شدن به تسهیلات غیرجاری را 

دارد یا خیر.
در شرایط فعلی کشور، حل مشکلات نظام بانکی و پرداختن به مسائل آن، 
از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ چرا که یکی از مشکلات عدیده اقتصادی 
کشــور نرخ تورم بالا است و علاج این مســئله هم ممکن نیست مگر با کنترل 
نظام بانکی که همبســتگی شدید بین نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی، گواه این 
مدعا است. از این رو نمی توان به سادگی و با سطحی نگری از کنار مسئله بانک 
عبور کرد. در کشــورهای پیشرو و توسعه یافته، بانک محور توسعه و زمینه ساز 
رشــد اقتصادی است؛ اما سؤال اساسی این است که چرا در کشور ما، عملکرد 
بانک ها سبب بروز نرخ های تورم بالا و در پی آن، تشدید شرایط رکودی شده اند. 
چرا بانک ها نتوانســتند آن طور که در کشــورهای موفق نقش ایفا کرده اند، در 

کشور ما نقش ایفا کنند؟ اگر بخواهیم دقیق تر بیان کنیم، می توان گفت مشابه 
آن چیزی که در ســایر کشــورهای جهان وجود دارد، در کشور ما نیز بانک یک 
نهاد رســمی است؛ اما مسئله این اســت که برای این نهاد رسمی، ما نیازمند 

ضوابط اجرائی هستیم؛ ضوابطی که متضمن عملکرد مطلوب بانک هاست.
درحال حاضر خلأ نظام بانکی، ضوابط اجرائی است. ضوابط اجرائی چیزی 
نیست که بتوان آن را از سایر کشورها الگو گرفت؛ بلکه نیاز است در هر اقتصاد 
و متناسب با شــرایط آن، این ضوابط تهیه و تدوین شــوند. نمی شود کشوری 
را که تحت ســلطه مالی قرار دارد، مشــابه کشــوری که سیاست گذاری پولی 
مســتقلی دارد، در نظر گرفت؛ به عنوان مثال کشور آمریکا از مکانیسم اقتصاد 
باز و مبتنی بر بازار برخوردار اســت؛ اما در مســئله نظارت بانکی قوانین کاملا 
سفت و سختی دارند و بانک مرکزی در آنجا با اقتدار با تخلفات بانکی برخورد 
می کند. متأسفانه در کشور ما خلأ نظارتی وجود دارد و اعمال قدرت و اقتداری 

در برابر بانک ها صورت نمی گیرد.
لازمــه اصلی برای نظارت دقیق، شــفافیت اســت؛ چنانچه شــفافیت در 
عملکرد بانک ها وجود داشــته باشــد، می توان بر عملکرد آنها نظارت دقیق 
داشــت که نتیجه نظارت دقیق و پیشــینی، کاهش فساد است. تصور کنید که 
همه فعالیت بانک ها روشن و شفاف باشد. آیا مجددا می توانند مانند وضعیت 
فعلی بر اقتصاد اثر منفی بگذارند؟ شــفافیت تسهیلات کلان هزینه فسادهای 
بانکی را هم برای اشــخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی که مرتکب فساد 
می شــوند و هم برای مدیران بانکی، چنانچه قصد همکاری با این اشخاص را 

داشته باشند، به شدت افزایش می دهد.
زمانی که تســهیلات بانکی نکول شــود، بدهی بانک ها بــه بانک مرکزی 
افزایش می یابد. به دنبال این ماجرا، پایه پولی رشد می کند و نرخ تورم افزایش 
می یابد. نکته مهمی که در این فرایند وجود دارد، این اســت که یک عده بسیار 
محدود از مواهب تســهیلات بانکی بهره مند شــده اند که اقساط را نیز اغلب 
بازپرداخت نمی کنند. این در حالی  است که ضرر پول های خلق شده، از طریق 
تورم متوجه تک تک افراد جامعه می شــود. اقشــار ضعیــف جامعه قربانیان 
اصلــی تورم هســتند؛ بنابراین هم از ابعاد اقتصادی و هــم از ابعاد عدالتی و 

اجتماعی، این مسئله بسیار مهم است.
با توجه به رویه های فعلی زمانی که اجازه تأســیس بانک داده می شــود، 
هم زمان دو رانت به آن بانک داده می شود؛ رانت اول قدرت خلق پول و رانت 
دوم قدرت تخصیص منابع است. بنابراین باید تنظیم گری جدی در حوزه بانک 
صورت گیــرد؛ چرا که هرکدام از این رانت ها، موقعیت تعارض منافع زیادی را 

برای مدیران آن به وجود می آورد.
شفافیت تســهیلات کلان این امکان را می دهد که متخصصان و همچنین 
آحاد مردم جامعه بررسی کنند که نقدینگی خلق شده در نظام بانکی چگونه 
تخصیص یافته، آیا این پول ها صرف تأمین مالی تولید و پروژه های مولد شــده 
اســت یا اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی که شایستگی دریافت این تسهیلات 

را نداشته اند، این تسهیلات را اخذ کرده اند؟
امســال یک اتفاق بســیار مهم رخ داد و آن این بود که در تبصره ۱۶ قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۱، به مسئله شفافیت تســهیلات کلان اشاره شد. مطابق بند 
«د» تبصره ۱۶ قانون بودجه امســال، بانک مرکزی موظف اســت با اســتفاده 

از ســامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی بانک ها و مؤسسات 
اعتبــاری غیربانکی را بر  اســاس «تعاریف و مصادیق تعیین شــده» از ســوی 
شورای پول  و اعتبار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده 
تســهیلات و تعهدات اشــخاص مرتبط و میزان پرداختــی هریک از بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی را         به تفکیک هریک از اشخاص با تعریف شورای 
پول  و اعتبار (مرتبط یا ذی نفع واحد)،  نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، 
وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) نوع 
و میزان وثیقه دریافت شــده بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
در دســترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرســانی کند. همچنین 
بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی موظف اند اطلاعات خود در این باره را         
بــه صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و در صورت اســتنکاف از 
ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد 

به تشخیص بانک مرکزی محکوم می شود.
زمانی که این تبصره تصویب شــد، با حمایت کارشناسان و نخبگان همراه 
بود؛ چرا که می توانست زمینه ساز کاهش نکول تسهیلات شود و از جهتی برای 
پژوهشگران هم بســیار سودمند است؛ زیرا می توانند شاخص های مختلفی را 
که برای ارزیابی نظام بانکی وجود دارد، محاســبه کننــد و با اتکا به این آمار، 

داده های خام مورد نیازشان تأمین شود.
زمانــی که بانک ها تســهیلات پرداخــت می کنند، این پرداخت تســهیلات 
خلق نقدینگی اســت؛ اگر شفاف باشد که چه کسانی این تسهیلات را دریافت 
کرده اند، چه وثایقی را گرو گذاشــته اند تا این تسهیلات را دریافت کنند، آن گاه 
می تــوان از روی این اطلاعات حدس زد که این تســهیلات جاری آیا در آینده 

پتانسیل تبدیل شدن به تسهیلات غیرجاری را دارد یا خیر.
همین مسئله خودش به خودی خود کمک می کند تا مواردی که شایستگی 
دریافت تســهیلات کلان ندارند یا اینکه قصد نکول آنها را دارند، کمتر بتوانند 

تسهیلات دریافت کنند. 
الان بحث داغ اســت که رشد ترازنامه بانک ها کنترل شود؛ زمانی که عمده 
درآمد بانک ها از محل پرداخت تســهیلات است، طبیعتا تلاش می کنند تا این 
اتفــاق نیفتد یا حداقــل اینکه روند کنترل ترازنامه موجــب نقصان در اعطای 
تســهیلات کلان نشــود و کنترل رشــد ترازنامه از طریق محدودیت در اعطای 

تسهیلات خرد دنبال شود.
چنانچه بانک ها پرداخت تســهیلات خرد را محــدود کنند، مردم عادی که 
متقاضی دریافت این تسهیلات هســتند، خواهان تحقق نیافتن سیاست کنترل 
ترازنامه بانک ها می شــوند و بانک ها نیز می توانند با اتکا به این مســئله فشار 
بیشــتری بر بانک مرکزی برای رعایت نکردن محدودیت های تعیین شده برای 

سقف رشد ترازنامه بانک ها وارد کنند.
اما زمانی که تســهیلات پرداخت شــده بانک ها شــفاف باشــد و مشخص 
شــود بانک ها محدودیت کنترل رشــد ترازنامه را صرفا برای تســهیلات خرد 
اعمال کرده باشــند، به جای آنکه مطالبه دریافت کنندگان تسهیلات خرد لغو 
دستورالعمل بانک مرکزی باشد، تغییر رویه بانک ها برای کنترل تسهیلات دهی 
بانک هــا را مطالبــه می کنند. به این ترتیب شــفافیت تســهیلات کلان موجب 
کاراتر شدن دســتورالعمل بانک مرکزی خواهد شد و از طرف دیگر هزینه های 

اجتماعی ناشی از اجرای این دســتورالعمل و نارضایتی مردم از روند اعطای 
تسهیلات نیز کاهش پیدا می کند.

افشای تســهیلات کلان می تواند جلوی بروز مشکلات اقتصادی آتی را نیز 
بگیرد؛ چرا که به عنوان مثال اگر قرار بر این باشــد که یک شــرکت ورشکسته یا 
یک بدهکار بانکی، تســهیلات بگیرد، اگر لیست تســهیلات کلان شفاف باشد، 
قطعا آن بانک عامل در پرداخت این تســهیلات با مشکل فشار افکار عمومی 
مواجه خواهد شــد و تسهیلاتی که با احتمال بالا قرار بود مجددا نکول شوند، 

پرداخت نخواهند شد.
بُعد دیگر ایــن ماجرا، روشــن کردن عمق عملکرد بانک هاســت. بانک ها 
تســهیلات پرداخت می کنند و به فعالیت ها و شــرکت های مختلف نقدینگی 
تخصیص می دهند. با شــفاف بودن تســهیلات جاری می توان بررسی کرد که 
آیا این تســهیلات به ســهامداران بانک داده شده اســت؟ آیا تسهیلات تحت 
فشارهای دولتی پرداخت شده اند؟ همه و همه این مسائل زمانی قابل بررسی 

است که لیست پرداختی های تسهیلات شفاف باشند.
بعد دیگر اهمیت افشــای تسهیلات کلان، ایجاد زمینه مناسب برای مقابله 
با پدیده ســلطه مالی است. سلطه مالی ســبب کاهش کارایی سیاست های 
پولی می  شــود و کشــور را در معرض خطــر مانایی نرخ های تــورم بالا قرار 
می دهد. چنانچه دولت تلاش کند برای پیشــبرد اهــداف خود و تأمین منابع 
مالی و بودجه، به مجموعه بانک مرکزی و شــبکه بانکی فشار وارد کند، بانک 
مرکزی نمی تواند به هدف اصلی خود یعنی کنترل نرخ تورم دســت پیدا کند 
و ناچار است از طریق روش های گوناگون مانند ارائه تنخواه به دولت، اعطای 
تســهیلات به شــرکت های دولتی، ارائه خطوط اعتباری و اضافه برداشت به 
بانک های دولتی و ســایر روش هایی که ســبب افزایش پایه پولی می شود، به 
حل مشــکلات بودجه ای دولت کمک کند. ثمره این مســئله، افزایش رشــد 
نقدینگی و نهایتا ایجاد تورم است و تا زمانی که این سلطه مالی وجود داشته 

باشد، نمی توان انتظار داشت سیاست های پولی کارا اتخاذ شود.
شــفافیت تسهیلات کلان کمک می کند که اولا ســهم این تسهیلات که در 
راســتای جبران ناترازی های دولتی و شرکت های دولتی است، مشخص شود 
و ثانیا زمینه برای ادامه روند فعلی محدود شــود؛ چرا که شــفافیت تسهیلات 
کلان موجب پاسخ گوتر شــدن بانک ها در قبال عملکردشان در حوزه پرداخت 
تســهیلات می شــود. بانک ها یکــی از دلایل رشــد نقدینگــی را ناترازی های 

مجموعه دولت و شرکت های دولتی بیان می کنند.
با ایجاد شفافیت کارشناســان هم می توانند تحلیل های دقیق تری از علت 
رشد نقدینگی داشته باشند. در پی این اتفاق، فشار افکار عمومی و کارشناسان 
متوجه دولت و شرکت های دولتی خواهد شد و به طور کلی هزینه تأمین مالی 
دولــت از طریق نظام بانکی به شــدت افزایش پیدا خواهد کــرد که این مهم 

می تواند زمینه کاهش سلطه مالی در اقتصاد ایران را فراهم کند.
به هر حال آنچه مهم اســت، نگاه جامع به مســئله بانک اســت و بدون 
درنظر گرفتــن نقش عواملی که بر بانک ها اثرگذار هســتند، نمی توان عملکرد 
بانک ها را ارزیابی کرد. از این رو نظارت بر عملکرد شــبکه بانکی اتفاق نخواهد 
افتــاد؛ مگر با شــفافیت عملکــرد بانک ها کــه یکی از فاکتورهــای مهم آن، 

شفافیت تسهیلات کلان است.

چرایی اهمیت شفافیت عملکرد بانک ها
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۱۲ مهر  ۱۴۰۱
سال بیستم      شماره ۴۳۸۷

برگه سبز ( سند مالکیت خودرو) و برگه سبز گمرکی خودرو  
 تویوتا  کرولا  رنگ بژ متالیک مدل ۲۰۰۶ به شماره پلاک

 D ۲۲۲ ۲۴ ایران ۱۱  و شماره موتور AT8385076 و 
 شماره شاسی 2T1BR32E56C620589 به نام 

 سفارت جمهوری اسلامی افغانستان 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی
گواهی مدرک موقت کارشناسی  فرزند علیرضا 
به شماره شناسنامه ۱۳ صادره از قائم شهر در مقطع کارشناسی صادره از 

واحد دانشگاهی تهران جنوب مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 
جنوب به نشانی تهران - خیابان کریم خان زند - خیابان ایرانشهر شمالی - 

نبش آذرشهر پلاک ۲۰۹ و یا کدپستی ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ ارسال نماید.

سند کمپانی موتورسیکلت دینو رنگ آبی مدل ۱۳۹۹ 

به شماره موتور 0149NBY000339 و شماره 

 NBYMLAGFLL1M00032 شاسی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی 

با شماره دانشجویی۱۴۰۰۲۲۲۴۱از دانشگاه علوم پزشکی 

خراسان شمالی رشته پزشکی در مقطع دکترای عمومی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سایپا  ۱۴۱  رنگ نوک مدادی متالیک مدل 

۱۳۸۹ به شماره پلاک ایران ۲۰ _ ۳۵۶ ل ۲۲ و شماره موتور 

۳۳۴۳۸۸۲ و شماره شاسی S1482289314599 به 

 نام  مفقود گردیده

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی  خودرو  پژو  206TU3 رنگ بژ متالیک 

مدل ۱۳۸۵ به شماره موتور ۱۳۰۸۵۰۲۰۶۶۱ و شماره 

 شاسی ۱۰۸۴۷۷۹۷ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 لولا دا سیلوا که کشیده  شدن انتخابات به دور دوم را باید یک «نتیجه منفی» 
برای او محســوب کرد، در واکنش به این موضوع با وام گیری از یک اصطلاح 
فوتبالــی خطاب بــه هوادارانش گفت: «می توانم به شــما اطمینان دهم که 
پیروزی از آن ماســت و رقابت فقط به وقت  اضافی کشیده شده است. دوست 
دارم در تمامی انتخابات ها، در دور اول برنده شوم  ولی همیشه میسر نیست». 
بولســونارو گفت می داند بحران اقتصادی و تورم بالا به مردم فشــار آورده و 

«خواهان تغییر» هستند و افزود: «اما برخی تغییرها اوضاع را بدتر می کند».
 ژائر بولسونارو نیز که بر خلاف پیش بینی های قبلی، آرای به مراتب بیشتری 
کسب کرده (هشت درصد بیشتر از نظرسنجی آخر)، با ابراز خوش بینی نسبت 
بــه «نیمه دوم» باقی مانده ایــن انتخابات، خطاب بــه هوادارانش گفت ما بر 

«دروغ» پیروز شدیم.
تعییــن رئیس جمهور آینده برزیــل در  حالی چهار هفته بــه عقب افتاده 
که کشــورهای بسیاری تحولات سیاســی چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا (از نظر 
جمعیــت) را از نزدیک دنبــال می کننــد. در برزیل، پهناورترین کشــور حوزه 

آمریکای لاتین، بیش از ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند.
بنا بر آخرین نظرســنجی مؤسســه دیتافولها که یك روز قبــل از انتخابات 
منتشــر شــد، داســیلو ۵۰ درصد به ۳۶ درصــد  از رقیب خود جلــو بود. این 
نظرســنجی حاشــیه خطای دو درصد داشــت و در آن با ۱۲هــزارو ۸۰۰ نفر 
مصاحبه کــرده بودند. نارا پاوائو، مدرس علوم سیاســی در دانشــگاه فدرال 
پرنامبوکــو بــه ایندیپندنــت می گوید: «اختــلاف ناچیز بین لولا و بولســونارو 
پیش بینی نشــده بود». در دور دوم رأی گیری ممکن است این دو قطبی تشدید 
شــود و تنش های سیاسی در برزیل شــدت یابد. بولسونارو در نظرسنجی های 
پیــش از انتخابات ۱۰ تــا ۱۵ امتیاز از دا ســیلوا عقب تر بــود و نتایج این دور 
را می تــوان بــه عنوان تقویــت جایگاه او تلقی کرد. روز یکشــنبه دســت کم 
۱۲۰ میلیــون برزیلی پای صندوق های رأی رفتند و در انتخاباتی که در مجموع 

۱۰ نامزد ریاست جمهوری داشت، شرکت کردند.

دا ســیلوای چپ گــرا که پیش تر فلــزکار و رئیــس اتحادیه بــود، در کنار 
بولســونارو، افســر بازنشســته ارتش و راســت گرای افراطی، دو نامزد پیشتاز 
این رقابت بودند. داســیلوا که از ســال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رئیس جمهوری بود، در 
انتخابات گذشــته در زندان به سر می برد و نتوانست برای مقابله با بولسونارو 
در انتخابات شــرکت کند؛ اما طبق نظرســنجی ها، در صورتی که می توانست 
در انتخابات شــرکت کند، برنده می شــد. او به دلیل محکومیت به فساد مالی 
و پول شــویی که بابت آن به ۱۲ ســال زندان محکوم شــد، از حق شرکت در 
انتخابات محروم شــد. داسیلوا ۱۹ ماه زندانی بود، سپس دیوان عالی به دلیل 
آنکه قاضی با دادستان ها تبانی کرده بود، به ابطال محکومیت او رأی داد و به 

این ترتیب اجازه یافت امسال برای مبارزه با رقیب خود به میدان بیاید.
او که زمانی کارگر فلزکار بود و از فقر به ریاســت جمهوری رسید، با اجرای 
برنامه گسترده رفاه اجتماعی در دوران ریاست   جمهوری خود از سال ۲۰۰۳ تا 
۲۰۱۰برای خود اعتباری دســت وپا کرد و این برنامه کمک کرد تا ده ها میلیون 

نفر بتوانند به طبقه متوسط ارتقا یابند.
اما او به دلیل ارتباط داشــتن دولتش با رســوایی های فساد و دست داشتن 
سیاســت مداران و مدیران تجاری در آنها در یادها مانده است. نادجا اولیویرا، 
۵۹ســاله و مــددکار اجتماعی، می گویــد بــه داســیلوا رأی داده و حتی در 
گردهمایی های انتخاباتی او شرکت کرده بود، اما از سال ۲۰۱۸ به بولسونارو رأی 
داد. او در برازیلیا گفت: « متأســفانه حزب کارگران ما را ناامید کرد؛ در حالی که 
قول داده بود متفاوت باشد». افرادی هم در برخورد با کارنامه رئیس جمهوری 
پیشین، به خصوص در مقایسه با کارنامه بولسونارو، خطاپوش تر بودند. ماریالوا 
پریرا ۴۷ساله می گوید: «رسوایی های دولت نخست او برای من خوشایند نبود 
و به هیچ وجه دوبــاره به حزب کارگران رأی ندادم اما الان رأی می دهم؛ چون 
به نظــر من ناعادلانه به زندان افتاد و بولســونارو چنان رئیس جمهوری بدی 
است که هر کسی از او بهتر به نظر می رسد». در سوی دیگر لیدا واسم ۶۹ ساله 
یك شــهروند دیگر برزیلی تردیدی ندارد که بولسونارو دوباره انتخاب خواهد 

شد و می افزاید که رقیب او فقط در صورت تقلب در آرای رأی دهندگان، پیروز 
خواهد شد. او می گوید: «من باور نمی کنم. در محل کار من که هر روز آنجایم، 
حتی یک نفر هم نمی بینم که حامی لولا باشد». بولسونارو در کارزار انتخاباتی 
خود، بارها در مورد سامانه رأی گیری الکترونیکی این کشور شبهاتی بی اساس 
را مطــرح کرد و به ایــن نگرانی دامن زد کــه مبادا شکســت را نپذیرد. البته 
رئیس جمهوری به نتایج یکشنبه  شــب اعتراض نکرد اما گفت منتظر دریافت 
اطلاعاتی بیشتر از وزارت دفاع است. او افزود نتایج مطلوب حزب او در کنگره 

باعث خواهد شد پیش از رأی گیری ۳۰ اکتبر، هواداران تازه ای را جذب کند.
به گفته رافائل کورتز، کارشــناس سیاســی در مؤسسه مشورتی تندنسیاس 
کنسولتوریا، نتایج بولســونارو در منطقه جنوب شرقی برزیل شامل ایالت های 
پرجمعیت ســائوپائولو، ریودوژانیرو و میناس گریــاس دور از انتظار بود. کورتز 
می گوید: «نظرســنجی ها چنین رشدی را نشــان نمی دادند». فیلیپه کامپانته، 
کارشــناس اقتصاد سیاســی،  در واکنش به اخبار نتایج دور نخست انتخابات 
گفت: «اشتباه نکنید. هم اکنون وضعیت دموکراسی برزیل نسبت به ۲۴ ساعت 
قبل خیلی بدتر شده است. بولسانارو بخت زیادی برای برنده شدن در دور دوم 

دارد و اگر برنده شود، به مشکلات شدیدی دچار خواهیم شد».
دولت بولســونارو به دلیل سخنرانی های آتشــین و انتقاد گسترده از نحوه 
مقابله با همه گیری کرونا و بدترین جنگل زدایی ۱۵ ســال اخیر در جنگل هایی 
بارانــی آمازون انگشــت نما بوده اســت. هنــوز از احیای اقتصــادی کند هم 
بهره ای به فقرا نرســیده اســت و حدود ۳۳ میلیون برزیلی با وجود افزایش 

پرداخت های رفاهی، با گرسنگی دســت وپنجه نرم می کنند. با توجه به آنکه 
دست شــمار زیادی از برزیلی ها از اشتغال رسمی کوتاه شده است، این کشور 

گرایش سیاسی به چپ را مدنظر دارد.
بولســونارو که در خانواده ای از قشــر پایین طبقه متوسط بزرگ شده است، 
قبل از روی آوردن به سیاست، به ارتش پیوسته بود. او به دلیل پافشاری آشکار 
بر افزایش حقوق نیروهای وظیفه از ارتش اخراج شــد. کارلوس ملو، اســتاد 
علوم سیاســی دانشگاه اینســپر در ســائوپائولو، می گوید: «هنوز برای تحلیل 
عمقی خیلی زود اســت اما این انتخابات نشــان می دهد پیروزی بولســونارو 
در سال ۲۰۱۸ سکســکه نبود». او در هفت دوره نمایندگی در مجلس سفلی 
کنگره، بارها از دو دهه دیکتاتوری نظامیان همچون یک نوستالژی یاد می کرد 
و در چند مــورد از رد احتمالی نتایج انتخابات با حمایت مقام های عالی ابراز 

نگرانی کرد.
او با دفاع از ارزش های محافظه کارانه، پشــت پا زدن به نزاکت سیاســی و 
خود را پاســدار مردم قلمداد کردن در برابر سیاست های چپ گرایانه و به گفته 
خود  ضد آزادی های شخصی و عامل آشوب های اقتصادی، توانست مجموعه 
هوادارانی وفادار برای خود دست وپا کند. رهبران سیاسی راست گرای خارجی 
هم از رئیس جمهوری برزیل حمایت کردنــد؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
ســابق ایالات متحده  از مردم برزیل خواست به او رأی دهند، بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر ســابق اســرائیل از او بابت تقویت روابط دوجانبــه تقدیر کرد و 

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان  او را ستود.

رقابت نزدیك رؤساي جمهور فعلي و سابق برزیل در دور اول انتخابات ریاست جمهوري

«بولسونارو» و «لولا» در  راند دوم

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
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دوگانه قانون و قانون اساسی
 همکاری تبلور این ایده یا طرح است که نیازهای فردی باید از طریق تحقق 
نیازهــای جمعی برآورده شــود. مفاهیمی همچون خوب، مطلوب، درســت، 
بد، نادرســت، نامطلوب و... معنا و کاربردهای فردی دارند. به عبارتی درســت 
یا نادرســت، خوب یا بــد، مطلوب یا نامطلــوب و... تابــع قضاوت های فردی 
کــه معیاری برای ارزیابــی رفتار و عملکردهایی که هــدف تحقق انواع نیازها، 
احساســات، تمایلات و... فردی است، هســتند. تنها در چارچوب نظم حقوقی 
اجتماعــی این مفاهیم معنی و کارکرد جمعــی پیدا می کنند. خوب یا بد زمانی 
مفاهیمی اجتماعی و جمعی می شوند که یک گروه یا ملت توافق می کنند تا «با 

همکاری یکدیگر» انواع نیازها و خواسته های مشترک را محقق کنند.
بنــا بر شــواهد و تجربیات تاریخی و معاصر، از منظــر نظم حقوقی، جوامع 
را می توان به دو دســته تقســیم کرد. یک، جوامعی که مبتنــی بر قانون (نظم 
حقوقــی) به عنوان تبلور اراده، اهداف و منویــات یک اقلیت اجتماعی مدیریت 
می شــوند؛ اینکه انــواع و انبوه تضادهــا اجتماعی، فقر، نابرابــری، بی عدالتی، 
خشــونت، فقدان آزادی، بی اخلاقی و... از برجسته ترین ویژگی های این دسته از 
جوامع بوده و هســت. دو، جوامعی که مبتنی بر قانون اساسی (نظم حقوقی) 
به عنوان تبلور اراده، اهداف، خواسته ها و... جمعی مدیریت می شوند. حکمرانی 
مبتنی بر قانون اساســی پدیده نوین و معاصر برایند «توســعه خرد جمعی» در 
عصر روشنگری است که حاصل توســعه علوم گوناگون از جمله علوم انسانی 
و علوم اجتماعی است. اینکه رفاه، آرامش، امنیت و فقدان خشونت، ترس و... 

برجسته ترین ویژگی های این دسته از جوامع است.
اگر تعریف کلی و کاربردی از قانون را که در بالا ارائه شــد منطقی، کاربردی 

و عقلانــی تلقی کنیم، آنگاه می توان ادعا کرد از آنجایی  که حکمرانی مبتنی بر 
نظم حقوقی ای که تبلور اراده، اهداف و منویات یک اقلیت اجتماعی باشد، ذاتا 
(به دلیل نداشتن هدف و برنامه) نمی تواند منافع ملی (جمعی) را محقق کند.
 بنابراین، حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی به عنوان نقشه راه یا برنامه تحقق 
منافع ملی که برجســته ترین ویژگی آن خلع اعمــال اراده اقلیت در حکمرانی 
اســت، کم هزینه ترین روش به منظور اجتنــاب از حضور مکرر توده ها در خیابان 
اســت. «اراده منهــای خرد» نه تنها در مدیریت سیاســی بلکــه در امور فردی 

می تواند بسیار آسیب زا و مخرب باشد.
نکتــه ای که دلســوزان، صاحب منصبان و کارگزارانی کــه صادقانه دغدغه 
«خیابان هــای آرم و امن» دارند، باید مورد توجه قرار دهند، این اســت که «تنها 
دلیل پیروی و اطاعت از قانون (نظم حقوقی) حصول منافع اســت». پیروی از 
قانــون بدون حصول کســب منفعت (عینی یا ممکن) نه تنهــا قابل درک بلکه 
در بلندمدت ناممکن اســت. به عبارتی، «دغدغه مندان خیابان های آرام و امن» 
باید درک، تحلیل و دانش خود را پیرامون ســاختارهای ممکن و کم هزینه کلان 
سیاســی افزایش دهند. کارآمدی و پایداری سیاسی بدون درک این حقیقت که 
ساختارهای کلان مدیریت سیاســی نه برایند اراده ها، اهداف و منویات گروهی 
بلکه تابع یا برایند اقتضائات انســانی در زمان و مکان خاص اســت، پرهزینه و 

کوتاه مدت است.
چگونه ممکن اســت شــهروندانی را که با دســتاوردهای حکمرانی مبتنی 
بر قانون اساســی (عدالت، آزادی، اخلاق سیاســی و...)، مبتنی بر درک نوین از 
انسان و محیط زیست او که برایند توسعه علوم انسانی و اجتماعی بعد از عصر 
روشــنگری اســت، با نظم حقوقی مبتنی بر مبانی انسان شناسانه قرون پیشین 

مدیریت کرد؟

ادامه از صفحه اول

دور اول انتخابات پرتنش ریاســت جمهوری برزیل با رقابت نزدیك ژائر بولسونارو، رئیس جمهور فعلی و لولا داسیلوا، رئیس جمهور سابق و چپ گرای 
این کشور به پایان رسید و هیچ کدام از این دو رقیب نتوانستند ۵۰ درصد آرا را کسب کنند و به این ترتیب، برای تعیین رئیس جمهور بعدی این کشور 

باید تا چهار هفته دیگر و برگزاری دور دوم انتخابات صبر کرد.
بر اســاس نتایج اعلام شده، لولا داسیلو ۴۸.۴ درصد آرا را کسب کرده و این در حالی اســت که ژائر بولسونارو حائز ۴۳.۲ درصد شده است. ۹ نامزد 
دیگر نیز برای این انتخابات رقابت می کردند و در  نهایت به نفع یکی از این دو نامزد اصلی کنار کشــیدند. نظرسنجی های پیش از انتخابات برای لولا 
دا سیلوا شانس بیشــتری قائل بودند و برخی حتی پیروزی او را در همان دور اول محتمل دانسته بودند. رقابت  تنگاتنگ او با بولسونارو از این منظر 

بسیاری را «شگفت زده» کرده است.
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  جدا از ممیزی کــه گویا در زمینه ســریال های خانگی و برنامه هــای مختلفی که در   .
پلتفرم های متعــدد پخش می شــوند و فیلم های ســینمایی نیز وارد برهــه تازه ای از 
سخت گیری و ضوابط دست وپاگیر شده، مصائب عمده سینمای امروز در محتوای فیلم ها 

و سلیقه مخاطب و بستر فیلم سازی چه مسائلی هستند؟
مشــکل امروز ما فقط ممیزی نیست. ما قبلًا ســازمان ممیزی داشتیم، مثلًا ممیزی 
ســینما، وزارت ارشــاد بود. در تمام دنیا تلویزیون نیازهایی دارد که سفارش می دهد، یا 
با تلویزیون کار می کنید یا کاری به آنها می دهید که اگر در چارچوب کاری شــان باشــد، 
پخش می کنند. البته اینجا سانسور هم دخیل است. سانسور وزارت ارشاد را که در قانون 
اساســی آمده درک می کنیم اما گاهی سلیقه دخیل است که آن را درک نمی کنیم. مثلًا 
ســرداری وارد وزارت ارشاد می شود و همه فیلم ها جنگی می شود. این اتفاق خیلی بد 
و بازدارنده بود، چون اجازه نداد ســینمای ما رشد خوبی داشته باشد. به جز قوانینی که 
در قانون اساسی موجود اســت و باید به آنها عمل کرد، یک سری آیین نامه های داخلی 
نوشــته می شد که با ورود و خروج هر سیاست مداری در حد معاون وزیر تغییر می کرد. 
چون اساسش قانون نبود، این گونه سانســور بیشتر آزاردهنده بود. در این وضعیت آدم 
تکلیفش را نمی داند و باید آفتاب پرســت باشد و به رنگ هر تازه واردی دربیاید که بسیار 
مشکل است. این مشکلات به گرایش های سیاسی هم مربوط نبود؛ دنیای وراتکنولوژی 
بــا خود دســتاوردهایی بــه ایران آورد کــه اتفاقات نوینــی را در بخــش تولید فیلم و 
ســریال های خانگی به همراه داشت. اگر صنفی داشــتیم که دکور نبود، واقعاً نگران و 
آینده نگر بود، با اینها کار می کرد. اما بر اســاس تجربه شخصی من، در ایران سرمایه گذار 
ملی به عنوان کســی که علاقه، دانش ســینمایی و هنرهای بصری داشته باشد نداریم. 
ناگهان کســانی پیدا شدند که خصولتی نامیده می شوند؛ یعنی از دولت پولی می گرفتند 
و شــروع به کار می کردند. یک عده هم چون پول دستشــان بود، وارد راسته سریال های 
خانگی و فیلم ســازی شــدند. این نوکیسه ها سانسوری شــدیدتر و به شدت مخرب تر به 
وجود آوردند. یعنی بیشتر پولشان را از دولت با اسامی و شرکت های مختلف می گرفتند 
و وارد این کار می شدند.  چند سال قبل ششصد میلیارد به آنها پول دادند تا سر پا بمانند. 
این پول ها را می گیرند و با سوءاستفاده از سلیقه موجود جامعه سعی می کنند چیزی به 
جامعه بدهند، اما ســواد جستارگری و پژوهش ندارند. کسی که می خواهد این کارها را 
کند، به پژوهش در مورد مثلًا قومیت ها و سلایق نیاز دارد. اما این گروه شروع به تحمیل 
سلایق خودشــان کردند. در تمام دنیا اکثریت تمایل به ابتذال دارند، چون ساده است و 
داستان راحتی می خواهد. مثل هندی ها که دنبال شو هستند و اگر داستان فیلم پیچیده 
باشــد، تماشاگر ندارد. فیلم های هندی داستانی ساده و تکراری دارد اما از بهترین رقص 
و ســاز استفاده می کنند و شو اجرا می کنند. اگر داستان پیچیده شود، متوجه نمی شوند. 
این یک نوع سینماست. در ایران سینمایی پدید آمده بود که اساسش بر اندیشه و نفس 
ملت در سینما بود تا مردم سلیقه و همزمان گرایش های پنهانی سیاسی و واقعی خود 
را در فیلم ببینند. در نتیجه لایه های مختلفی در فیلم تجسم می یافت و پوستری از ملت 
ایران می شد. این خدشه دار شد. شروع به این کارها کردند و سانسور به حدی پیش رفت 
که فهمیدند به خاطر پولی که دارند می توانند بیشــتر بخواهند. حتی در مورد اینکه چه 
بازیگری بازی کند نظر دادند. به  مرور گفتند ما خودمان تولید می کنیم و شما را به  عنوان 
کارگردان اســتخدام می کنیم. درصد کمی از نویسندگان و فیلم سازان هستند که تلاش 

می کنند سلیقه های نو پدید بیاورند و فقط براساس سلیقه های موجود عمل نکنند.

  به نکته مهمی اشــاره کردید؛ اینکه قبلًا محدودیت هایی در ساخت فیلم بود که بعد   .
تغییر شکل داد و به سمت انحصار رفت.

بیشتر و حتی بدتر از انحصار. در وضعیت موجود سلیقه های خاصی سانسور نوینی 
را اعمال می کنند که سیاســی نیست. برای این سانســور می توان به هر حال راهی پیدا 
کرد اما این ســلیقه شخصی عده ای نوکیسه اســت که با گرفتن سرمایه از دولت اعمال 
می کنند. اگر این ســلیقه برآمده از شعورشــان بود مشکلی نبود؛ مثلًا فلانی که توییتر را 
خریده، پولش را از شــعورش به دســت آورده. اما همه اینها تا جایی که من می شناسم 
از طریق هشتگ فلان، پولی به دستشان رسیده. اینها سلایق خاصی را به سینما تحمیل 
می کنند و با هر کدامشان که برخورد می کنید خواسته هایی دارند که به مراتب از سانسور 

وزارت ارشاد بدتر است.

  به نظر می رســد این جریان برای خوشایند یا جلب نظر دولت، نوعی سلیقه سینمایی   .
را اعمال می کنند که اگر دستگاه ممیزی هم می خواست قادر به چنین کاری نبود. در واقع 
اگر دستگاه متصدی ممیزی ســلبی عمل می کند، این جریانِ انحصاری در سینما به طور 
ایجابی در حال ساخت و ایجاد نوعی سلیقه سینمایی هستند که افکار آنها و جریان های 
خاصی در قــدرت را نمایندگی می کند. اگر این جریان کامــلا دولتی بود، در این جایگاه 
باید پاســخ گو می بود، اما اینها پول دارند و هر فیلمی می خواهند می ســازند بدون اینکه 

پاسخ گو باشند.
بله، اما پیچیده تر از اینهاســت. این فقط یک جزء اســت. شما ممکن است پول را با 
شــعور و دانایی به دست آورده  باشــید. اما تهیه کننده ای که وارد سینما می شود لزوماً 
پولدار نیست؛ بلد است جذب سرمایه کند. الان ما تهیه کننده نداریم، سرمایه گذار داریم. 
تهیه کننده باید آگاه از جزئیات ساخته  شــدن فیلم باشــد. باید بدانــد که فلان کارگردان 
می تواند این فیلم نامه را بهتر بســازد و حتی گاهی آن فیلم نامه را سفارش می دهد. اما 
اینها بیشــتر کاسب هستند. مثل سوپرمارکت که هر صبح مغازه را باز می کند و یک سری 
اجناس هم هســت. اینها خریدار هســتند، فروشنده نیســتند. یا وقتی می خواهند فیلم 
ســفارش بدهند، فیلمی ترک یا کره ای را به نویســنده ای بی کار می دهند و می گویند از 
روی این برای من بســاز. ســطح تفکر را در ســینما پایین می آورند. از خیلی ســال قبل 
می خواســتند ایــن کار را بکنند. این اتفاق گاهی به نفع دولت اســت، گاهی هم شــاید 
نباشد. ســینمایی پدید می آید که دارای حاشیه بسیاری اســت. الان با وضعیت کرونا و 
بلیــت چهل  و پنج هزار تومانی، ســینما فروش چندانی ندارد؛ طبق آمار خودشــان کل 
ســینمای ایران در نوروز بیش از هشتصد هزار نفر تماشــاچی نداشته. وضع خانگی ها 
بهتر است. در این شرایط سینمایی با این حواشی پدید می آید و یک سری آدم ناوارد هم 
پــول می دهند تا فیلم بازی کنند. به مرور ســینمایی به وجود می آید که آدم درجه یک 
ندارد. چون حواشــی زیادی از جمله مسائل جنســی، زدوبندبازی، دزدی، پولشویی به 
وجود آمده که اعتماد مردم را به افراد شاخصی که در سینما حرفی برای گفتن داشتند، 
ســلب می کند. این آدم ها دارند از بین می روند. ممکن اســت یک نفر خواننده ای بسیار 
خوب و محبوب مردم باشــد، اما به خاطر حرف ها و حواشی ای که دارد معلوم می شود 
آدم دانایی نیست. او به سوپراستار یا کسی که مورد توجه است تبدیل می شود، اما برای 
مسائل دیگر مورد توجه و وثوق مردم قرار نمی گیرد. گاهی در نویسندگی و شعر افرادی 

پدید می آمدند که شاخص بودند و مرجع می شدند. این از بین رفته است.

  به نظرتان تا چه حد این اتفاقات آگاهانه و با برنامه بوده است؟  .
ای کاش آگاهانه بود، چون در آن صورت دست کم امیدوار می شدیم که برنامه ریزی 
در کار بوده اســت! اما این اتفاق فقط منحصر به ســینما نیست، مطبوعات ما را ببینید! 
مطبوعاتی که الکترونیکی شــده و ظاهراً درآمدزا نیســت و به مرور به سمت اخبار زرد 

پیش می رود.

  چه عواملی موجب شــد که سینمای روشنفکری ما به ســمت سینمای مبتذل برود؟   .
ســینمایی که ســینماگران مؤلف و صاحب ســبکی همچون عباس کیارستمی و مسعود 
کیمیایی و داریــوش مهرجویی و ناصر تقوایی و امثالهم داشــت، چطور به ســینمایی 

بی هویت بدل شد؟ چه عواملی در این روند مؤثرتر بودند؟
درواقع به ســمتش نمی رویم در انتهایش هســتیم. اولین بار در دهه هفتاد وزارت 
ارشاد تزی را مطرح کرد. از ما هم دعوت کرده بودند. یادم است سه چهار نفر از جمله 
مرحوم علی معلم، با آن تز مخالفت کردند. ما بیست و هشت دفتر فیلم سازی داشتیم 
که دور هم جمع شــدیم و با تشــکیل تعاونی و وام گرفتن فیلم می ساختیم. از بین اینها 
فیلم هایی شــاخص درآمد. دهه شــصت، افقی در جهان گشــود چون این افراد عاشق 
کارشــان بودند و همه هم قانع بودند. ناگهان وزارت ارشــاد تز داد که ســه دفتر کافی 
اســت. ســه کمپانی بسازیم و این دفاتر با هم ادغام شــوند و حتی دو کمپانی هم برای 
رقابت کافی اســت. ما به  شــدت مخالف بودیم. به خاطر اهمیت مسئله در آن جلسه 
همه حضور داشــتند، از جمله آقایان مهرجویی و تقوایی. مخالفت شــدید من این بود 
که می گفتم کمپانی با دســتور پدید نمی آید؛ با رقابت و شــعور به وجود می آید، اجازه 

دهید این بیست و هشت دفتر کار خودشان را انجام دهند. بعد گفتند اگر این کمپانی ها 
اجماع بشــوند، ما می توانیم وام هام بزرگ مثلًا به دو کمپانــی بدهیم. مخالفت ما این 
بــود که این اتفاق رانت ایجاد می کند. شــکل گیری کمپانی در آمریکا به این صورت بود 
که از همان ابتدا حکومت پذیرفت ســینما صنعت اســت اما تولیدش فرهنگی است و 
شــاخصه های هنری و فرهنگی دارد. تولیدش جمعی اســت و یک نفره نیست؛ گروهی 
دور هم کار می کنند. گفتیم شــما با دادن وام کلان به گروه های خاص می خواهید آنها 
را به کمپانی تبدیل کنید که ممکن است با هم کنار نیایند، چون هرکس سلیقه متفاوتی 
دارد. اتفاقاً خیلی هم خوب اســت که ســلیقه ها متفاوت و در رقابت با هم باشــند. اما 
اتفاقی که با تشکیل کمپانی می افتد، ایجاد انحصار است. در آن جلسه یک نفر به شدت 
با من مخالفت کــرد. گفت، با ادغام کمپانی ها، تهیه کننده ای به وجود می آید که قدرت 
تولیدش بالاست و دیگر هرکسی نمی تواند فیلم بسازد و افکاری بیاورد و دردسر درست 
کند. خیلی به من برخورد. گفتم اتفاقاً زیبایی ســینما به این چالش هاســت. آدم هایی با 
طرز تفکر متفاوت و علاقه دور هم جمع می شــوند و فیلم می ســازند. شما می خواهید 
فیلتری ســر راه مــردم بگذارید، در حالی که ما با هــم کَل کَل می کنیم اما بالاخره فیلم 
می ســازیم، با این تصمیم می خواهید دردسر ارشــاد را کم کنید؟ خب موفق می شوید؛ 
چون دیگر لازم نیست فیلم سانسور شود و قبل از ساخته شدن فیلم، تهیه کننده می گوید 
ســاخته نشــود. همه خندیدند. بعد هم رأی گیری شد و به  جز ســه چهار نفر مخالف، 
بقیــه موافقت کردند. فــردی که مخالف من بود در راهرو به من گفت دیدید که شــما 
باختید! گفتم ما نباختیم، شما فقط عده ای مدیرکل را دور خود جمع کرده اید، بعضی از 
فیلم ســازها هم که فقط به فکر پول هستند، این باختنِ ما نیست. ما حرفمان را زدیم تا 

مخالفتمان با این قضیه ثبت شود.
تکنولوژی اجازه داد آن تز موفق شــود. امروز همه آن بیســت و هشــت دفتر از بین 
رفته اند و دو ســه نفر که پول دارند، تصمیم گیر هســتند نه شرکت ها. سینماهایی را که 
دولت و شــهرداری ســاخته بودند، با قیمت های ارزان به این افراد تحویل دادند، چک 
گرفتند که هیچ وقت وصول نشد. این افراد علاوه بر اینکه تهیه کننده بودند، سالن دار نیز 
شدند. در حالی که گاهی منافع فیلم ساز و سالن دار در تعارض است؛ چون نگاه این دو 
گروه متفاوت است. وقتی سالن دار، تولیدکننده و پخش کننده یک نفر باشد، معلوم است 

که این دفاتر از بین می روند. به این ترتیب، همه به مرور ورشکست شدند.

  جریان مستقل سینما هم به تبع این روند از بین رفت..
جریان مســتقل تقریباً تمام شده اســت. آن زمان نگاتیو بود و من با هزینه ۳۰ تا ۳۵ 
میلیون فیلم می ســاختم. گفتند هزینه یک فیلم باید حداقل پانصد میلیون باشد! گفتم 
این فکر احمقانه ای اســت. گفتند باید دســتمزدها بالا باشد و بلیت را گران کنیم. گفتم، 
در ایــن  صورت توده هــای مردم نمی توانند به ســینما بروند. امــروز بلیت چهل و پنج 
هــزار تومان شــده. کارگری که حقوقش زیر چهار میلیون تومان اســت نمی تواند با زن 
و بچه اش به ســینما برود و مثلًا ساندویچ برایشــان بخرد. همه جای دنیا پول سوبسید 
می گذارند تا ســینما را ارزان نگه دارند نه اینکه به عوامل خودشــان بدهند. دلیل اینکه 
می توانســتیم فیلم ببینیم، این بود که زمان شاه ســینماهای مولن روژ فیلم های خوبی 

مــی آورد که روزهای جمعه ۸ صبح تا ۱۲، دو ســانس داشــت و کل بلیت ها را ارتش 
خریده بود. هر درجه داری می توانســت این بلیت ها را دو زار و ده شــاهی بخرد. یعنی 
ســینما بیســت و پنج زار بود. بچه های محل پول ها را جمع می کردند و استواری که در 
محله ما بود برایمان بیست تا بلیت می خرید و می توانستیم بهترین فیلم ها را جمعه ها 
ببینیم. معلوم بود سوبســیدی هست که ما می توانیم دسته جمعی فیلم ببینیم. ما هم 
پیشنهاد دادیم این کار را بکنند. صبح ها که زیاد برای دیدن فیلم نمی روند بلیت را ارزان 
کننــد و پولش را از بودجه  نهادهای دیگــر مثل ارتش تأمین کنند تا مردم هم بتوانند به 
ســینما بروند، اما این را هم باز انحصاری نکنند که سوبســید بــه بعضی فیلم ها تعلق 
بگیرد به بعضی فیلم ها نه. قبول نکردند. دو سال طول نکشید که دیدیم به مرور هزینه 
ساخت فیلم بالاتر می رود و دیگر نمی شــود فیلم ساخت. الان برای ساخت ساده ترین 
فیلم حداقل هشت میلیارد تومان پول نیاز است. بلیت شده ۴۵ هزار تومان، ۳۳ درصد 
دست تهیه کننده را می گیرد. یعنی شما باید ۳۴ میلیارد تومان بفروشید که به ۸ میلیارد 
تومان خودتان برســید. الان فیلم هایی با هزینه ۲۰-۳۰ میلیارد تومان ســاخته می شود 

با کلی تبلیغات فقط ۶ میلیارد، نهایتاً ۸ میلیارد فروش می رود. اینکه سینما نیست!

  نکته مهم تری هم وجود دارد. من نگاه سیاســی بــه ماجرا دارم. به نظرم خیلی فرق   .
دارد که فوتبالیســت دو میلیارد بگیرد و بازی کند، برای مردم چندان محل توجه نیست. 
امــا وقتی یک بازیگر یا کارگردان با معیار پول ســنجیده می شــود اثرگذاری اجتماعی و 
سیاسی اش را از دســت می دهد و فاصله عمیقی بین مردم و سینماگران، و به طور کلی 

مردم با سینما اتفاق می افتد که اتفاق بدتری است.
حرف شما بسیار عمیق و درست است. تا زمانی که دست من در یک صنف به طرف 
مردم دراز است و ارتزاق از سفره مردم است، با هم شریک هستیم و مردم فاصله زیادی 
بین خودشان و ما نمی بینند؛ همبستگی و نزدیکی به هنرمند را احساس می کنند. سینما 
چاره ای ندارد جز اینکه از مردم ارتزاق کند. چون هرجور فیلم بســازید، فیلم یک پدیده 
مدرن و تولید جمعی اســت و ناگزیــر باید به خاطر اینکه مردم را به ســینما بیاورد به 
سلایق، آداب و رســوم، افکار و خواسته های آشکار و پنهان سیاسی و اقتصادی جامعه 
بها دهد تا مردم برای دیدن فیلم ترغیب شــوند. نبایــد فاصله اقتصادی زیادی با مردم 
داشت، تا مردم این همبستگی را احساس کنند. تختی را مثال می زنم که بعد از گذشت 
این همه ســال از مرگش، با اینکه کشتی گیر بوده، هنوز پوسترهایش توی خانه ها هست 
یا هنوز می گویند ادامه دهنده پوریای ولی بوده اســت. من از کودکی عاشــقانه تختی را 
دوســت داشتم. یک خانه صد و بیست متری نوساز یک طبقه با زیرزمین را بالای میدان 
فوزیه در تســلیحات دوازده هزار تومان می دادند. تیغ ژیلت به تختی پیشنهاد داده بود 
که در ازای پانصد هزارتومان، عکس او را موقع تراشیدن ریش با تیغ ژیلت روی پوسترها 
بگذارد. امــا تختی گفته بود من از این قرتی بازی ها بلد نیســتم. «نَــه» تختی در تاریخ 
پیچیــده اســت. یعنی تختی بــا زور و تبلیغ به وجود نیامده. تختی وقتی داشــت برای 
بوئین زهرا پول جمع می کرد، برادر من که الان دندانپزشک است، با دوچرخه عرق ریزان 
به خانه آمد که قلکش را بشــکند و پولش را به ماشــینی برســاند که تختی جلویش 
راه می رفــت. این عشــق چطور توی خون مردم می رفت. آن زمان دوچرخه نداشــتیم، 

دوچرخه کرایه می کردیم. از میدان فوزیه که خانه مان بود پا می زدیم تا پیچ شمیران که 
خانه آقای طالقانی بود. یک روز رفتیم آنجا و دیدیم چندین نفر جلوتر از ما ایســتاده اند 
تا تختی از خانه بیرون بیاید و به او ســلام کنند. وقتی تختی آمد ســر صبر با تک تک ما 
دســت داد. به همین دلیل این آدم اســطوره ملی ایران شد، بی اینکه کسی تبلیغش را 
بکند. این اســطوره در قلب ملتی می رود و بــا خودش حمل می کند، این یعنی پهلوان. 
یادم اســت در فرودگاه مردم فقط تختی را روی دوششــان گذاشته بودند با اینکه مدال 
هم نگرفته بود، چون اصلًا مدال برایشــان مهم نبود. تختی، تختی بود. مشــکلی که ما 
داریم این اســت که امروز ما را از ملت جــدا کرده اند. من الان با دو میلیارد تومان دکور 
ســاخته ام، به کرونا خوردیم و الان که می خواهم فیلم را بسازم می بینم پانزده میلیارد 
تومان باید هزینه کنم. با هنرپیشــه که صحبت می کنیــم می گوید من یک میلیارد و ده 
درصــد فیلم را هــم می گیرم تا بازی کنم. تازه لطف می کننــد از ما کمتر می گیرند. بعد 
می گویند چرا هنرپیشه وارد یک ســری حواشی می شود. خب معلوم است، چون بیش 
از حد پول تزریق کرده اید. دیگر مســئله اینها فیلم ســازی نیســت. فقط دور هم جمع 
می شوند. الان دیگر استعدادها جذب سینما نمی شوند. مثلًا شما الان می خواهید فیلم 
بســازید و پول ندارید، یکی می گوید یک میلیارد پول می دهم تا فلان نقش را بازی کنم. 
خیلی باید بااخلاق باشــید که قبول نکنید و بگویید این نقش حق کســی اســت که از 
روســتا آمده و تازه فارغ التحصیل شده و چند سال کار کرده و باید پول هم بگیرد. چنین 
ســینمایی چطور می تواند با مردم ارتباط برقرار کند. حســاب دودوتا چهار تاســت. این 
ســینما دروغ و بیمار اســت. اگر تحقیق کنید متوجه می شوید. از صد فیلمی که ساخته 
می شــود، هفتاد فیلم حتی در حد پول پوستر و فیلم بردار و کارگردان هم درنمی آورند، 
دســتمزد هنرپیشه به کنار. حدود چهار پنج تایشــان سود می کنند، ده، پانزده درصدشان 
هم به سرمایه شــان می رســند. اگر این سینما دروغ نیست چرا ســال بعد صد و بیست 
فیلم ســاخته می شــود. پس پول از جای دیگری می آید. تهیه کننده ای می شناســم که 
قبلًا معلوم نبود چه کاره است. اول شــده تهیه کننده و سیزده، چهارده فیلم ساخته که 
پول عکسشــان را هم درنیاورده اند و فقط یک فیلمش فروش رفته. من که همه عمرم 
درس این کار را خوانده ام و همیشــه هم دویده ام می بینم اگر فیلمی بســازم که نتواند 
پول خودش را دربیاورد، اگر زندان نیفتم به من لطف کرده اند، چون چک هایم برگشــت 
می خورد. چطور یک نفر می تواند ســیزده فیلم بسازد و درآمدی نداشته باشد. این پول 
از کجا و چطور آمده. کارگردانان بزرگ ما سال هاســت که بی کار هستند و کسی حالشان 
را نمی پرســد اما یک دفعه جوانی فیلمی با هزینه میلیاردی می سازد که به لعنت خدا 
نمی ارزد. یک بچه، میلیاردها تومان پول داده و تهیه کننده شــده. اگر ما صنف داریم چه 
کسی به تو پروانه داده، بدون داشتن هیچ دانشی، این پول را از کجا آورده ای؟ آن فیلمی 
که مورد نظرم اســت، آن زمان هزینه اش دوازده میلیارد شده بود و کل فروشش به یک 
میلیارد هم نرســید اما آن فرد به کارش ادامه می دهد. چنین چیزی اصلًا ممکن نیست. 
من اگر گنج قارون هم داشــته باشم و نتوانم فیلمم را بفروشم باید کارم را تعطیل کنم. 
آگاهانه یا ناآگاهانه این اتفاقات سیاســی است. ســینما را از سفره مردم حذف کرده اند، 
کســانی هم که پول ندارند و می خواهند فیلــم ببینند، خب مجانی می بینند چون امروز 

وقتی یک اپیزود از ســریالی نشــان داده می شود، شــب همان فیلم در ماهواره نمایش 
داده می شــود. خب مردم ماهواره می خرند و فیلم می بینند. ما کپی رایت که نداریم. یا 
فیلم هایی ســاخته می شــود و همه چیز را به تمسخر می گیرند. تاریخ مسخره می شود. 
بازی ها تکراری است و فقط این سینما مانور می دهد. سال ۱۳۶۶ ترکیه از ما درخواست 
کرد سینمایشــان را تغییر دهیم. من را برای ســاخت ســریالی دعوت کرده بودند. فقط 
در اطراف اســتانبول شــش شهرک به من نشــان دادند که داشتند ســریال می ساختند 
و سریال هایشــان در تمام کشــورهای آسیایی و به خصوص آســیای میانه نمایش داده 
می شد و از خیلی از ما به لحاظ کسب تماشاگر توانستند موفق تر باشند، البته نمی گویم 
بهتر هســتند. دهه شصت که تمام دنیا به ما توجه کرد، کشور کره اصلًا سینما نداشت، 
امــا امروز ۱ به ۶ بــه آنها می بازیم، چه از نظر هنری، چه تولیــد اقتصادی و تکنولوژی. 
احســاس می کنم عده ای ســینما را مزاحم می دانستند، چون این ســینما آدم به وجود 
می آورد و این آدم ها در گذرگاه های سیاسی حرفی برای گفتن داشتند. ممکن است آقای 
فلانی، به تعداد تماشــاچی اش قد یک فیلم دیگر نباشد اما به خاطر جایگاه فرهنگی و 
اقتصادی که داشت وقتی در گذرگاه های ملتهب سیاسی حرفی می زد برای مردم مهم 
بود، نمونه اش ســال ۷۶. البته این اتفاقات تکرار نخواهد شــد. یک سری هم خانه نشین 
شدند و دارند از بین می روند. الان هم تولید دست امثال پلتفرم های تازه است. فقط هم 
با کارگردان هایی کار می کنند که دستوراتشان را به طور کامل انجام دهند. قبلًا دست کم 
کارگردان ژست و خواسته ای داشت و وزارت ارشاد حذفش می کرد. الان معلوم نیست 
چه کســی اعمال سلیقه می کند و پول ها از کجا آمده. سینماها در انحصار کامل عده ای 
است که در ازای آن شاید درصد ناچیزی پرداختند یا کرایه  کردند. این است که می گویم 
سینما ورشکست شده است. سایت های ارائه دهنده فیلم یا پلتفرم ها هم دست کسانی 
اســت که اصلًا نمی شناســیم. معمولًا مدیران دولت قبلی هســتند اما تصمیم گیرنده 
نیســتند. ســرمایه گذاران از پشــت پرده تصمیم می گیرند و خواسته هایشان را از طریق 

واسطه تحمیل می کنند.

  شــما وقتی وارد سینما شدید، سینمای متفکر یا مؤلف را دنبال کردید. در فیلم هایتان   .
هم نوعی حس وطن دوســتی و عشــق به این آب و خاک دیده می شود که تجلی اش از 
نگاه من شاید بیشتر در «شیر سنگی» باشد. در مورد آن نوع فیلم سازی مثل «جاده های 

سرد» و «شیر سنگی» بگویید.
ســال ۶۳ که به ایران برگشــتم و شروع به فیلم ســازی کردم، هیچ بودجه ای نبود و 
با فیلم های انیمیشــن شــروع به کار کردم. حکایت مولانا به دلایل متعدد برایم جالب 
بود؛ از جمله اینکه ما تا خودمان را نشناســیم نمی توانیم کار کنیم. «تصویر شکســته» 
و «گریز» را ســاختم که متأســفانه جلویش گرفته شد. ســال ۶۳ که تازه از آمریکا آمده 
بودم «با من حرف بزن» را ساختم که فیلم پنجاه دقیقه ای را سی دقیقه کردند. از زمان 
ازهــاری تا انقلاب، ایران بودم. بعد رفتم و دوباره برگشــتم تا فرهنگ ایرانی را به قالب 
فیلم دربیاورم. فرهنگ ایرانی سر لبه تیغ است. نه به معنی برتری جویی و برتری طلبی، 
به این معنا که ما هم ملتی هستیم که اگر به آگاهی و پاک طینتی و راستگویی خودمان 
عمل کنیم می توانیم ســری در ســرها دربیاوریم و این حقمان است. راهی که بارها در 
ادبیات و گفتــار و کردارهایمان رفته ایم، نمونه اش قهرمانانی اســت که برای خودمان 
انتخــاب کرده ایــم. در تاریخ همه قهرمانــان ما این خصیصه ها را داشــته اند. آدم های 
راســتگو و درست کردار، مردم دوست و وطن پرســت بودند. مملکت را در مقابل بیگانه 
حفظ می کردند. از شــاهنامه گرفته تا همه حماســه هایمان. به همین دلیل من یعقوب 
لیث را نوشــتم چون پدرش عیار بوده، حرمت به عقیده را نشــان می داد؛ می گفت من 
نمکش را خورده ام و نمی توانم کاری را که می خواســتم عملی کنم. یعقوب گفت، به 
نان و پیاز می سازم اما زیر بار ظلم نمی روم. در مقابل تحقیرهای ملی امویان و عباسیان 
که با مردم مثل برده برخورد می کردند، یعقوب لیث از میان توده های مردم قیام می کند. 
من ســراغ او می روم چون همواره معنا دارد. وقتی ســراغ کورش می روم به خاطر این 
نیست که شاه بوده و فلان جا را فتح کرده. اسکندر هم همین کار را کرده بود. اما کورش 
شــاهی بود که دروازه را به رویش باز کردنــد و دعوتش کردند تا مردم را از ظلم نجات 
بدهد. او شــاهی بود کــه می گفت غذای من غذایی خواهد بود که ســپاهم می خورند. 
وقتی دادگاهی در ارمنســتان تشــکیل می دهد و به عنوان ســردار به آنجا می رود، پسر 
شــاه را قاضی می کنــد و می گوید تو خود قضاوت کن. یعنی بــه قضاوت و قانون معنا 
می دهد و قانونمندی ایجاد می کند. چون مشکل را قانون و رعایت حق دیگران می داند. 
از برتری جویی های بی ربط اجتناب می کند. وقتی می گوید همه «سرسیاهان» منظورش 
همه کســانی اســت که زیر این پرچم و دارای حقوق یکسان هســتند، نه نژاد یا نسلی 
خاص، یــا عقیده ای خاص. این بود که خواســتیم پیشــتازی کنیم و ســینمای آینده را 
تغییر دهیم، دو ســه نفر بودیم و تصمیم گرفتیم فیلم هایی بســازیم که ملت خودمان 
بپســندند نه اینکه فقط من و خانواده ام نگاه کنیم. مردم بلیت بخرند و فیلم ما را ببینند 
و وقتی به ســینما آمدند احساس کنند خودشان یا همسایه و همشهری شان را می بینند 
و احســاس بیگانگی با ما نکنند. دیگر اینکه آدم های خوبِ فیلم ها، اشــخاصی باشــند 
که در عمل ثابت می کنند مشــکلات جمع مهم تر از مشــکلات شــخصی است، تبدیل 

می شــوند به الگویی برای جمع؛ باوجودی که برف روســتا را گرفته و گرگ هســت، اما 
من باید دارو را بیاورم و با ماندن در روســتا حال پدرم خوب نمی شــود. اما چه کســی 
انگیزه حرکت اســت؟ دلیل اینکه عاشق این قصه شــدم و فیلم نامه را نوشتیم، این بود 
که کسی که معلم است و دانش را به روستا آورده، به عنوان انسانی خوب که به مردم 
ســواد می آموزد، لزوماً قهرمان دو و کشتی گیر نیست، حتی یک پا ندارد. راه رفتن برایش 
ســخت است و جلودار مردم نیســت اما حرکت دهنده مردم است و آن قدر غیرت دارد 
که وقتی راه افتادی پشــت سر تو حرکت کند. ویژگی جذاب دیگر فیلم این بود که عوام 
خصلت پاکی و خوبی را حس می کنند. می دانند رفاقت این اســت که باید برای آوردن 
دارو همراه شــخصیت اصلی رفت. در آن فیلم نشان می دهیم که انسان در تضاد و در 
مقابل طبیعت نیســت، انسان جزئی از طبیعت است و آقای مدیر با اینکه مجبور است 
بــرای تنازع بقا به گرگ خنجر بزند، اما همزمان با محبت گرگ را در آغوش می گیرد و از 
حیوان عذرخواهی می کند و او را درک می کند. کارش تناقضی با طبیعت ندارد چه بســا 
گرگ هم گرســنه اســت. آقای مدیر مجبور اســت از جان خود محافظت کند، اگر گرگ 
را بکشــد خودش کشته نمی شــود و در ضمن خودش را گرم نگه می دارد. برایم مهم 
بود که اینجا دوربین بچرخد، گیاه ســبزی زیر برف رشــد کرده که نشانه امید است. برف 
همه جا را محاصره کرده و از بالای ســر آقای مدیر هواپیما رد می شــود اما وقتی پایین 
را نگاه می کند گیاهی ســبز شــده، پس می تواند حرکت کند. این احساسی بود که در آن 
فیلم بود و می خواســتم آن را به مردم منتقل کنم. اول اینکه احساس می کردم تنها راه 
نجات کشــورمان رو به جلو اســت. خردگرایی در این است که چماقی در دست داشته 
باشــیم و راه بیفتیم. چــاره ای نداریم، همین که حرکت کنیم ارزش اســت. دیگر اینکه 
طبیعت مان را پاس بداریم، بارش برف ممکن است برای ما مشکل ایجاد کند اما باعث 
پربارشدن محصول ســال می شود. پس طبیعت رفیق  ما است. شر، نسبی است و حتی 
گرگ هم به خاطر گرســنگی دنبال شخصیت های فیلم آمده است. من در مورد گرگ ها 
مطالعه کرده ام و می دانم این حیوانات دســته جمعی حرکت می کنند و تا انســانی از پا 
نیفتد، حمله نمی کنند. فقط نزدیک می شــوند. مگر اینکه گرگ آدم خوار باشد. گرگی که 
تک بیفتد خطرناک اســت و به انســان حمله می کند. گرگ هم در طبیعت ارزش دارد. 
من متولد ۱۳۲۷ هســتم و خیلی چیزها به خاطر دارم. پدرم به شکار می رفت اما قانون 
داشتند مثلًا هرگز هیچ گوزن یا آهوی ماده ای را شکار نمی کردند به ویژه در فصل بهار که 
زمان بارداری شان بود. اگر شکاری در حال آب خوردن بود کسی حق تیراندازی نداشت. 
بزرگ ترین گناه این است که حیوانی لب چشمه باشد و شکارش کنی. اگر دامی گذاشتی 
و حیوانی اسیر شد و دست به سینه اش کشیدی و شیر آمد، باید فوراً رهایش کنی. و اگر 
زخمی شــده بود باید معالجه اش کنی، چون ممکن است بچه اش تلف شود. آن زمان 
حتی شــکار هم حرمت داشــت. ما می خواســتیم در فیلم هایمان حرمت ها را آموزش 
دهیم. مثلًا در جنوب می گفتند نجســی ها را نباید در دریا ریخت. اما هیچ باشــعوری در 
مملکت ما پیدا نشد که بگوید پلاستیک هم نوعی نجسی است و نباید توی دریا انداخته 
شــود. حس طبیعت برایم مهم بود. دورانی بود که پر از امید بودیم و می خواســتیم در 
دنیا افق های تازه ای بگشاییم. همه کسانی که با ما کار می کردند و گاهی حتی با افکاری 
متضاد با ما، فقط در پی خدمت به مردم بودند. حتی در خلوت مان رویمان نمی شــد به 

منافع شخصی مان فکر کنیم.
«شــیر ســنگی» یادآوری اتفاقی بود که در ایران افتاده بود. این فیلم سال ۶۴-۶۵ در 
اوج جنگ ایران و عراق ساخته شد. می گفتیم این برادرکشی به خاطر ناآگاهی همگی ما 
است، چون در دنیا مدرنیته ای به وجود آمده که ما نمی شناسیم و می خواهیم سنت هامان 
را همچنــان ادامه دهیم و به این ترتیب، نمی توانیم در جهان کنونی زندگی کنیم و با این 
افکارمان ادامه دهیم. الان قواعد و ساختار نوینی در جهان پدید آمده است. از طیاره ای که 
از جنس تکه ای آهن است و سریع تر از عقاب حرکت می کند، تا کلیدی که شب را همچون 
روز می کند. جوامع دور هم جمع می شــوند، نماینده و قانون دارند. بخشی از جنگ ها به 
خاطر ناآگاهی و درک نکردن یکدیگر اســت. درست است که بخش هایی از این قصه را در 
کودکی دیده بودم اما حســم این بود چطور می شود اینها را بیان کرد. این شعرهایی که از 
بچگی در ذهن ما بود، در همه این فیلم ها به نوعی هست؛ مثل همین یک خط است که 
بعد «ســایه خیال» را بر مبنای آن ساختم: «نیســت وش باشد خیال اندر روان/ تو جهانی 
بر خیالی بین روان/ از خیالی صلحشان و جنگشان/ وز خیالی فخرشان و ننگشان». همه 
ایــن جنگ ها زاییده  خیال خودمان اســت، خیالی که آن را آن قــدر واقعی می پنداریم که 
حاضریم به خاطر خیالی که دیگری دارد، او را بکشیم. و فکر می کنیم این تلافی می تواند 
راه درست باشد. اما این طور نیست؛ حقیقت جهان، همان طور که پیش می رود، سرنوشت 
را تعییــن خواهد کرد. اما در تمام فیلم هایم مهم ترین قضیه برای من این بود که قصه را 
طوری بگوییم که همه بفهمند. اولین هدف این بود که مردمم حرف من را خوب بفهمند. 
اگر خارج از کشــور از فیلمم خوششــان آمد، خوشحال می شوم. اما هدف من این نیست. 
مســئله هنرمند، جامعه و کشورش و در کل انسان است. من همیشه از اشغال می ترسم. 
چون جنگ را با چشمم دیده ام. در سوسنگرد کانالی کنده بودند و اجسادی داخلش بودند، 
دختربچه هشــت، نه ساله ای را به یاد دارم که هر وقت فکرش را می کنم به هم می ریزم. 
وقتــی بیگانه وارد خاک تو می شــود از قانون پیروی نمی کنــد، می خواهد غارت کند، هم 
می ترســد هم می خواهد چیزی به دســت بیاورد. فکر کردم در مورد جنگ ایران و عراق 
فیلم بسازم و اینکه اِشغال چیست و چطور از بین می رود. مهم نیست کجا ایستاده باشیم، 
مهم این است که با هم باشیم. مردم هم لذت می برند، هم می فهمند که اشغال چیز بدی 
اســت. هر فیلمی که ساختم واقعاً به عشق کشورم بوده اســت. کشورم را دوست دارم، 
چون می دانم اولین مشکل مایی هستیم که کار نکرده ایم. این قدر در تناقض و تضاد با هم 
بوده ایم که جریان متفکر ما هرکدام جزیره ای کوچک برای خود ساخته اند و انرژی شان را 
صرف ملت نمی کنند، کمی جلوتر از ملت حرکت نمی کنند. وقتی هنرمند خودروی فلان 
سوار می شود، این چه ربطی به ملت دارد که می خواهد با چهار میلیون تومان خانواده اش 
را اداره کند. می خواستیم این حس را به وجود بیاوریم، در دل قسم بخوریم که می خواهیم 
از این مردم باشیم و از خدا بخواهیم به ما کمک کند تا مردم ما را بفهمند. جوری که وقتی 
مردم به ســینما می آیند، اطرافیانشان را در فیلم های ما ببینند. در سکانس های ما دوربین 
همیشــه بیرون سفره است، اگر وارد سفره می شــد تصویر بهتر بود، اما این حرمتی است 
که باید مردم بفهمند. در قبرســتان راه رفتن روی قبر اشــکالی ندارد، اما نباید روی قبرها 
ایستاد. اینها سنت های ارتجاعی نیســت که فراموش کنیم، اینها حرمت های ما است. ما 

می خواستیم اینها را در جامعه جا بیندازیم، اما چوب لای چرخ ما می گذارند.

شرق: فیلم «جاده های سرد» برای بسیاری از مخاطبان سینما در آن دوران فیلمی نوستالژیک است. فیلم با احساسی غنی ساخته شده و تصاویری زیبا و 
شخصیت های ملموسی دارد که معلوم است به چه دلیل در فیلم ظاهر شدند و نقش آنان در پیشبرد داستان چیست. «جاده های سرد»، روایت استعاری 
از نســلی پیشگام است که حتی معلم روستا را که همواره به دلیل دانش و اطلاعات پیشرو بوده است، دنبال خود می کشد. تضاد طبیعت سرد و یخ زده 
فیلم با شــخصیت هایی که درون شان از آتش همدلی و همدردی می سوزد، فیلم را به سطحی فراتر از فیلم های رئالیستی می برد. سطحی حماسی مانند 
فیلم «شیر سنگی»، با این تفاوت که این دو فیلم در بسترهایی مختلف روایت می شوند. اگر بخواهم بر یک نکته تأکید کنم، این حماسه است که کارهای 
مسعود جعفری جوزانی را ممتاز می کند. حماسه سازی و خلق آدم های حماسی در بستر زندگی روزمره و واقعی. جعفری جوزانی سال هاست که از سینما 
دور بوده اســت و نتوانســته اثری با مختصات مدنظرش بســازد که به نمایش دربیاید. او همواره دغدغه آن را دارد که به پرده سینما بازگردد؛ اما گویا 
دست های پیدا و ناپیدایی به نرمی مانع حضور مجدد او و همفکرانش در سینما شده است. مسعود جعفری جوزانی از انحصار در سینما سخن می گوید و 
سانسور نوینی که دیگر فقط سیاسی نیست و به دست سلیقه های خاصی اِعمال می شود. او معتقد است عده ای نوکیسه با گرفتن سرمایه دولت سینما را 

به  نوعی قبضه کرده اند و سلایق خاصی را به سینما تحمیل می کنند و خواسته هایی دارند که به مراتب از سانسور رسمی بدتر است.

گفت وگو با مسعود جعفری جوزانی درباره وضعیت سینما، انحصارگرایی و رانت

در ستایش حرمت ها

اوکراین و داستان دو استعمار
همان طور که همه می دانند ولودیمیر زلنســکی پیش از آنکه در واقعیت رئیس جمهور اوکراین شــود، در سریال 
تلویزیونی «خادم مردم» نقش یک رئیس جمهور را بازی کرده بود و طنز ماجرا باعث شــد که بســیاری او را جدی 
نگیرند (گویی رئیس جمهوری که زمانی در کا گ ب خدمت کرده گزینه بهتری است) اما آنچه همه نمی دانند، پیرنگ 

اصلی سریال است.
زلنســکی نقش یک معلم مدرســه به نام «واســیلی پتروویچ گولوبورودکو» را بازی می کرد که شاگردانش از او 
در حالی کــه با حرارت علیه فســاد حرف می زند فیلم می گیرنــد، ویدئو را در فضای مجازی به اشــتراک می گذارند 
(که بســیار پربازدید می شود) و ســپس نام او را به عنوان نامزد ریاســت جمهوری در انتخابات بعدی ثبت می کنند. 
گولوبورودکو که ناخواسته از نارضایتی عمومی از فساد بهره برده، در انتخابات پیروز می شود، به سختی شغل جدید 
را یاد می گیرد و در نهایت از جایگاه قدرتی که به  تازگی در آن قرار گرفته، مقابله با الیگارشی در کشور را آغاز می کند.
سریال تصویر درستی از اوکراین ترسیم می کند. از میان کشورهای پساکمونیستی شرق اروپا، اوکراین در دهه ۱۹۹۰ 
سخت ترین ضربه را از «شوک درمانی» اقتصادی (یا همان اصلاحات گسترده بازار و خصوصی سازی) متحمل شد. با 
گذشت سه دهه از استقلال، درآمد اوکراینی ها همچنان از درآمدشان در سال ۱۹۹۰ پایین تر است. فساد بیداد می کند 

و دادگاه ها به یک شوخی بدل شده اند.

همان طورکه لوکا سلادا در روزنامه «ایل مانیفستو» نوشته، «[در اوکراین] تبدیل سیستم به سرمایه داری از الگوی 
معمول پیروی کرده اســت: طبقه ای از الیگارش ها و نخبگانی کم شــمار با غارت بخش دولتی با همدســتی طبقه 
سیاســی به طور نامتناسبی ثروتمند شده اند». علاوه بر این، کمک های مالی غرب همیشه «اکیدا به اصلاحاتی منوط 
شده که اوکراین ملزم به اجرای آنها بود و همگی با ایجاد محدودیت مالی و ریاضت اقتصادی» بسیاری از مردم را 

بیش از پیش به دامان فقر می کشید. و چنین بود میراث تعامل غرب سرمایه دار با اوکراین پسااستقلال.
در این میان، آن طور که منابع من در روسیه به من می گویند، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گروهی از مارکسیست ها 
را گرد هم آورده تا به او در مورد نحوه نمایش موقعیت روســیه در جهانی که در حال شــکل گیری اســت، مشاوره 
دهند. نشــانه های این مشاوره ها را می توان در سخنرانی شانزدهم آگوســت او دید: «وضعیت جهان به طور پویایی 
در حال تغییر اســت و طرح کلی یک نظم جهانی چندقطبی در حال شــکل گیری است. تعداد فزاینده ای از کشورها 
و مردم مســیر توســعه  آزاد و مستقل را بر اســاس هویت، ســنت ها  و ارزش های متمایز خود انتخاب می کنند. این 
فرایندهای عینی با مخالفت نخبگان غربی گلوبالیســتی مواجه شــده که آشــوب ایجاد می کنند، مناقشات دیرینه و 
جدید را دامن می زنند و سیاســت به اصطلاح بازدارندگی را دنبال می کنند کــه درواقع به معنای تضعیف هر گزینه 

جایگزین و مستقل برای توسعه است».

البته دو نکته این نقد «مارکسیســتی» را خراب می کند. اولا، صحبت از اســتقلال «بر اســاس هویت، ســنت ها  و 
ارزش هــای متمایــز خود» این معنی ضمنی را در بر دارد که باید آنچه را حکومت در جاهایی مانند کره شــمالی یا 
افغانســتان انجام می دهد، تحمل کرد. با این حال این کاملا مغایر با همبســتگی واقعی چپ است، که دقیقا بر روی 
تضادها در هر «هویت متمایز» تمرکز می کند تا پل هایی میان گروه های مبارز و تحت ســتم کشورهای مختلف ایجاد 
کند. ثانیا، پوتین نســبت به «تضعیف هر گزینه جایگزین و مســتقل برای توســعه» معترض است، اگرچه این دقیقا 

همان کاری است که خود او با تلاش برای محروم کردن مردم اوکراین از حق تعیین سرنوشت شان انجام می دهد.
پوتین در جاانداختن این خط مشــی شبه مارکسیســتی تنها نیست. در فرانســه مارین لوپن، رهبر راست افراطی 
خود را به عنوان حامی کارگران و کارمندان عادی در برابر شــرکت های چندملیتی معرفی می کند، که گفته می شود 
با ترویج تکثرگرایی فرهنگی و فســاد جنســی هویت ملی را تضعیف می کنند. در آمریکا راســت  آلترناتیو با شــعار 
براندازی «دولت پنهان» جایگزین چپ رادیکال قدیمی شده است. استیو بَنِن، استراتژیست سابق دونالد ترامپ، یک 
«لنینیســت» خودخوانده است که ائتلاف راســت آلترناتیو و چپ رادیکال را تنها راه پایان دادن به سلطنت نخبگان 
مالی و دیجیتالی می داند (و برای اینکه مبادا پیشــگام این الگو را فراموش کنیم، هیتلر «حزب ملی سوسیالیســت 

کارگران آلمان» را رهبری می کرد).

آنچه درباره اوکراین اهمیت دارد بیش از چیزی اســت که بســیاری از مفسران متوجه آن هستند. در جهانی که 
گرفتار تغییرات آب و هوایی اســت، زمین حاصلخیز بیش از پیش دارایی ارزشــمندی اســت و اگر اوکراین یک چیز 
به  وفور داشــته باشــد «چِرنوزیم» (یا «خاک سیاه») است - خاکی به شــدت حاصلخیز، غنی از گیاخاک، اسیدهای 
فســفریک، فسفر و آمونیاک. به همین دلیل است که شرکت های کشــاورزی آمریکا و اروپای غربی میلیون ها هکتار 
از زمین های کشــاورزی اوکراین را خریداری کرده اند که طبق گزارش ها، تنها ۱۰ شــرکت خصوصی بیشــتر آن را در 

اختیار دارند.
دولت اوکراین که کاملا متوجه خطر ســلب مالکیت بود، ۲۰ سال پیش فروش زمین به بیگانگان را موقتا ممنوع 
کرد. تا سال ها پس از این ممنوعیت، وزارت امور خارجه آمریکا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بارها خواستار 
رفع این محدودیت شدند. تنها در سال ۲۰۲۱ بود که دولت زلنسکی، تحت فشار شدید، سرانجام به کشاورزان اجازه 
داد که زمین های خود را بفروشــند. با این حال  ممنوعیت فروش زمین به بیگانگان همچنان پابرجاســت و آن طور که 
زلنسکی گفته است لغو آن باید در یک همه پرسی ملی به رأی گذاشته شود، که تقریبا به طور قطع رأی نخواهد آورد.
بــا وجود این طنز تلخ ماجرا این اســت که پیش از آنکه پوتین جنگی را برای اســتعمار اوکراین با زور آغاز کند، 
استدلال روسیه مبنی بر اینکه اوکراین در حال تبدیل شدن به مستعمره اقتصادی غرب است، تا حدی حقیقت داشت. 

اگر این مناقشــه نکته مثبتی داشته باشد، این است که پروژه نئولیبرالی موقتا متوقف شده است. از آنجایی که جنگ 
مستلزم بسیج اجتماعی و هماهنگ سازی تولید است، به اوکراین فرصتی منحصربه فرد می دهد تا هم سلب مالکیت 

خود توسط شرکت ها و نهادهای مالی خارجی را متوقف کند و هم خود را از شر فساد الیگارشی نجات دهد.
اوکراینی ها در بهره  گیری از این فرصت باید در نظر داشــته باشــند که صرف پیوستن به اتحادیه اروپا و رسیدن به 
استانداردهای زندگی غربی کافی نیست. دموکراسی غربی اکنون خود در بحرانی عمیق گرفتار است؛ ایالات متحده 
به  سوی جنگ داخلی ایدئولوژیک حرکت می کند  و اروپا توسط خرابکاران اقتدارگرا از درون صفوف خود به چالش 
کشیده شده است. اگر اوکراین بتواند به یک پیروزی نظامی قاطع دست یابد (همان طور که همه باید امیدوار باشیم)، 
خود را عمیقا مدیون آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد یافت. آیا در این حالت می تواند در برابر فشارهای به مراتب بیشتر 

برای سپردن خود به استعمار اقتصادی توسط شرکت های چندملیتی غربی مقاومت کند؟
این کشمکش در حال حاضر در زیر پوست مقاومت قهرمانانه اوکراین وجود دارد. غم انگیز خواهد بود اگر اوکراین 
نئوامپریالیســم روسیه را شکســت دهد تا خود را زیر یوغ نئولیبرالیسم غربی درآورد. برای تضمین آزادی و استقلال 
واقعی، اوکراین باید خود را از نو بســازد. در حالی که مستعمره اقتصادی غرب شدن بهتر از هضم شدن در امپراتوری 

جدید روسیه است، هیچ یک از این نتایج به رنجی که اکنون اوکراینی ها تحمل می کنند، نمی ارزد.

نگاه

به یاد یداالله رویایی

سکوت دسته گلی بود

یداالله رویایی (رؤیا) در ســال ۱۳۱۱ متولد دامغــان تحصیلات تربیت معلم را 
در زادگاهش به پایان رســاند و بــه کار تدریس پرداخت. در جوانی به حزب توده 
پیوست و پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ دستگیر و به زندان افتاد. وی در ۲۲سالگی 
با نام مستعار «رؤیا» سروده هایش را در مطبوعات آن روزها به چاپ رساند. سپس 
تا دکترای اقتصاد پیش رفــت. رویایی مدتی هم در تلویزیون ملی ایران همکاری 
داشــته است. وی از مؤسســین انتشــاراتی روزن بود و چندین نشریه با همکاری 
دیگر شــاعران منتشــر کرده بود. در دهه چهل با ارائه مانیفســت «شعر حجم» 
(اسپاسمانتالیسم) از شعر نیمایی عبور کرد و در شعر امروز نگرش تازه ای را بنیان 
نهاد و از منظر پدیدارشناســی هوسرل به چگونگی این نحله شعری پرداخت، به 
لحاظ زبان ، تصویرسازی، ترکیب ها، تناسب ها و نوعی آهنگ و وزن که در آن روزگار 
گفته می شــد، پس از نیما دومین شــاعری بود که مورد توجه شاعران و منتقدان 
قرار گرفته بود. رویایی ســال ۱۳۵۸ از ایــران مهاجرت کرد و به پاریس رفت و در 
آنجا به چاپ چندین مجموعه شــعر و نقد پرداخت. گفتنی است که شعر حجم 
در سال های ۴۶ و ۴۷ حضور خود را در شعر نو اعلام داشت و بسیاری از شاعران 
«موج نو» به تدریج به گروه شاعران «حجم» پیوستند. رویایی از بنیان گذاران شعر 
حجم، بر این باور بود که شــاعران «موج نو» دارای آشفتگی شده بودند. از منظر 
رویایی بســیاری از شــاعران «موج نو» و «شــعر دیگر» در روزگار خود نتوانستند 
درخششــی در کار نحله شــعری خود داشته باشــند و حرف چندانی برای گفتن 
نداشــتند. و به گونه ای تابع نوعی بیانیه تکنیک و اندیشه و احساس شاعرانه قوی 
در حوزه نوآوری نبودند. در این میان در ســال ۴۸ گروهی از شــاعران و هنرمندان 
بیانیه شــعر حجم را امضا کرده بودند، که پس از نشســت های زیاد سرانجام این 
نحله شــعری از ســوی گروهی از شاعران پذیرفته شــده بود. از چشم انداز شعر 
حجم می توان یادآور شــد که تکرار و هم نشــینی واژه و شیوه های عمودی شعر 
همــراه با توجه به نوعی نظریه پردازی و گاه شــکلی از قافیه پردازی و گاه آزاد به 
شــیوه های خاصی از سوی شاعران مورد توجه قرار گرفته بود. رویایی بر این باور 
بود که شعر حجم نوعی «کمال» خیال پردازی و آزادی عمل به سمت شعر امروز 
بوده اســت و در این گذرگاه شــعر برای شــعر خواهد بود و کمتر به اندیشه های 
سیاسی و اجتماعی می پردازد و جریان «مضمون گرایی» به گونه پنهان و آشکار در 
بطن شعر حضوری فعال دارد. بی گمان رویایی شاعر پیشتاز و آوانگارد بوده است 
و گزاره های شــکلی و معنایی پیوسته اما ساده، شــعر را به مقصد می رساند. «و 
مرگ، پیش از آنکه بمیرم/ آمد، دانســتم که هیچ وقت مرگ منتظر مرگ نیست». 
در شــعر رویایی چندین واژه کلیدی وجود دارد که جدی ترین «مرگ» است. لحن 
و شــیوه های گفتاری در سروده های رویایی گاه ســر از دنیای طبیعت درمی آورد. 
گفتنی  اســت که در مجموع شعرهای رویایی «هفتاد ســنگ قبر» و «دریایی ها» 
بیشتر مورد اقبال و توجه اهل نظر قرار گرفته است. «سکوت، دسته گلی بود/ میان 
حنجره  من/ ترانه ســاحل/ نسیم بوســه من بود و پلک باز تو بود./ پر آب ها پرنده 
باد/ میان لانه صدها صدا پریشــان بود./ بر آب ها/ پرنــده بی طاقت بود./ صدای 
تنــدر خیس/ و نور، نورتر آذرخش/ در آب، آینه ای ســاخت/ که قاب روشــنی از 
شعله های دریا داشت./ نسیم و بوسه و/ پلك تو و/ پرنده باد/ شدند آتش و دود/ 

میان حنجره من/ سکوت دسته گلی بود» (از شعرهای دریایی، ۱۳۴۴).
از یداالله رویایی نزدیک به ۱۶ عنوان کتاب شــعر و نقد (از ســوی شعر) تاکنون 
در داخل و خارج از کشــور چاپ شده اســت که معروف ترین آنها، ازجمله شعر 
«دریایی ها»، «دلتنگی ها»، «از دوســتت دارم»، «هفتاد سنگ قبر»، «هلاک عقل به 
وقت اندیشــیدن»، «بر جاده های تهی» و... است. رویایی ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ در نود 

سالگی در پاریس خاموش شد.

ترجمه  گلناز منتظری
اسلاوی ژیژک

محمود معتقدی

مهم نیست کجا ایستاده باشیم، مهم این است که با هم باشیم. من 
هر فیلمی که ســاختم واقعا به عشق کشورم بوده است. کشورم را 
دوســت دارم؛ چون می دانم اولین مشکل مایی هســتیم که کار نکرده ایم. 
این قــدر در تناقــض و تضاد با هــم بوده ایم که جریان متفکــر ما هرکدام 
جزیره ای کوچک برای خود ساخته اند و انرژی شان را صرف ملت نمی کنند. 
کمی جلوتر از ملت حرکت نمی کنند. می خواســتیم در دل قسم بخوریم که 
می خواهیم از این مردم باشــیم و از خدا بخواهیم به ما کمک کند تا مردم ما 
را بفهمنــد. جوری که وقتی مردم به ســینما می آیند، اطرافیان شــان را در 
فیلم های ما ببینند. در ســکانس های ما دوربین همیشه بیرون سفره است، 
اگر وارد ســفره می شــد تصویر بهتر بود؛ اما این حرمتی است که باید مردم 
بفهمند. در قبرســتان راه رفتن روی قبر اشــکالی ندارد؛ اما نباید روی قبرها 
ایستاد. اینها سنت های ارتجاعی نیست که فراموش کنیم. اینها حرمت های 
ما است. ما می خواستیم اینها را در جامعه جا بیندازیم؛ اما چوب lی چرخ 

ما می گذارند.



سه شنبهفرهنگ
۱۲ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۷
www.sharghdaily.com ۶و۷

  جدا از ممیزی کــه گویا در زمینه ســریال های خانگی و برنامه هــای مختلفی که در   .
پلتفرم های متعــدد پخش می شــوند و فیلم های ســینمایی نیز وارد برهــه تازه ای از 
سخت گیری و ضوابط دست وپاگیر شده، مصائب عمده سینمای امروز در محتوای فیلم ها 

و سلیقه مخاطب و بستر فیلم سازی چه مسائلی هستند؟
مشــکل امروز ما فقط ممیزی نیست. ما قبلًا ســازمان ممیزی داشتیم، مثلًا ممیزی 
ســینما، وزارت ارشــاد بود. در تمام دنیا تلویزیون نیازهایی دارد که سفارش می دهد، یا 
با تلویزیون کار می کنید یا کاری به آنها می دهید که اگر در چارچوب کاری شــان باشــد، 
پخش می کنند. البته اینجا سانسور هم دخیل است. سانسور وزارت ارشاد را که در قانون 
اساســی آمده درک می کنیم اما گاهی سلیقه دخیل است که آن را درک نمی کنیم. مثلًا 
ســرداری وارد وزارت ارشاد می شود و همه فیلم ها جنگی می شود. این اتفاق خیلی بد 
و بازدارنده بود، چون اجازه نداد ســینمای ما رشد خوبی داشته باشد. به جز قوانینی که 
در قانون اساسی موجود اســت و باید به آنها عمل کرد، یک سری آیین نامه های داخلی 
نوشــته می شد که با ورود و خروج هر سیاست مداری در حد معاون وزیر تغییر می کرد. 
چون اساسش قانون نبود، این گونه سانســور بیشتر آزاردهنده بود. در این وضعیت آدم 
تکلیفش را نمی داند و باید آفتاب پرســت باشد و به رنگ هر تازه واردی دربیاید که بسیار 
مشکل است. این مشکلات به گرایش های سیاسی هم مربوط نبود؛ دنیای وراتکنولوژی 
بــا خود دســتاوردهایی بــه ایران آورد کــه اتفاقات نوینــی را در بخــش تولید فیلم و 
ســریال های خانگی به همراه داشت. اگر صنفی داشــتیم که دکور نبود، واقعاً نگران و 
آینده نگر بود، با اینها کار می کرد. اما بر اســاس تجربه شخصی من، در ایران سرمایه گذار 
ملی به عنوان کســی که علاقه، دانش ســینمایی و هنرهای بصری داشته باشد نداریم. 
ناگهان کســانی پیدا شدند که خصولتی نامیده می شوند؛ یعنی از دولت پولی می گرفتند 
و شــروع به کار می کردند. یک عده هم چون پول دستشــان بود، وارد راسته سریال های 
خانگی و فیلم ســازی شــدند. این نوکیسه ها سانسوری شــدیدتر و به شدت مخرب تر به 
وجود آوردند. یعنی بیشتر پولشان را از دولت با اسامی و شرکت های مختلف می گرفتند 
و وارد این کار می شدند.  چند سال قبل ششصد میلیارد به آنها پول دادند تا سر پا بمانند. 
این پول ها را می گیرند و با سوءاستفاده از سلیقه موجود جامعه سعی می کنند چیزی به 
جامعه بدهند، اما ســواد جستارگری و پژوهش ندارند. کسی که می خواهد این کارها را 
کند، به پژوهش در مورد مثلًا قومیت ها و سلایق نیاز دارد. اما این گروه شروع به تحمیل 
سلایق خودشــان کردند. در تمام دنیا اکثریت تمایل به ابتذال دارند، چون ساده است و 
داستان راحتی می خواهد. مثل هندی ها که دنبال شو هستند و اگر داستان فیلم پیچیده 
باشــد، تماشاگر ندارد. فیلم های هندی داستانی ساده و تکراری دارد اما از بهترین رقص 
و ســاز استفاده می کنند و شو اجرا می کنند. اگر داستان پیچیده شود، متوجه نمی شوند. 
این یک نوع سینماست. در ایران سینمایی پدید آمده بود که اساسش بر اندیشه و نفس 
ملت در سینما بود تا مردم سلیقه و همزمان گرایش های پنهانی سیاسی و واقعی خود 
را در فیلم ببینند. در نتیجه لایه های مختلفی در فیلم تجسم می یافت و پوستری از ملت 
ایران می شد. این خدشه دار شد. شروع به این کارها کردند و سانسور به حدی پیش رفت 
که فهمیدند به خاطر پولی که دارند می توانند بیشــتر بخواهند. حتی در مورد اینکه چه 
بازیگری بازی کند نظر دادند. به  مرور گفتند ما خودمان تولید می کنیم و شما را به  عنوان 
کارگردان اســتخدام می کنیم. درصد کمی از نویسندگان و فیلم سازان هستند که تلاش 

می کنند سلیقه های نو پدید بیاورند و فقط براساس سلیقه های موجود عمل نکنند.

  به نکته مهمی اشــاره کردید؛ اینکه قبلًا محدودیت هایی در ساخت فیلم بود که بعد   .
تغییر شکل داد و به سمت انحصار رفت.

بیشتر و حتی بدتر از انحصار. در وضعیت موجود سلیقه های خاصی سانسور نوینی 
را اعمال می کنند که سیاســی نیست. برای این سانســور می توان به هر حال راهی پیدا 
کرد اما این ســلیقه شخصی عده ای نوکیسه اســت که با گرفتن سرمایه از دولت اعمال 
می کنند. اگر این ســلیقه برآمده از شعورشــان بود مشکلی نبود؛ مثلًا فلانی که توییتر را 
خریده، پولش را از شــعورش به دســت آورده. اما همه اینها تا جایی که من می شناسم 
از طریق هشتگ فلان، پولی به دستشان رسیده. اینها سلایق خاصی را به سینما تحمیل 
می کنند و با هر کدامشان که برخورد می کنید خواسته هایی دارند که به مراتب از سانسور 

وزارت ارشاد بدتر است.

  به نظر می رســد این جریان برای خوشایند یا جلب نظر دولت، نوعی سلیقه سینمایی   .
را اعمال می کنند که اگر دستگاه ممیزی هم می خواست قادر به چنین کاری نبود. در واقع 
اگر دستگاه متصدی ممیزی ســلبی عمل می کند، این جریانِ انحصاری در سینما به طور 
ایجابی در حال ساخت و ایجاد نوعی سلیقه سینمایی هستند که افکار آنها و جریان های 
خاصی در قــدرت را نمایندگی می کند. اگر این جریان کامــلا دولتی بود، در این جایگاه 
باید پاســخ گو می بود، اما اینها پول دارند و هر فیلمی می خواهند می ســازند بدون اینکه 

پاسخ گو باشند.
بله، اما پیچیده تر از اینهاســت. این فقط یک جزء اســت. شما ممکن است پول را با 
شــعور و دانایی به دست آورده  باشــید. اما تهیه کننده ای که وارد سینما می شود لزوماً 
پولدار نیست؛ بلد است جذب سرمایه کند. الان ما تهیه کننده نداریم، سرمایه گذار داریم. 
تهیه کننده باید آگاه از جزئیات ساخته  شــدن فیلم باشــد. باید بدانــد که فلان کارگردان 
می تواند این فیلم نامه را بهتر بســازد و حتی گاهی آن فیلم نامه را سفارش می دهد. اما 
اینها بیشــتر کاسب هستند. مثل سوپرمارکت که هر صبح مغازه را باز می کند و یک سری 
اجناس هم هســت. اینها خریدار هســتند، فروشنده نیســتند. یا وقتی می خواهند فیلم 
ســفارش بدهند، فیلمی ترک یا کره ای را به نویســنده ای بی کار می دهند و می گویند از 
روی این برای من بســاز. ســطح تفکر را در ســینما پایین می آورند. از خیلی ســال قبل 
می خواســتند ایــن کار را بکنند. این اتفاق گاهی به نفع دولت اســت، گاهی هم شــاید 
نباشد. ســینمایی پدید می آید که دارای حاشیه بسیاری اســت. الان با وضعیت کرونا و 
بلیــت چهل  و پنج هزار تومانی، ســینما فروش چندانی ندارد؛ طبق آمار خودشــان کل 
ســینمای ایران در نوروز بیش از هشتصد هزار نفر تماشــاچی نداشته. وضع خانگی ها 
بهتر است. در این شرایط سینمایی با این حواشی پدید می آید و یک سری آدم ناوارد هم 
پــول می دهند تا فیلم بازی کنند. به مرور ســینمایی به وجود می آید که آدم درجه یک 
ندارد. چون حواشــی زیادی از جمله مسائل جنســی، زدوبندبازی، دزدی، پولشویی به 
وجود آمده که اعتماد مردم را به افراد شاخصی که در سینما حرفی برای گفتن داشتند، 
ســلب می کند. این آدم ها دارند از بین می روند. ممکن اســت یک نفر خواننده ای بسیار 
خوب و محبوب مردم باشــد، اما به خاطر حرف ها و حواشی ای که دارد معلوم می شود 
آدم دانایی نیست. او به سوپراستار یا کسی که مورد توجه است تبدیل می شود، اما برای 
مسائل دیگر مورد توجه و وثوق مردم قرار نمی گیرد. گاهی در نویسندگی و شعر افرادی 

پدید می آمدند که شاخص بودند و مرجع می شدند. این از بین رفته است.

  به نظرتان تا چه حد این اتفاقات آگاهانه و با برنامه بوده است؟  .
ای کاش آگاهانه بود، چون در آن صورت دست کم امیدوار می شدیم که برنامه ریزی 
در کار بوده اســت! اما این اتفاق فقط منحصر به ســینما نیست، مطبوعات ما را ببینید! 
مطبوعاتی که الکترونیکی شــده و ظاهراً درآمدزا نیســت و به مرور به سمت اخبار زرد 

پیش می رود.

  چه عواملی موجب شــد که سینمای روشنفکری ما به ســمت سینمای مبتذل برود؟   .
ســینمایی که ســینماگران مؤلف و صاحب ســبکی همچون عباس کیارستمی و مسعود 
کیمیایی و داریــوش مهرجویی و ناصر تقوایی و امثالهم داشــت، چطور به ســینمایی 

بی هویت بدل شد؟ چه عواملی در این روند مؤثرتر بودند؟
درواقع به ســمتش نمی رویم در انتهایش هســتیم. اولین بار در دهه هفتاد وزارت 
ارشاد تزی را مطرح کرد. از ما هم دعوت کرده بودند. یادم است سه چهار نفر از جمله 
مرحوم علی معلم، با آن تز مخالفت کردند. ما بیست و هشت دفتر فیلم سازی داشتیم 
که دور هم جمع شــدیم و با تشــکیل تعاونی و وام گرفتن فیلم می ساختیم. از بین اینها 
فیلم هایی شــاخص درآمد. دهه شــصت، افقی در جهان گشــود چون این افراد عاشق 
کارشــان بودند و همه هم قانع بودند. ناگهان وزارت ارشــاد تز داد که ســه دفتر کافی 
اســت. ســه کمپانی بسازیم و این دفاتر با هم ادغام شــوند و حتی دو کمپانی هم برای 
رقابت کافی اســت. ما به  شــدت مخالف بودیم. به خاطر اهمیت مسئله در آن جلسه 
همه حضور داشــتند، از جمله آقایان مهرجویی و تقوایی. مخالفت شــدید من این بود 
که می گفتم کمپانی با دســتور پدید نمی آید؛ با رقابت و شــعور به وجود می آید، اجازه 

دهید این بیست و هشت دفتر کار خودشان را انجام دهند. بعد گفتند اگر این کمپانی ها 
اجماع بشــوند، ما می توانیم وام هام بزرگ مثلًا به دو کمپانــی بدهیم. مخالفت ما این 
بــود که این اتفاق رانت ایجاد می کند. شــکل گیری کمپانی در آمریکا به این صورت بود 
که از همان ابتدا حکومت پذیرفت ســینما صنعت اســت اما تولیدش فرهنگی است و 
شــاخصه های هنری و فرهنگی دارد. تولیدش جمعی اســت و یک نفره نیست؛ گروهی 
دور هم کار می کنند. گفتیم شــما با دادن وام کلان به گروه های خاص می خواهید آنها 
را به کمپانی تبدیل کنید که ممکن است با هم کنار نیایند، چون هرکس سلیقه متفاوتی 
دارد. اتفاقاً خیلی هم خوب اســت که ســلیقه ها متفاوت و در رقابت با هم باشــند. اما 
اتفاقی که با تشکیل کمپانی می افتد، ایجاد انحصار است. در آن جلسه یک نفر به شدت 
با من مخالفت کــرد. گفت، با ادغام کمپانی ها، تهیه کننده ای به وجود می آید که قدرت 
تولیدش بالاست و دیگر هرکسی نمی تواند فیلم بسازد و افکاری بیاورد و دردسر درست 
کند. خیلی به من برخورد. گفتم اتفاقاً زیبایی ســینما به این چالش هاســت. آدم هایی با 
طرز تفکر متفاوت و علاقه دور هم جمع می شــوند و فیلم می ســازند. شما می خواهید 
فیلتری ســر راه مــردم بگذارید، در حالی که ما با هــم کَل کَل می کنیم اما بالاخره فیلم 
می ســازیم، با این تصمیم می خواهید دردسر ارشــاد را کم کنید؟ خب موفق می شوید؛ 
چون دیگر لازم نیست فیلم سانسور شود و قبل از ساخته شدن فیلم، تهیه کننده می گوید 
ســاخته نشــود. همه خندیدند. بعد هم رأی گیری شد و به  جز ســه چهار نفر مخالف، 
بقیــه موافقت کردند. فــردی که مخالف من بود در راهرو به من گفت دیدید که شــما 
باختید! گفتم ما نباختیم، شما فقط عده ای مدیرکل را دور خود جمع کرده اید، بعضی از 
فیلم ســازها هم که فقط به فکر پول هستند، این باختنِ ما نیست. ما حرفمان را زدیم تا 

مخالفتمان با این قضیه ثبت شود.
تکنولوژی اجازه داد آن تز موفق شــود. امروز همه آن بیســت و هشــت دفتر از بین 
رفته اند و دو ســه نفر که پول دارند، تصمیم گیر هســتند نه شرکت ها. سینماهایی را که 
دولت و شــهرداری ســاخته بودند، با قیمت های ارزان به این افراد تحویل دادند، چک 
گرفتند که هیچ وقت وصول نشد. این افراد علاوه بر اینکه تهیه کننده بودند، سالن دار نیز 
شدند. در حالی که گاهی منافع فیلم ساز و سالن دار در تعارض است؛ چون نگاه این دو 
گروه متفاوت است. وقتی سالن دار، تولیدکننده و پخش کننده یک نفر باشد، معلوم است 

که این دفاتر از بین می روند. به این ترتیب، همه به مرور ورشکست شدند.

  جریان مستقل سینما هم به تبع این روند از بین رفت..
جریان مســتقل تقریباً تمام شده اســت. آن زمان نگاتیو بود و من با هزینه ۳۰ تا ۳۵ 
میلیون فیلم می ســاختم. گفتند هزینه یک فیلم باید حداقل پانصد میلیون باشد! گفتم 
این فکر احمقانه ای اســت. گفتند باید دســتمزدها بالا باشد و بلیت را گران کنیم. گفتم، 
در ایــن  صورت توده هــای مردم نمی توانند به ســینما بروند. امــروز بلیت چهل و پنج 
هــزار تومان شــده. کارگری که حقوقش زیر چهار میلیون تومان اســت نمی تواند با زن 
و بچه اش به ســینما برود و مثلًا ساندویچ برایشــان بخرد. همه جای دنیا پول سوبسید 
می گذارند تا ســینما را ارزان نگه دارند نه اینکه به عوامل خودشــان بدهند. دلیل اینکه 
می توانســتیم فیلم ببینیم، این بود که زمان شاه ســینماهای مولن روژ فیلم های خوبی 

مــی آورد که روزهای جمعه ۸ صبح تا ۱۲، دو ســانس داشــت و کل بلیت ها را ارتش 
خریده بود. هر درجه داری می توانســت این بلیت ها را دو زار و ده شــاهی بخرد. یعنی 
ســینما بیســت و پنج زار بود. بچه های محل پول ها را جمع می کردند و استواری که در 
محله ما بود برایمان بیست تا بلیت می خرید و می توانستیم بهترین فیلم ها را جمعه ها 
ببینیم. معلوم بود سوبســیدی هست که ما می توانیم دسته جمعی فیلم ببینیم. ما هم 
پیشنهاد دادیم این کار را بکنند. صبح ها که زیاد برای دیدن فیلم نمی روند بلیت را ارزان 
کننــد و پولش را از بودجه  نهادهای دیگــر مثل ارتش تأمین کنند تا مردم هم بتوانند به 
ســینما بروند، اما این را هم باز انحصاری نکنند که سوبســید بــه بعضی فیلم ها تعلق 
بگیرد به بعضی فیلم ها نه. قبول نکردند. دو سال طول نکشید که دیدیم به مرور هزینه 
ساخت فیلم بالاتر می رود و دیگر نمی شــود فیلم ساخت. الان برای ساخت ساده ترین 
فیلم حداقل هشت میلیارد تومان پول نیاز است. بلیت شده ۴۵ هزار تومان، ۳۳ درصد 
دست تهیه کننده را می گیرد. یعنی شما باید ۳۴ میلیارد تومان بفروشید که به ۸ میلیارد 
تومان خودتان برســید. الان فیلم هایی با هزینه ۲۰-۳۰ میلیارد تومان ســاخته می شود 

با کلی تبلیغات فقط ۶ میلیارد، نهایتاً ۸ میلیارد فروش می رود. اینکه سینما نیست!

  نکته مهم تری هم وجود دارد. من نگاه سیاســی بــه ماجرا دارم. به نظرم خیلی فرق   .
دارد که فوتبالیســت دو میلیارد بگیرد و بازی کند، برای مردم چندان محل توجه نیست. 
امــا وقتی یک بازیگر یا کارگردان با معیار پول ســنجیده می شــود اثرگذاری اجتماعی و 
سیاسی اش را از دســت می دهد و فاصله عمیقی بین مردم و سینماگران، و به طور کلی 

مردم با سینما اتفاق می افتد که اتفاق بدتری است.
حرف شما بسیار عمیق و درست است. تا زمانی که دست من در یک صنف به طرف 
مردم دراز است و ارتزاق از سفره مردم است، با هم شریک هستیم و مردم فاصله زیادی 
بین خودشان و ما نمی بینند؛ همبستگی و نزدیکی به هنرمند را احساس می کنند. سینما 
چاره ای ندارد جز اینکه از مردم ارتزاق کند. چون هرجور فیلم بســازید، فیلم یک پدیده 
مدرن و تولید جمعی اســت و ناگزیــر باید به خاطر اینکه مردم را به ســینما بیاورد به 
سلایق، آداب و رســوم، افکار و خواسته های آشکار و پنهان سیاسی و اقتصادی جامعه 
بها دهد تا مردم برای دیدن فیلم ترغیب شــوند. نبایــد فاصله اقتصادی زیادی با مردم 
داشت، تا مردم این همبستگی را احساس کنند. تختی را مثال می زنم که بعد از گذشت 
این همه ســال از مرگش، با اینکه کشتی گیر بوده، هنوز پوسترهایش توی خانه ها هست 
یا هنوز می گویند ادامه دهنده پوریای ولی بوده اســت. من از کودکی عاشــقانه تختی را 
دوســت داشتم. یک خانه صد و بیست متری نوساز یک طبقه با زیرزمین را بالای میدان 
فوزیه در تســلیحات دوازده هزار تومان می دادند. تیغ ژیلت به تختی پیشنهاد داده بود 
که در ازای پانصد هزارتومان، عکس او را موقع تراشیدن ریش با تیغ ژیلت روی پوسترها 
بگذارد. امــا تختی گفته بود من از این قرتی بازی ها بلد نیســتم. «نَــه» تختی در تاریخ 
پیچیــده اســت. یعنی تختی بــا زور و تبلیغ به وجود نیامده. تختی وقتی داشــت برای 
بوئین زهرا پول جمع می کرد، برادر من که الان دندانپزشک است، با دوچرخه عرق ریزان 
به خانه آمد که قلکش را بشــکند و پولش را به ماشــینی برســاند که تختی جلویش 
راه می رفــت. این عشــق چطور توی خون مردم می رفت. آن زمان دوچرخه نداشــتیم، 

دوچرخه کرایه می کردیم. از میدان فوزیه که خانه مان بود پا می زدیم تا پیچ شمیران که 
خانه آقای طالقانی بود. یک روز رفتیم آنجا و دیدیم چندین نفر جلوتر از ما ایســتاده اند 
تا تختی از خانه بیرون بیاید و به او ســلام کنند. وقتی تختی آمد ســر صبر با تک تک ما 
دســت داد. به همین دلیل این آدم اســطوره ملی ایران شد، بی اینکه کسی تبلیغش را 
بکند. این اســطوره در قلب ملتی می رود و بــا خودش حمل می کند، این یعنی پهلوان. 
یادم اســت در فرودگاه مردم فقط تختی را روی دوششــان گذاشته بودند با اینکه مدال 
هم نگرفته بود، چون اصلًا مدال برایشــان مهم نبود. تختی، تختی بود. مشــکلی که ما 
داریم این اســت که امروز ما را از ملت جــدا کرده اند. من الان با دو میلیارد تومان دکور 
ســاخته ام، به کرونا خوردیم و الان که می خواهم فیلم را بسازم می بینم پانزده میلیارد 
تومان باید هزینه کنم. با هنرپیشــه که صحبت می کنیــم می گوید من یک میلیارد و ده 
درصــد فیلم را هــم می گیرم تا بازی کنم. تازه لطف می کننــد از ما کمتر می گیرند. بعد 
می گویند چرا هنرپیشه وارد یک ســری حواشی می شود. خب معلوم است، چون بیش 
از حد پول تزریق کرده اید. دیگر مســئله اینها فیلم ســازی نیســت. فقط دور هم جمع 
می شوند. الان دیگر استعدادها جذب سینما نمی شوند. مثلًا شما الان می خواهید فیلم 
بســازید و پول ندارید، یکی می گوید یک میلیارد پول می دهم تا فلان نقش را بازی کنم. 
خیلی باید بااخلاق باشــید که قبول نکنید و بگویید این نقش حق کســی اســت که از 
روســتا آمده و تازه فارغ التحصیل شده و چند سال کار کرده و باید پول هم بگیرد. چنین 
ســینمایی چطور می تواند با مردم ارتباط برقرار کند. حســاب دودوتا چهار تاســت. این 
ســینما دروغ و بیمار اســت. اگر تحقیق کنید متوجه می شوید. از صد فیلمی که ساخته 
می شــود، هفتاد فیلم حتی در حد پول پوستر و فیلم بردار و کارگردان هم درنمی آورند، 
دســتمزد هنرپیشه به کنار. حدود چهار پنج تایشــان سود می کنند، ده، پانزده درصدشان 
هم به سرمایه شــان می رســند. اگر این سینما دروغ نیست چرا ســال بعد صد و بیست 
فیلم ســاخته می شــود. پس پول از جای دیگری می آید. تهیه کننده ای می شناســم که 
قبلًا معلوم نبود چه کاره است. اول شــده تهیه کننده و سیزده، چهارده فیلم ساخته که 
پول عکسشــان را هم درنیاورده اند و فقط یک فیلمش فروش رفته. من که همه عمرم 
درس این کار را خوانده ام و همیشــه هم دویده ام می بینم اگر فیلمی بســازم که نتواند 
پول خودش را دربیاورد، اگر زندان نیفتم به من لطف کرده اند، چون چک هایم برگشــت 
می خورد. چطور یک نفر می تواند ســیزده فیلم بسازد و درآمدی نداشته باشد. این پول 
از کجا و چطور آمده. کارگردانان بزرگ ما سال هاســت که بی کار هستند و کسی حالشان 
را نمی پرســد اما یک دفعه جوانی فیلمی با هزینه میلیاردی می سازد که به لعنت خدا 
نمی ارزد. یک بچه، میلیاردها تومان پول داده و تهیه کننده شــده. اگر ما صنف داریم چه 
کسی به تو پروانه داده، بدون داشتن هیچ دانشی، این پول را از کجا آورده ای؟ آن فیلمی 
که مورد نظرم اســت، آن زمان هزینه اش دوازده میلیارد شده بود و کل فروشش به یک 
میلیارد هم نرســید اما آن فرد به کارش ادامه می دهد. چنین چیزی اصلًا ممکن نیست. 
من اگر گنج قارون هم داشــته باشم و نتوانم فیلمم را بفروشم باید کارم را تعطیل کنم. 
آگاهانه یا ناآگاهانه این اتفاقات سیاســی است. ســینما را از سفره مردم حذف کرده اند، 
کســانی هم که پول ندارند و می خواهند فیلــم ببینند، خب مجانی می بینند چون امروز 

وقتی یک اپیزود از ســریالی نشــان داده می شود، شــب همان فیلم در ماهواره نمایش 
داده می شــود. خب مردم ماهواره می خرند و فیلم می بینند. ما کپی رایت که نداریم. یا 
فیلم هایی ســاخته می شــود و همه چیز را به تمسخر می گیرند. تاریخ مسخره می شود. 
بازی ها تکراری است و فقط این سینما مانور می دهد. سال ۱۳۶۶ ترکیه از ما درخواست 
کرد سینمایشــان را تغییر دهیم. من را برای ســاخت ســریالی دعوت کرده بودند. فقط 
در اطراف اســتانبول شــش شهرک به من نشــان دادند که داشتند ســریال می ساختند 
و سریال هایشــان در تمام کشــورهای آسیایی و به خصوص آســیای میانه نمایش داده 
می شد و از خیلی از ما به لحاظ کسب تماشاگر توانستند موفق تر باشند، البته نمی گویم 
بهتر هســتند. دهه شصت که تمام دنیا به ما توجه کرد، کشور کره اصلًا سینما نداشت، 
امــا امروز ۱ به ۶ بــه آنها می بازیم، چه از نظر هنری، چه تولیــد اقتصادی و تکنولوژی. 
احســاس می کنم عده ای ســینما را مزاحم می دانستند، چون این ســینما آدم به وجود 
می آورد و این آدم ها در گذرگاه های سیاسی حرفی برای گفتن داشتند. ممکن است آقای 
فلانی، به تعداد تماشــاچی اش قد یک فیلم دیگر نباشد اما به خاطر جایگاه فرهنگی و 
اقتصادی که داشت وقتی در گذرگاه های ملتهب سیاسی حرفی می زد برای مردم مهم 
بود، نمونه اش ســال ۷۶. البته این اتفاقات تکرار نخواهد شــد. یک سری هم خانه نشین 
شدند و دارند از بین می روند. الان هم تولید دست امثال پلتفرم های تازه است. فقط هم 
با کارگردان هایی کار می کنند که دستوراتشان را به طور کامل انجام دهند. قبلًا دست کم 
کارگردان ژست و خواسته ای داشت و وزارت ارشاد حذفش می کرد. الان معلوم نیست 
چه کســی اعمال سلیقه می کند و پول ها از کجا آمده. سینماها در انحصار کامل عده ای 
است که در ازای آن شاید درصد ناچیزی پرداختند یا کرایه  کردند. این است که می گویم 
سینما ورشکست شده است. سایت های ارائه دهنده فیلم یا پلتفرم ها هم دست کسانی 
اســت که اصلًا نمی شناســیم. معمولًا مدیران دولت قبلی هســتند اما تصمیم گیرنده 
نیســتند. ســرمایه گذاران از پشــت پرده تصمیم می گیرند و خواسته هایشان را از طریق 

واسطه تحمیل می کنند.

  شــما وقتی وارد سینما شدید، سینمای متفکر یا مؤلف را دنبال کردید. در فیلم هایتان   .
هم نوعی حس وطن دوســتی و عشــق به این آب و خاک دیده می شود که تجلی اش از 
نگاه من شاید بیشتر در «شیر سنگی» باشد. در مورد آن نوع فیلم سازی مثل «جاده های 

سرد» و «شیر سنگی» بگویید.
ســال ۶۳ که به ایران برگشــتم و شروع به فیلم ســازی کردم، هیچ بودجه ای نبود و 
با فیلم های انیمیشــن شــروع به کار کردم. حکایت مولانا به دلایل متعدد برایم جالب 
بود؛ از جمله اینکه ما تا خودمان را نشناســیم نمی توانیم کار کنیم. «تصویر شکســته» 
و «گریز» را ســاختم که متأســفانه جلویش گرفته شد. ســال ۶۳ که تازه از آمریکا آمده 
بودم «با من حرف بزن» را ساختم که فیلم پنجاه دقیقه ای را سی دقیقه کردند. از زمان 
ازهــاری تا انقلاب، ایران بودم. بعد رفتم و دوباره برگشــتم تا فرهنگ ایرانی را به قالب 
فیلم دربیاورم. فرهنگ ایرانی سر لبه تیغ است. نه به معنی برتری جویی و برتری طلبی، 
به این معنا که ما هم ملتی هستیم که اگر به آگاهی و پاک طینتی و راستگویی خودمان 
عمل کنیم می توانیم ســری در ســرها دربیاوریم و این حقمان است. راهی که بارها در 
ادبیات و گفتــار و کردارهایمان رفته ایم، نمونه اش قهرمانانی اســت که برای خودمان 
انتخــاب کرده ایــم. در تاریخ همه قهرمانــان ما این خصیصه ها را داشــته اند. آدم های 
راســتگو و درست کردار، مردم دوست و وطن پرســت بودند. مملکت را در مقابل بیگانه 
حفظ می کردند. از شــاهنامه گرفته تا همه حماســه هایمان. به همین دلیل من یعقوب 
لیث را نوشــتم چون پدرش عیار بوده، حرمت به عقیده را نشــان می داد؛ می گفت من 
نمکش را خورده ام و نمی توانم کاری را که می خواســتم عملی کنم. یعقوب گفت، به 
نان و پیاز می سازم اما زیر بار ظلم نمی روم. در مقابل تحقیرهای ملی امویان و عباسیان 
که با مردم مثل برده برخورد می کردند، یعقوب لیث از میان توده های مردم قیام می کند. 
من ســراغ او می روم چون همواره معنا دارد. وقتی ســراغ کورش می روم به خاطر این 
نیست که شاه بوده و فلان جا را فتح کرده. اسکندر هم همین کار را کرده بود. اما کورش 
شــاهی بود که دروازه را به رویش باز کردنــد و دعوتش کردند تا مردم را از ظلم نجات 
بدهد. او شــاهی بود کــه می گفت غذای من غذایی خواهد بود که ســپاهم می خورند. 
وقتی دادگاهی در ارمنســتان تشــکیل می دهد و به عنوان ســردار به آنجا می رود، پسر 
شــاه را قاضی می کنــد و می گوید تو خود قضاوت کن. یعنی بــه قضاوت و قانون معنا 
می دهد و قانونمندی ایجاد می کند. چون مشکل را قانون و رعایت حق دیگران می داند. 
از برتری جویی های بی ربط اجتناب می کند. وقتی می گوید همه «سرسیاهان» منظورش 
همه کســانی اســت که زیر این پرچم و دارای حقوق یکسان هســتند، نه نژاد یا نسلی 
خاص، یــا عقیده ای خاص. این بود که خواســتیم پیشــتازی کنیم و ســینمای آینده را 
تغییر دهیم، دو ســه نفر بودیم و تصمیم گرفتیم فیلم هایی بســازیم که ملت خودمان 
بپســندند نه اینکه فقط من و خانواده ام نگاه کنیم. مردم بلیت بخرند و فیلم ما را ببینند 
و وقتی به ســینما آمدند احساس کنند خودشان یا همسایه و همشهری شان را می بینند 
و احســاس بیگانگی با ما نکنند. دیگر اینکه آدم های خوبِ فیلم ها، اشــخاصی باشــند 
که در عمل ثابت می کنند مشــکلات جمع مهم تر از مشــکلات شــخصی است، تبدیل 

می شــوند به الگویی برای جمع؛ باوجودی که برف روســتا را گرفته و گرگ هســت، اما 
من باید دارو را بیاورم و با ماندن در روســتا حال پدرم خوب نمی شــود. اما چه کســی 
انگیزه حرکت اســت؟ دلیل اینکه عاشق این قصه شــدم و فیلم نامه را نوشتیم، این بود 
که کسی که معلم است و دانش را به روستا آورده، به عنوان انسانی خوب که به مردم 
ســواد می آموزد، لزوماً قهرمان دو و کشتی گیر نیست، حتی یک پا ندارد. راه رفتن برایش 
ســخت است و جلودار مردم نیســت اما حرکت دهنده مردم است و آن قدر غیرت دارد 
که وقتی راه افتادی پشــت سر تو حرکت کند. ویژگی جذاب دیگر فیلم این بود که عوام 
خصلت پاکی و خوبی را حس می کنند. می دانند رفاقت این اســت که باید برای آوردن 
دارو همراه شــخصیت اصلی رفت. در آن فیلم نشان می دهیم که انسان در تضاد و در 
مقابل طبیعت نیســت، انسان جزئی از طبیعت است و آقای مدیر با اینکه مجبور است 
بــرای تنازع بقا به گرگ خنجر بزند، اما همزمان با محبت گرگ را در آغوش می گیرد و از 
حیوان عذرخواهی می کند و او را درک می کند. کارش تناقضی با طبیعت ندارد چه بســا 
گرگ هم گرســنه اســت. آقای مدیر مجبور اســت از جان خود محافظت کند، اگر گرگ 
را بکشــد خودش کشته نمی شــود و در ضمن خودش را گرم نگه می دارد. برایم مهم 
بود که اینجا دوربین بچرخد، گیاه ســبزی زیر برف رشــد کرده که نشانه امید است. برف 
همه جا را محاصره کرده و از بالای ســر آقای مدیر هواپیما رد می شــود اما وقتی پایین 
را نگاه می کند گیاهی ســبز شــده، پس می تواند حرکت کند. این احساسی بود که در آن 
فیلم بود و می خواســتم آن را به مردم منتقل کنم. اول اینکه احساس می کردم تنها راه 
نجات کشــورمان رو به جلو اســت. خردگرایی در این است که چماقی در دست داشته 
باشــیم و راه بیفتیم. چــاره ای نداریم، همین که حرکت کنیم ارزش اســت. دیگر اینکه 
طبیعت مان را پاس بداریم، بارش برف ممکن است برای ما مشکل ایجاد کند اما باعث 
پربارشدن محصول ســال می شود. پس طبیعت رفیق  ما است. شر، نسبی است و حتی 
گرگ هم به خاطر گرســنگی دنبال شخصیت های فیلم آمده است. من در مورد گرگ ها 
مطالعه کرده ام و می دانم این حیوانات دســته جمعی حرکت می کنند و تا انســانی از پا 
نیفتد، حمله نمی کنند. فقط نزدیک می شــوند. مگر اینکه گرگ آدم خوار باشد. گرگی که 
تک بیفتد خطرناک اســت و به انســان حمله می کند. گرگ هم در طبیعت ارزش دارد. 
من متولد ۱۳۲۷ هســتم و خیلی چیزها به خاطر دارم. پدرم به شکار می رفت اما قانون 
داشتند مثلًا هرگز هیچ گوزن یا آهوی ماده ای را شکار نمی کردند به ویژه در فصل بهار که 
زمان بارداری شان بود. اگر شکاری در حال آب خوردن بود کسی حق تیراندازی نداشت. 
بزرگ ترین گناه این است که حیوانی لب چشمه باشد و شکارش کنی. اگر دامی گذاشتی 
و حیوانی اسیر شد و دست به سینه اش کشیدی و شیر آمد، باید فوراً رهایش کنی. و اگر 
زخمی شــده بود باید معالجه اش کنی، چون ممکن است بچه اش تلف شود. آن زمان 
حتی شــکار هم حرمت داشــت. ما می خواســتیم در فیلم هایمان حرمت ها را آموزش 
دهیم. مثلًا در جنوب می گفتند نجســی ها را نباید در دریا ریخت. اما هیچ باشــعوری در 
مملکت ما پیدا نشد که بگوید پلاستیک هم نوعی نجسی است و نباید توی دریا انداخته 
شــود. حس طبیعت برایم مهم بود. دورانی بود که پر از امید بودیم و می خواســتیم در 
دنیا افق های تازه ای بگشاییم. همه کسانی که با ما کار می کردند و گاهی حتی با افکاری 
متضاد با ما، فقط در پی خدمت به مردم بودند. حتی در خلوت مان رویمان نمی شــد به 

منافع شخصی مان فکر کنیم.
«شــیر ســنگی» یادآوری اتفاقی بود که در ایران افتاده بود. این فیلم سال ۶۴-۶۵ در 
اوج جنگ ایران و عراق ساخته شد. می گفتیم این برادرکشی به خاطر ناآگاهی همگی ما 
است، چون در دنیا مدرنیته ای به وجود آمده که ما نمی شناسیم و می خواهیم سنت هامان 
را همچنــان ادامه دهیم و به این ترتیب، نمی توانیم در جهان کنونی زندگی کنیم و با این 
افکارمان ادامه دهیم. الان قواعد و ساختار نوینی در جهان پدید آمده است. از طیاره ای که 
از جنس تکه ای آهن است و سریع تر از عقاب حرکت می کند، تا کلیدی که شب را همچون 
روز می کند. جوامع دور هم جمع می شــوند، نماینده و قانون دارند. بخشی از جنگ ها به 
خاطر ناآگاهی و درک نکردن یکدیگر اســت. درست است که بخش هایی از این قصه را در 
کودکی دیده بودم اما حســم این بود چطور می شود اینها را بیان کرد. این شعرهایی که از 
بچگی در ذهن ما بود، در همه این فیلم ها به نوعی هست؛ مثل همین یک خط است که 
بعد «ســایه خیال» را بر مبنای آن ساختم: «نیســت وش باشد خیال اندر روان/ تو جهانی 
بر خیالی بین روان/ از خیالی صلحشان و جنگشان/ وز خیالی فخرشان و ننگشان». همه 
ایــن جنگ ها زاییده  خیال خودمان اســت، خیالی که آن را آن قــدر واقعی می پنداریم که 
حاضریم به خاطر خیالی که دیگری دارد، او را بکشیم. و فکر می کنیم این تلافی می تواند 
راه درست باشد. اما این طور نیست؛ حقیقت جهان، همان طور که پیش می رود، سرنوشت 
را تعییــن خواهد کرد. اما در تمام فیلم هایم مهم ترین قضیه برای من این بود که قصه را 
طوری بگوییم که همه بفهمند. اولین هدف این بود که مردمم حرف من را خوب بفهمند. 
اگر خارج از کشــور از فیلمم خوششــان آمد، خوشحال می شوم. اما هدف من این نیست. 
مســئله هنرمند، جامعه و کشورش و در کل انسان است. من همیشه از اشغال می ترسم. 
چون جنگ را با چشمم دیده ام. در سوسنگرد کانالی کنده بودند و اجسادی داخلش بودند، 
دختربچه هشــت، نه ساله ای را به یاد دارم که هر وقت فکرش را می کنم به هم می ریزم. 
وقتــی بیگانه وارد خاک تو می شــود از قانون پیروی نمی کنــد، می خواهد غارت کند، هم 
می ترســد هم می خواهد چیزی به دســت بیاورد. فکر کردم در مورد جنگ ایران و عراق 
فیلم بسازم و اینکه اِشغال چیست و چطور از بین می رود. مهم نیست کجا ایستاده باشیم، 
مهم این است که با هم باشیم. مردم هم لذت می برند، هم می فهمند که اشغال چیز بدی 
اســت. هر فیلمی که ساختم واقعاً به عشق کشورم بوده اســت. کشورم را دوست دارم، 
چون می دانم اولین مشکل مایی هستیم که کار نکرده ایم. این قدر در تناقض و تضاد با هم 
بوده ایم که جریان متفکر ما هرکدام جزیره ای کوچک برای خود ساخته اند و انرژی شان را 
صرف ملت نمی کنند، کمی جلوتر از ملت حرکت نمی کنند. وقتی هنرمند خودروی فلان 
سوار می شود، این چه ربطی به ملت دارد که می خواهد با چهار میلیون تومان خانواده اش 
را اداره کند. می خواستیم این حس را به وجود بیاوریم، در دل قسم بخوریم که می خواهیم 
از این مردم باشیم و از خدا بخواهیم به ما کمک کند تا مردم ما را بفهمند. جوری که وقتی 
مردم به ســینما می آیند، اطرافیانشان را در فیلم های ما ببینند. در سکانس های ما دوربین 
همیشــه بیرون سفره است، اگر وارد سفره می شــد تصویر بهتر بود، اما این حرمتی است 
که باید مردم بفهمند. در قبرســتان راه رفتن روی قبر اشــکالی ندارد، اما نباید روی قبرها 
ایستاد. اینها سنت های ارتجاعی نیســت که فراموش کنیم، اینها حرمت های ما است. ما 

می خواستیم اینها را در جامعه جا بیندازیم، اما چوب لای چرخ ما می گذارند.

شرق: فیلم «جاده های سرد» برای بسیاری از مخاطبان سینما در آن دوران فیلمی نوستالژیک است. فیلم با احساسی غنی ساخته شده و تصاویری زیبا و 
شخصیت های ملموسی دارد که معلوم است به چه دلیل در فیلم ظاهر شدند و نقش آنان در پیشبرد داستان چیست. «جاده های سرد»، روایت استعاری 
از نســلی پیشگام است که حتی معلم روستا را که همواره به دلیل دانش و اطلاعات پیشرو بوده است، دنبال خود می کشد. تضاد طبیعت سرد و یخ زده 
فیلم با شــخصیت هایی که درون شان از آتش همدلی و همدردی می سوزد، فیلم را به سطحی فراتر از فیلم های رئالیستی می برد. سطحی حماسی مانند 
فیلم «شیر سنگی»، با این تفاوت که این دو فیلم در بسترهایی مختلف روایت می شوند. اگر بخواهم بر یک نکته تأکید کنم، این حماسه است که کارهای 
مسعود جعفری جوزانی را ممتاز می کند. حماسه سازی و خلق آدم های حماسی در بستر زندگی روزمره و واقعی. جعفری جوزانی سال هاست که از سینما 
دور بوده اســت و نتوانســته اثری با مختصات مدنظرش بســازد که به نمایش دربیاید. او همواره دغدغه آن را دارد که به پرده سینما بازگردد؛ اما گویا 
دست های پیدا و ناپیدایی به نرمی مانع حضور مجدد او و همفکرانش در سینما شده است. مسعود جعفری جوزانی از انحصار در سینما سخن می گوید و 
سانسور نوینی که دیگر فقط سیاسی نیست و به دست سلیقه های خاصی اِعمال می شود. او معتقد است عده ای نوکیسه با گرفتن سرمایه دولت سینما را 

به  نوعی قبضه کرده اند و سلایق خاصی را به سینما تحمیل می کنند و خواسته هایی دارند که به مراتب از سانسور رسمی بدتر است.

گفت وگو با مسعود جعفری جوزانی درباره وضعیت سینما، انحصارگرایی و رانت

در ستایش حرمت ها

اوکراین و داستان دو استعمار
همان طور که همه می دانند ولودیمیر زلنســکی پیش از آنکه در واقعیت رئیس جمهور اوکراین شــود، در سریال 
تلویزیونی «خادم مردم» نقش یک رئیس جمهور را بازی کرده بود و طنز ماجرا باعث شــد که بســیاری او را جدی 
نگیرند (گویی رئیس جمهوری که زمانی در کا گ ب خدمت کرده گزینه بهتری است) اما آنچه همه نمی دانند، پیرنگ 

اصلی سریال است.
زلنســکی نقش یک معلم مدرســه به نام «واســیلی پتروویچ گولوبورودکو» را بازی می کرد که شاگردانش از او 
در حالی کــه با حرارت علیه فســاد حرف می زند فیلم می گیرنــد، ویدئو را در فضای مجازی به اشــتراک می گذارند 
(که بســیار پربازدید می شود) و ســپس نام او را به عنوان نامزد ریاســت جمهوری در انتخابات بعدی ثبت می کنند. 
گولوبورودکو که ناخواسته از نارضایتی عمومی از فساد بهره برده، در انتخابات پیروز می شود، به سختی شغل جدید 
را یاد می گیرد و در نهایت از جایگاه قدرتی که به  تازگی در آن قرار گرفته، مقابله با الیگارشی در کشور را آغاز می کند.
سریال تصویر درستی از اوکراین ترسیم می کند. از میان کشورهای پساکمونیستی شرق اروپا، اوکراین در دهه ۱۹۹۰ 
سخت ترین ضربه را از «شوک درمانی» اقتصادی (یا همان اصلاحات گسترده بازار و خصوصی سازی) متحمل شد. با 
گذشت سه دهه از استقلال، درآمد اوکراینی ها همچنان از درآمدشان در سال ۱۹۹۰ پایین تر است. فساد بیداد می کند 

و دادگاه ها به یک شوخی بدل شده اند.

همان طورکه لوکا سلادا در روزنامه «ایل مانیفستو» نوشته، «[در اوکراین] تبدیل سیستم به سرمایه داری از الگوی 
معمول پیروی کرده اســت: طبقه ای از الیگارش ها و نخبگانی کم شــمار با غارت بخش دولتی با همدســتی طبقه 
سیاســی به طور نامتناسبی ثروتمند شده اند». علاوه بر این، کمک های مالی غرب همیشه «اکیدا به اصلاحاتی منوط 
شده که اوکراین ملزم به اجرای آنها بود و همگی با ایجاد محدودیت مالی و ریاضت اقتصادی» بسیاری از مردم را 

بیش از پیش به دامان فقر می کشید. و چنین بود میراث تعامل غرب سرمایه دار با اوکراین پسااستقلال.
در این میان، آن طور که منابع من در روسیه به من می گویند، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گروهی از مارکسیست ها 
را گرد هم آورده تا به او در مورد نحوه نمایش موقعیت روســیه در جهانی که در حال شــکل گیری اســت، مشاوره 
دهند. نشــانه های این مشاوره ها را می توان در سخنرانی شانزدهم آگوســت او دید: «وضعیت جهان به طور پویایی 
در حال تغییر اســت و طرح کلی یک نظم جهانی چندقطبی در حال شــکل گیری است. تعداد فزاینده ای از کشورها 
و مردم مســیر توســعه  آزاد و مستقل را بر اســاس هویت، ســنت ها  و ارزش های متمایز خود انتخاب می کنند. این 
فرایندهای عینی با مخالفت نخبگان غربی گلوبالیســتی مواجه شــده که آشــوب ایجاد می کنند، مناقشات دیرینه و 
جدید را دامن می زنند و سیاســت به اصطلاح بازدارندگی را دنبال می کنند کــه درواقع به معنای تضعیف هر گزینه 

جایگزین و مستقل برای توسعه است».

البته دو نکته این نقد «مارکسیســتی» را خراب می کند. اولا، صحبت از اســتقلال «بر اســاس هویت، ســنت ها  و 
ارزش هــای متمایــز خود» این معنی ضمنی را در بر دارد که باید آنچه را حکومت در جاهایی مانند کره شــمالی یا 
افغانســتان انجام می دهد، تحمل کرد. با این حال این کاملا مغایر با همبســتگی واقعی چپ است، که دقیقا بر روی 
تضادها در هر «هویت متمایز» تمرکز می کند تا پل هایی میان گروه های مبارز و تحت ســتم کشورهای مختلف ایجاد 
کند. ثانیا، پوتین نســبت به «تضعیف هر گزینه جایگزین و مســتقل برای توســعه» معترض است، اگرچه این دقیقا 

همان کاری است که خود او با تلاش برای محروم کردن مردم اوکراین از حق تعیین سرنوشت شان انجام می دهد.
پوتین در جاانداختن این خط مشــی شبه مارکسیســتی تنها نیست. در فرانســه مارین لوپن، رهبر راست افراطی 
خود را به عنوان حامی کارگران و کارمندان عادی در برابر شــرکت های چندملیتی معرفی می کند، که گفته می شود 
با ترویج تکثرگرایی فرهنگی و فســاد جنســی هویت ملی را تضعیف می کنند. در آمریکا راســت  آلترناتیو با شــعار 
براندازی «دولت پنهان» جایگزین چپ رادیکال قدیمی شده است. استیو بَنِن، استراتژیست سابق دونالد ترامپ، یک 
«لنینیســت» خودخوانده است که ائتلاف راســت آلترناتیو و چپ رادیکال را تنها راه پایان دادن به سلطنت نخبگان 
مالی و دیجیتالی می داند (و برای اینکه مبادا پیشــگام این الگو را فراموش کنیم، هیتلر «حزب ملی سوسیالیســت 

کارگران آلمان» را رهبری می کرد).

آنچه درباره اوکراین اهمیت دارد بیش از چیزی اســت که بســیاری از مفسران متوجه آن هستند. در جهانی که 
گرفتار تغییرات آب و هوایی اســت، زمین حاصلخیز بیش از پیش دارایی ارزشــمندی اســت و اگر اوکراین یک چیز 
به  وفور داشــته باشــد «چِرنوزیم» (یا «خاک سیاه») است - خاکی به شــدت حاصلخیز، غنی از گیاخاک، اسیدهای 
فســفریک، فسفر و آمونیاک. به همین دلیل است که شرکت های کشــاورزی آمریکا و اروپای غربی میلیون ها هکتار 
از زمین های کشــاورزی اوکراین را خریداری کرده اند که طبق گزارش ها، تنها ۱۰ شــرکت خصوصی بیشــتر آن را در 

اختیار دارند.
دولت اوکراین که کاملا متوجه خطر ســلب مالکیت بود، ۲۰ سال پیش فروش زمین به بیگانگان را موقتا ممنوع 
کرد. تا سال ها پس از این ممنوعیت، وزارت امور خارجه آمریکا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بارها خواستار 
رفع این محدودیت شدند. تنها در سال ۲۰۲۱ بود که دولت زلنسکی، تحت فشار شدید، سرانجام به کشاورزان اجازه 
داد که زمین های خود را بفروشــند. با این حال  ممنوعیت فروش زمین به بیگانگان همچنان پابرجاســت و آن طور که 
زلنسکی گفته است لغو آن باید در یک همه پرسی ملی به رأی گذاشته شود، که تقریبا به طور قطع رأی نخواهد آورد.
بــا وجود این طنز تلخ ماجرا این اســت که پیش از آنکه پوتین جنگی را برای اســتعمار اوکراین با زور آغاز کند، 
استدلال روسیه مبنی بر اینکه اوکراین در حال تبدیل شدن به مستعمره اقتصادی غرب است، تا حدی حقیقت داشت. 

اگر این مناقشــه نکته مثبتی داشته باشد، این است که پروژه نئولیبرالی موقتا متوقف شده است. از آنجایی که جنگ 
مستلزم بسیج اجتماعی و هماهنگ سازی تولید است، به اوکراین فرصتی منحصربه فرد می دهد تا هم سلب مالکیت 

خود توسط شرکت ها و نهادهای مالی خارجی را متوقف کند و هم خود را از شر فساد الیگارشی نجات دهد.
اوکراینی ها در بهره  گیری از این فرصت باید در نظر داشــته باشــند که صرف پیوستن به اتحادیه اروپا و رسیدن به 
استانداردهای زندگی غربی کافی نیست. دموکراسی غربی اکنون خود در بحرانی عمیق گرفتار است؛ ایالات متحده 
به  سوی جنگ داخلی ایدئولوژیک حرکت می کند  و اروپا توسط خرابکاران اقتدارگرا از درون صفوف خود به چالش 
کشیده شده است. اگر اوکراین بتواند به یک پیروزی نظامی قاطع دست یابد (همان طور که همه باید امیدوار باشیم)، 
خود را عمیقا مدیون آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد یافت. آیا در این حالت می تواند در برابر فشارهای به مراتب بیشتر 

برای سپردن خود به استعمار اقتصادی توسط شرکت های چندملیتی غربی مقاومت کند؟
این کشمکش در حال حاضر در زیر پوست مقاومت قهرمانانه اوکراین وجود دارد. غم انگیز خواهد بود اگر اوکراین 
نئوامپریالیســم روسیه را شکســت دهد تا خود را زیر یوغ نئولیبرالیسم غربی درآورد. برای تضمین آزادی و استقلال 
واقعی، اوکراین باید خود را از نو بســازد. در حالی که مستعمره اقتصادی غرب شدن بهتر از هضم شدن در امپراتوری 

جدید روسیه است، هیچ یک از این نتایج به رنجی که اکنون اوکراینی ها تحمل می کنند، نمی ارزد.

نگاه

به یاد یداالله رویایی

سکوت دسته گلی بود

یداالله رویایی (رؤیا) در ســال ۱۳۱۱ متولد دامغــان تحصیلات تربیت معلم را 
در زادگاهش به پایان رســاند و بــه کار تدریس پرداخت. در جوانی به حزب توده 
پیوست و پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ دستگیر و به زندان افتاد. وی در ۲۲سالگی 
با نام مستعار «رؤیا» سروده هایش را در مطبوعات آن روزها به چاپ رساند. سپس 
تا دکترای اقتصاد پیش رفــت. رویایی مدتی هم در تلویزیون ملی ایران همکاری 
داشــته است. وی از مؤسســین انتشــاراتی روزن بود و چندین نشریه با همکاری 
دیگر شــاعران منتشــر کرده بود. در دهه چهل با ارائه مانیفســت «شعر حجم» 
(اسپاسمانتالیسم) از شعر نیمایی عبور کرد و در شعر امروز نگرش تازه ای را بنیان 
نهاد و از منظر پدیدارشناســی هوسرل به چگونگی این نحله شعری پرداخت، به 
لحاظ زبان ، تصویرسازی، ترکیب ها، تناسب ها و نوعی آهنگ و وزن که در آن روزگار 
گفته می شــد، پس از نیما دومین شــاعری بود که مورد توجه شاعران و منتقدان 
قرار گرفته بود. رویایی ســال ۱۳۵۸ از ایــران مهاجرت کرد و به پاریس رفت و در 
آنجا به چاپ چندین مجموعه شــعر و نقد پرداخت. گفتنی است که شعر حجم 
در سال های ۴۶ و ۴۷ حضور خود را در شعر نو اعلام داشت و بسیاری از شاعران 
«موج نو» به تدریج به گروه شاعران «حجم» پیوستند. رویایی از بنیان گذاران شعر 
حجم، بر این باور بود که شــاعران «موج نو» دارای آشفتگی شده بودند. از منظر 
رویایی بســیاری از شــاعران «موج نو» و «شــعر دیگر» در روزگار خود نتوانستند 
درخششــی در کار نحله شــعری خود داشته باشــند و حرف چندانی برای گفتن 
نداشــتند. و به گونه ای تابع نوعی بیانیه تکنیک و اندیشه و احساس شاعرانه قوی 
در حوزه نوآوری نبودند. در این میان در ســال ۴۸ گروهی از شــاعران و هنرمندان 
بیانیه شــعر حجم را امضا کرده بودند، که پس از نشســت های زیاد سرانجام این 
نحله شــعری از ســوی گروهی از شاعران پذیرفته شــده بود. از چشم انداز شعر 
حجم می توان یادآور شــد که تکرار و هم نشــینی واژه و شیوه های عمودی شعر 
همــراه با توجه به نوعی نظریه پردازی و گاه شــکلی از قافیه پردازی و گاه آزاد به 
شــیوه های خاصی از سوی شاعران مورد توجه قرار گرفته بود. رویایی بر این باور 
بود که شعر حجم نوعی «کمال» خیال پردازی و آزادی عمل به سمت شعر امروز 
بوده اســت و در این گذرگاه شــعر برای شــعر خواهد بود و کمتر به اندیشه های 
سیاسی و اجتماعی می پردازد و جریان «مضمون گرایی» به گونه پنهان و آشکار در 
بطن شعر حضوری فعال دارد. بی گمان رویایی شاعر پیشتاز و آوانگارد بوده است 
و گزاره های شــکلی و معنایی پیوسته اما ساده، شــعر را به مقصد می رساند. «و 
مرگ، پیش از آنکه بمیرم/ آمد، دانســتم که هیچ وقت مرگ منتظر مرگ نیست». 
در شــعر رویایی چندین واژه کلیدی وجود دارد که جدی ترین «مرگ» است. لحن 
و شــیوه های گفتاری در سروده های رویایی گاه ســر از دنیای طبیعت درمی آورد. 
گفتنی  اســت که در مجموع شعرهای رویایی «هفتاد ســنگ قبر» و «دریایی ها» 
بیشتر مورد اقبال و توجه اهل نظر قرار گرفته است. «سکوت، دسته گلی بود/ میان 
حنجره  من/ ترانه ســاحل/ نسیم بوســه من بود و پلک باز تو بود./ پر آب ها پرنده 
باد/ میان لانه صدها صدا پریشــان بود./ بر آب ها/ پرنــده بی طاقت بود./ صدای 
تنــدر خیس/ و نور، نورتر آذرخش/ در آب، آینه ای ســاخت/ که قاب روشــنی از 
شعله های دریا داشت./ نسیم و بوسه و/ پلك تو و/ پرنده باد/ شدند آتش و دود/ 

میان حنجره من/ سکوت دسته گلی بود» (از شعرهای دریایی، ۱۳۴۴).
از یداالله رویایی نزدیک به ۱۶ عنوان کتاب شــعر و نقد (از ســوی شعر) تاکنون 
در داخل و خارج از کشــور چاپ شده اســت که معروف ترین آنها، ازجمله شعر 
«دریایی ها»، «دلتنگی ها»، «از دوســتت دارم»، «هفتاد سنگ قبر»، «هلاک عقل به 
وقت اندیشــیدن»، «بر جاده های تهی» و... است. رویایی ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ در نود 

سالگی در پاریس خاموش شد.

ترجمه  گلناز منتظری
اسلاوی ژیژک

محمود معتقدی

مهم نیست کجا ایستاده باشیم، مهم این است که با هم باشیم. من 
هر فیلمی که ســاختم واقعا به عشق کشورم بوده است. کشورم را 
دوســت دارم؛ چون می دانم اولین مشکل مایی هســتیم که کار نکرده ایم. 
این قــدر در تناقــض و تضاد با هــم بوده ایم که جریان متفکــر ما هرکدام 
جزیره ای کوچک برای خود ساخته اند و انرژی شان را صرف ملت نمی کنند. 
کمی جلوتر از ملت حرکت نمی کنند. می خواســتیم در دل قسم بخوریم که 
می خواهیم از این مردم باشــیم و از خدا بخواهیم به ما کمک کند تا مردم ما 
را بفهمنــد. جوری که وقتی مردم به ســینما می آیند، اطرافیان شــان را در 
فیلم های ما ببینند. در ســکانس های ما دوربین همیشه بیرون سفره است، 
اگر وارد ســفره می شــد تصویر بهتر بود؛ اما این حرمتی است که باید مردم 
بفهمند. در قبرســتان راه رفتن روی قبر اشــکالی ندارد؛ اما نباید روی قبرها 
ایستاد. اینها سنت های ارتجاعی نیست که فراموش کنیم. اینها حرمت های 
ما است. ما می خواستیم اینها را در جامعه جا بیندازیم؛ اما چوب lی چرخ 

ما می گذارند.
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بسیاری از وکلا، امکان ورود به دادسرا برای بررسی پرونده  موکل های خود را ندارند

موانع وکلا برای ورود به پرونده  بازداشتی های اخیر

حتی پایمان به دادسرا هم نرسیده
ســیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگســتری، درباره 
روند رسیدگی به پرونده وکالت هدی توحیدی، زهرا توحیدی 
و علیرضا خوشــبخت که در روزهای اخیر بازداشت شده اند، 
در گفت وگو با «شــرق» می گوید: این سه نفر از اعضای حزب 
اتحاد هســتند؛ حزبی شناســنامه دار که در چارچوب قانون 
فعالیت می  کند. پیگیری خاصی هم نتوانستیم انجام دهیم. 
هرچند در مرحله دادســرا هــم به تبصره ماده ۴۸ اســتناد 
می کننــد و وکیلی را که مورد تأیید قوه قضائیه نباشــد، تأیید 
نمی کنند؛ اما صرف حضور وکیل در کنار خانواده باعث قوت 
قلب و دلگرمی آنها می شــود و امیدواریم هرچه زودتر هم 
موکلان مــن و هم دیگر افــراد آزاد شــوند. امیدواریم برای 
کاهش بحــران و اعمال عدالت قضائــی خبرنگاران، وکلا و 
افراد دیگر آزاد شوند و امکان صحبت با وکیل خود را بیرون 
از زندان به دســت بیاورند و برای دفاع محدودیتی نداشــته 

باشیم. در هر حال این شرایط واقعا عادی نیست.
حقوق بازداشتی ها محترم شمرده شود

این وکیــل ادامه می دهــد: در حال حاضر هم بر  اســاس 
اطلاعی که خانواده این افراد که وکالت شــان را قبول کردم، 
قرار بازداشت ۱۰ روزه ای که داشتند دوباره تمدید شده است. 
بنا بر تجارب قبلی فکر می کنم اتهامات مانند اجتماع و تبانی 

و تبلیغ علیه نظام برایشــان در نظر گرفته باشــند. البته فکر 
می کنم این ســه نفر را تفهیم اتهام کرده باشــند. با توجه به 
تماس هایی که افراد در این مدت با من گرفتند، بازداشــتی ها 
هنوز تعدای تفهیم اتهام هم نشده اند؛ اما خوشبختانه شنیدم 
در روزهــای قبل عده ای از بازداشــتی ها را آزاد کردند و امید 
است این آزادی ها ادامه دار باشد. در راستای بخش نامه هایی 
که ریاســت ســابق و فعلی قوه صادر و ابلاغ می کردند، باید 
عمل به حقوق این بچه ها محترم شــمره شود که همین یک 

گام در راستای کاهش بحران خواهد بود.
بیشتر  وکلا موفق به ملاقات با موکل نشدند

مجتهدزاده با اشــاره به موانع وکلا برای پیگیری شــرایط 
مــوکلان خــود اضافه می کنــد: بیشــتر وکلا در ایــن روزها 
نتوانستند با موکلان خود ملاقات داشته باشند که این قانونی 
نیست. متأسفانه دادسرای امنیت، از همان پایین راه را بستند 
و وکیلی را راه نمی دهند. این یک ایراد قضائی اســت. مسئله 
این اســت که چرا همــه پرونده ها را در یک دادســرا بردند 
که فقــط چهار بازپــرس دارد؛ در صورتی که مــا قاضی های 
زیادی داریم که توســط همین سیستم گزینش شدند. آیا آنها 
صلاحیت رســیدگی به ایــن پرونده ها را ندارنــد؟ حدود ۹۰ 
درصد از بچه هایی که بازداشــت شدند، جرمشان اختلال در 
نظم عمومی است که اصلا این یک اتهام غیرامنیتی است. ما 

تعداد زیادی قاضی و بازپرس شریف داریم و در خواست مان 
این اســت که پرونــده این بچه ها را به آنهــا بدهید. باید این 
بچه ها را به دادســرای محل دســتگیری بدهند تا هم برای 
سیســتم قضا و هم مردم هزینه کمتری داشــته باشد. با این 
شرایط ۸۰ تا ۹۰ درصد بازداشــتی ها چند روزه تعیین تکلیف 

می شوند .
باید تفاوت جرم مشهود و امنیتی را مشخص کنند

امیر رئیسیان فیروزآبادی، وکیل پایه یک دادگستری، ضمن 
اشــاره به عدم رســیدگی مناســب برای پرونده برخی افراد 
بازداشتی اخیر، به «شــرق» می گوید: اساسا یکی از مسائلی 
که با پرونده بازداشــتی های اعتراضــات خیابانی داریم، این 
اســت که این جرائــم جرم مشــهود یا غیر مشــهود در نظر 
گرفته می شود؛ چون در شــیوه بازداشت و تفهیم اتهام تأثیر 
متفاوتــی دارد. وقتی آن را جرم مشــهود تلقی می کنند، در 
جرائم مشــهود امکانی به ضابط داده می شــود، موقعی که 
جرم مشــهود را مشــاهده می کند، مرتکــب را جلب کنند و 
تحت نظر قرار می دهد، بعد ظرف ۲۴ ساعت فرد را به مقام 
قضائی برای تفهیم اتهام معرفی می کنند. در نتیجه اگر جرم 
را مشهود تلقی کنیم، بازداشت این افراد بدون حکم جلب از 
این نظــر محمل قانونی دارد؛ ولی یک ایراد دیگری به وجود 
می آید، آن هم برای کســانی که اتهام امنیتی بر ایشــان وارد 

می شــود؛ چون برای فردی که در خیابان بازداشت می شود، 
حداکثر اتهامی که می تواند وجود داشــته باشــد، اختلال در 
نظم عمومی است که جزء جرائم امنیتی محسوب نمی شود 
و جــزء جرائم عمومی اســت. حال اگر بناســت اینها را جزء 
جرائــم امنیتی در نظر بگیریم و اجــازه ورود وکیل را ندهیم، 
آن هم به عنــوان اینکه جرم امنیتی اســت، پس باید ضرورتا 
تشــریفات صدور برگ جلب به صورتی موردی برای هر فرد 
در نظر گرفته شــود. نمی شــود از یک طرف این تشریفات را 
لغو کنیم و بگوییم جرم مشــهود بــوده و از طرف دیگر بعد 
از بازداشــت بگوییم جــرم امنیتی بوده اســت، بعد وکیل را 
هم راه ندهیم. این یک تعارض ذاتی اســت که از یک طرف 
به عنوان جرم مشــهود یک سری تشریفات را حذف می کنند و 
از طرف دیگر به عنوان جرم امنیتی امکان اجازه حضور وکیل 

را نمی دهند.
شرایط زندان و بازداشتگاه مناسب نیست

رئیســیان از شــرایط حال حاضر زندان و بازداشــتگاه ها 
می گویــد که بــه دلیل افزایــش تعداد بازداشــتی، امکانات 
رفاهی به پایین ترین حد خود رسیده و می گوید: خبرهایی که 
از بازداشتگاه ها می رسد، خوب نیست، به این معنی که اغلب 
آنها جای خواب، امکانات بهداشــتی، نگهداری مواد غذایی 
یا خرید مواد غذایی و امکانات بهیاری و... درســتی ندارند و 

در این زمینه ها دچار نقصان هســتند. شرایط خوب نیست و 
اصــلا امید به این را که محیط زندان محیطی برای بازپروری 
باشــد، در حال حاضر نداریم. گرچه محیط بازداشتگاه، موقت 
محســوب می شود ولی باز هم فرقی ندارد؛ چون بازداشتگاه 
موقت هــم از نظر الزامات محیطی مثــل الزامات ندامتگاه، 
باید امکانات داشــته باشد. در هر حال در چنین وضعیتی که 
مقررات رعایت نشــده، اگر کوچک تریــن اتفاقی برای زندانی 
بیفتد، از نظر ســلامت جسمانی یا هر چیز دیگر مسئولیت آن 

با مقامات قضا و زندان است.
ایــن وکیل ادامه می دهد: ما در ســه، چهار ســال اخیر از 
این طور اخبارها که به واســطه حضور مسئولان در زندان ها 
به شرایط زندان رســیدگی شود، زیاد شــنیده ایم. مثلا اینکه 
ظرفیــت زندان بــا ظرفیت واقعــی آن انطبــاق دارد یا نه. 
اینکه امکانات به ازای هر زندانی مناســب توزیع می شــود یا 
نه. مشــکلاتی که در شــرایط عادی بوده و الان یک شــرایط 
فوق العاده محسوب می شــود؛ بنابراین اهمیت این موضوع 
روز به روز بیشــتر می شود. الان هم این مسئله که کشور با آن 
درگیر است، این اســت که حقوق قانونی خانم مهسا امینی 
حین بازداشــت رعایت شده یا نه. صرف نظر از پاسخی که به 
آن داده می شود، تصور کنید ما با حقوق قانونی صدها نفری 

که الان بازداشت شدند، مواجه هستیم.

نســترن فرخه: این روزها، بسیاری دل نگران پرونده های بررسی نشده بازداشــتی ها هستند؛ پرونده های بازداشتی های اعتراضات اخیر که یا هنوز وکیلی برای آن در نظر گرفته نشده یا اگر 
وکیلی هم دارد، هنوز امکان ورود به پرونده را پیدا نکرده اند. طبق برخی اظهارات، بســیاری از وکلا حتی برای انجام روند اولیه به دادسرا هم راه پیدا نکرده اند و بعد از گذشت چند هفته 
همچنان در بی خبری به سر می برند. با وجود اینکه برای گروهی از بازداشتی ها حق داشتن وکیل و تفهیم اتهام امکان قانونی فراهم نشده است، اما موضوع قابل اهمیت دیگر، بحث فضا 
و امکانات کافی در زندان و بازداشــتگاه ها اســت. همچنان که پیش تر هم صحبت هایی از نبود امکانات کافی مثل کمبود جای خواب و مشکل تغذیه مناسب برای زندانی ها مطرح بوده، 
حال با وجود موج بازداشــتی های این چند هفته، به باور برخی، شرایط نامناسب هم شده است. امیر رئیسیان هم در بخشی از صحبت هایش اشاره می کند: «خبرهایی که از بازداشتگاه ها 
می رســد، خوب نیست. به این معنی که اغلب آنها جای خواب، امکانات بهداشتی، نگهداری مواد غذایی یا خرید مواد غذایی و امکانات بهیاری و... درستی ندارند و در این زمینه ها دچار 

نقصان هستند. شرایط نامناسب است و اصلا امید به این را که محیط زندان محیطی برای بازپروری باشد، در حال حاضر نداریم».

سه شنبه
۱۲ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۷
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سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

حوادث داســتان را از زبان او نقل می کند ۹- اشــاره به 
دور- لیــگ فوتبــال اســپانیا- نگهبان ۱۰- چوبدســتی 
پلیس- نام دیگر طوفــان دریایی ۱۱- حمله ناگهانی به 
دشمن- پارچه مشبک- دستی ۱۲- تنه درخت- کلمه ای 

پرسشــی- رنگ کادر پزشــکی ۱۳- آخرین حرف الفبای 
یونانی- با نخ و ســوزن ســروکار دارد- قصد ۱۴- بازیگر 
ژاپنی فیلم های ریش قرمز و هفت سامورایی- ضمیری 

عربی ۱۵- تجملی- غده ای در گلو- اهانت افقی: 
 ۱- محــل زندگــی زنان پادشــاه- مکنــده- تپه 
کوچــک ۲- عشــق بیگانه- حاملــه- آفرین فرنگی 
۳- مجموعه ســخنرانی هایی کــه درباره موضوعی 
خاص ایــراد می شــود- درختی با گل هــای معطر 
۴- یار عذرا- زمین پر از ســنگ- مــوی بلند ۵- مغز 
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۶- پایتخــت قاجاریــان- موطلایی- رهــا ۷- کلمه 
اســتثناء- عنوانی برای ملکه های روســیه- عبوس 
۸- نوشتن کتاب با اســتفاده از منابع مختلف- دانه 
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کتاب بوطیقا ۱۱- دوره تجدید حیات اروپا- هم نبرد- 
یادداشــت ۱۲- اسم مســتعار دهخدا- نقاشی روی 
شیشــه- تکیــه  کلام درویــش ۱۳- کــودک- گلــی 
زینتی ۱۴- جایزه جشنواره موســیقی فجر- سازمان 
جاسوســی رژیم صهیونیستی- بازداشــتن از انجام 
کاری ۱۵- به وارونه- سفیر- فشار به جایی از بدن با 

دو انگشت شست و سبابه
عمودی: 

۱- گلــو- پرهیزکــردن- دم گوســفند ۲- نشــانه 
مفعولی- از نشــانه های اســترس ناشــی از حادثه 
در افراد بزرگســال اســت ۳- وقت و هنگام- ستاره 
دنباله دار- میوه تازه به بازار آمده ۴- قرار داده شــده- 
خشــک- پدران ۵- عقیده- زاهد گوشه نشــین- گل 
زیبای پاییزی ۶- پزشک عصرســامانی- ساختمان ها 
۷- همان ســانتی متر است- فقیر و بی چیز- قسمتی 
از دســت ۸- عظیم- ریزه فلز- شخصی که نویسنده، 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۳۳۰      طراح: بیژن گورانی
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  حل جدول  ۴۳۲۹

   سودوکو سخت ۳۳۲۶

   سودوکو ساده ۳۳۲۶

علاوه بر حق اعتراض که از حقوق متهم به حساب می آید، در این میان و درخصوص 
صدور قرار بازداشــت متهم، حقوق دیگری نیز برای این فرد در نظر گرفته شده که یکی 
از آنهــا حقوق  متهمان  به عنوان  شــهروند از حیث  کرامت  ذاتی  انسان هاســت؛ زیرا این  
افراد هنوز متهم  هســتند، بنابرایــن  باید محل  نگهداری  آنان  از محکومان  جدا باشــد و 
قواعد و موازین  ویژه ای  نســبت  به  آنان  رعایت  شــود. یکی  از موارد مهم  در صدور قرار 
بازداشــت  موقت  این  اســت  که  اگر پس  از صدور قرار این بازداشــت  مشخص شود که  
فرد بازداشت  شــده  هیچ گونه  ارتباطی  با اتهام  در پرونده  ندارد، در نتیجه  قرار بازداشــت  
موقت  منتفی  و قرار منع  پیگرد یا منع  تعقیب  صادر می شــود. در این میان درصورتی که 
قرار بازداشــت  غیرقانونی  و بدون  رعایت  موازین  قانونی  صورت گرفته باشــد، برای فرد 
جبران خسارتی در نظر گرفته خواهد شد. یکی از اصول «اصل  الزامی  بودن  احتساب  ایام  
بازداشــت  در دوران  محکومیت» اســت. به هرحال در ایام  بازداشت  فرد متهم از آزادی  
رفت  و آمد محروم  شــده اســت و در حقیقت  به  نوعی  قبل  از اینکه جرمش ثابت شود، 
محکوم به  حبس  شده است و در حبس  قرار دارد، به همین دلیل اگر جرمش ثابت شود 
و محکومیت حبس برایش در نظر بگیرند، روزهای بازداشت موقت از زمان محکومیت 
او کســر خواهد شد. در قرارهایی مانند کفالت یا وثیقه اگر متهم قادر به معرفی کفیل یا 
سپردن وثیقه نباشد، قرار بازداشت صادر می شود. درصورتی که در قرار بازداشت موقت، 
متهــم با وجود امکان معرفی کفیل یا ســپردن وثیقه باز هم زندانی می شــود. با اینکه 
ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به ذکر انواع 
قرارهای تأمین اختصاص دارد اما قبل از آن در ماده  ۳۲ همان قانون از قرار بازداشت که 

یکی از انواع همین تأمین هاست، یاد کرده است.
انواع بازداشت موقت

بازداشــت موقــت انواعــی دارد و قانون آن را به دو دســته تقســیم کرده اســت: 

۱- بازداشت موقت اختیاری و ۲- بازداشت موقت اجباری.
برابر قانون در ارتکاب یک ســری از جرائم آن هم زمانی که دلایل کافی وجود داشته 
باشد، برای متهم قرار بازداشت موقت اختیاری صادر می شود . یک گروه جرائمی هستند 
که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشــد؛ گروه دیگر جرائم عمدی 
هســتند که حداقل مجازات قانونی آنها ســه سال حبس باشــد، همچنین صدور قرار 
بازداشت موقت در مواردی که آزادبودن متهم موجب ازبین رفتن آثار و دلایل جرم شود 
یــا تبانی با متهمان دیگر و مطلعان را ایجاد کند، در اختیــار دادگاه خواهد بود. در قتل 
عمد نیز با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شــش روز، قرار به صورت 
اختیاری خواهد بود. به عبارتی هرگاه هرکدام از جرائم مذکور محقق شــود، این قاضی 
است که اختیار دارد که در مورد صدور قرار بازداشت تصمیم بگیرد. برخی از جرائم هم 
وجود دارند که قضات رســیدگی کننده ملزم به صدور قرار بازداشت برای متهم هستند 
و نمی توانند از این قاعده ســرپیچی کنند. یعنی برای یک سری از جرائم قاضی بخواهد 
یا نخواهد باید متهم را بازداشــت کند تا تکلیف ماجرا مشخص شود. البته در این باره نیز 
یک شرط کلی وجود دارد و آن شرط این است که مدت بازداشت موقت نباید از حداقل 

زمانی که در قانون برای آن جرم در نظر گرفته اند، بیشتر باشد. این جرائم عبارت اند از:
۱- قتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی و محاربه و افساد فی الارض.

۲- در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
۳- جرائم ســرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشــا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از 
ســند مجعول البته در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت غیرقطعی 
یا دو فقره یا بیشــتر ســابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب یک از این جرائم را 

داشته باشد.
۴- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

مزایای قرار بازداشت موقت
به هر حال هر یک از قرارهایی که در آیین دادرسی کیفری پیش بینی می شود، مزایایی 
دارد که علت ایجاد و صدور آن را توجیه می کند. قرار بازداشــت نیز مزایایی دارد. البته 
در ظاهر این طور به نظر می رســد که این مزایا بیش از اینکه شــامل حال متهم شود، در 
راســتای بررسی پرونده و بهبود جریان دادرســی پیش بینی شده است. بنابراین بسیاری 
صدور این قرار را مؤثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور او در مراجع 
قضائی در مواقع لزوم می دانند. با صدور این قرار هرگاه نیاز به حضور متهم باشد، وی با 
مراقبت کامل نزد مرجع قضائی آورده خواهد شــد و به این ترتیب از تبانی متهم با سایر 
متهمان نیز جلوگیری می شود؛ همچنین این قرار موجب جلوگیری از فشار متهم نسبت 
به بزه دیده و شــهود برای جلوگیری یا پس گرفتن شکایت می شود. این قرار حتی گاهی 

وسیله ای برای تأمین امنیت و مصونیت او از انتقام بزه دیده می شود.
مرجع صادر کننده قرار بازداشت موقت

قبل از احیای دادسرا، قرار بازداشت موقت توسط دادگاه صادر می شد و با تأیید رئیس 
حوزه قضائی یا معاون وی به اجرا در می آمد. البته خود رئیس حوزه قضائی نیز شخصا 
مجاز به صدور این قرار بود. با تصویب قانون احیای دادســراها در سال ۸۱، مقام صالح 
برای صدور این قرار بازپرس اســت که باید در مدت ۲۴ ســاعت قرار را به تأیید دادستان 
برســاند. مطابق بند «ح» ماده  ۳ قانون تشــکیل دادگاه های عمومــی و انقلاب «هرگاه 
دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه 
علتی که موجب بازداشــت اســت مرتفع شــده و موجب دیگری برای ادامه  بازداشت 
نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان 
تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه 
عمومی یا انقلاب محل خواهد بود». همان طور که می بینید دادستان نیز می تواند در غیر 

جرائمی که در صلاحیت کیفری استان قرار دارد، رأسا قرار بازداشت موقت متهم را صادر 
کند. در صورتی که دادیار به جای دادســتان اقدام به صدور این قرار کند، باید این قرار به 

تأیید دادستان برسد تا اعتبار داشته باشد.
مدت اعتبار قرار  بازداشت موقت

در قانون آیین دادرســی کیفری فعلی مدت اعتبار قرار بازداشت موقت در جرائمی 
که رســیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، چهار ماه و در بقیه جرائم 
که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های کیفری عمومی یا اختصاصی است، دو ماه 
در نظر گرفته شده اســت؛ البته به همان شرط که مدت حبس از حداقل مجازات مقرر 
قانونی جرم ارتکابی تجاوز نکند. یعنی اگر برای یک جرم شش ماه تا سه سال حبس در 
نظر گرفته شده است، مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از شش ماه باشد. البته اگر در این 
مدت دادســرا تصمیم نهایی خود را نگرفته باشد، باید به تخفیف قرار تأمین یا ابقای آن 
دســتور دهد و البته دلایل خود را نیز باید ذکر کند. البته در مواردی که دادگاه مکلف به 
انجام تحقیقات مقدماتی است، مانند دادگاه استان در رسیدگی به اتهام زنا یا لواط، باید 

تمدید بازداشت و باقی ماندن قرار را در پایان هر ماه اعلام کند.
حق اعتراض قرار  بازداشت موقت

فردی که قرار بازداشت موقت برایش صادر شده است، می تواند به این قرار اعتراض 
کنــد. به عبارتــی حق  اعتراض  به  صدور قرار بازداشــت  از جمله  اصول  مســلم  حقوق  
بازداشت شــدگان  است . شخص بازداشت  شده  پس  از اطلاع  از دلایل  بازداشت  حق  دارد 
نســبت  به  صدور چنین  قراری  که  موجب  ســلب  آزادی  وی  شــده ، اعتراض  کند. متهم 
۱۰ روز بعد از صدور قرار فرصت دارد که به آن معترض شــود. رســیدگی به اعتراض در 
جلسه اداری خارج از نوبت صورت می گیرد و رأی صادره قطعی خواهد بود؛ یعنی دیگر 

نمی تواند به رأی اعتراض کند، حتی اگر دادگاه قرار بازداشت را درست تشخیص دهد.

نکات مهم قرار بازداشت موقت و انواع آن
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ایران در شوک ساعت ۱۱:۳۰

شکست پرســپولیس در هفته هفتم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران تبعات زیادی 
دارد؛ ایــن تیم که در خانه میزبان رقیب تبریزی  بود، در روزی که اصلا نشــانی از قدرت 
همیشگی اش نداشت، بازی را بعد از مدت ها واگذار کرد تا سه امتیاز را از کف بدهد. با این 
حال، نه شکســت پرسپولیس بلکه اظهارات سروش رفیعی، بازیکن شیرازی این باشگاه 
و البته یحیی گل محمدی ســرمربی این تیم، پس از بازی، حســابی خبرساز شده است. 
هر دو در کنار دیگر بازیکنان و اعضای کادر فنی پرســپولیس اعتقاد داشــتند که فوتبال 
اصلا برایشــان اهمیت نداشــته و مهم نیســت که چه نتیجه ای رقم خورده است. پسِ 
حرف های این دو چهره پرسپولیسی، کدهای زیادی نهفته است که یحیی از آن به عنوان 
یک اتفاق غیرطبیعی که نمی تواند درباره اش حرف بزند، یاد کرد و ســروش رفیعی هم 
با اشــاره به زنگ ها و فراخوان هایی که صورت گرفته، کمی به حل کردن معمای موجود 

کمک کرده است.
کسی  این  آقا  را  گردن  نمی گیرد

سروش رفیعی، هافبک خلاق باشگاه پرسپولیس بعد از بازی با تراکتور در میکسدزون 
روبه روی خبرنگاران ایســتاد. او با وجود آنکه بی حوصله نشان می داد ولی با یک اقدام 
مهم، نشــان داد می خواهد حرف های مهمی بزند. سروش از این گفت که «هر کسی که 
می تواند حرف هایش را پخش کند، بیاید جلو». مشخص بود که بازیکن پرسپولیس قرار 
اســت حرف هایی بزند که گفتنش چندان راحت نیســت. با شروع صحبت های سروش 
رفیعی مشــخص شد او قرار است به بخشی از حرف های یحیی گل محمدی رجوع کند 
که قبل از دیدار با تراکتور در کنفرانس خبری زده بود. ســروش با اشــاره به سخنان یک 
ســخنران افراطی (برای دامن نزدن به توهم خودبزرگ بینی شخص مورد نظر، اسمی از 
او در این مطلب نمی آید) که به طرز عجیبی صاحب تریبون است و از به کاربردن الفاظ 
رکیک و توهین های زشــت بــه بازیکنان فوتبال ابایی ندارد، گفت که ما هم حواســمان 
هســت ناموس و زن و زندگی چیست: «راســتش، نه حال و حوصله حرف زدن در مورد 
فوتبال هســت و نه اصلا مهم است برای من که چه اتفاقی افتاده. کاش بازی را نباخته 
بودیم و این حرف ها را می زدم ولی اصلا حال و حوصله بازی کردن نداریم. اصلا حال و 
حوصله اینکه بازی کنیم نداریم. اما آمدیم و همین جوری بازی کردیم و این هم شــکل 
برگزاری بازی هایمان اســت. ولی یک چیزهایی آدم هــا را اذیت می کند. ما که نبودیم و 
ندیدیــم اما اینکه بگوییم در این مملکت ... به خاطر خاک و زن و بچه و ناموس و وطن 
این کارها را کردند، به ما هم رســیده. ما هم حواســمان هســت ناموس و زن و زندگی 
چیست. یک چیزهایی فهمیدیم. بگذار این جوری شروع کنم؛ اینکه هرکسی بخواهد در 
مورد یک ســری مسائل، ما، فوتبالیست ها و ورزشــکاران حرف بزند و سرمان را بیندازیم 
پایین و همین جوری رد شــویم و هرچی شد، شد. دیگر این جوری هم نیست و ما این قدر 
هم بدبخت نیستیم که... هرجا زورشان می رسد اسم فوتبالیست را می آورند و نمی دانم 

ما چه ظلمی کردیم اما این طوری نیست که ما ساکت بمانیم».
چند روز قبل از آنکه یحیی گل محمدی در کنفرانس خبری پرسپولیس خطاب به فرد 

خاطی بگوید «آخرین بارت باشد که از این غلط ها می کنی»، سخنران افراطی با اشاره به 
حمایت ورزشــکاران از همراهی مردم در اتفاقات اخیر با نسبت دادن الفاظ ناشایست به 
همسران بازیکنان فوتبال گفته بود که حمایت فوتبالیست ها از این جریان به خاطر راحتی 
زنان خودشــان است. سروش رفیعی ولی می گوید دیگر این طور هم نیست که کسی به 
این راحتی ها بخواهد درباره زن و فرزند بازیکنان حرف بزند. «اولا ســری قبل یک ســری 
حرف چرت و پرت زد و چهار اســتوری گذاشــتیم و یک حالی کرد و اســمش درآمد... 
نمی دانم کیســت و چه جوری است و چه کسی او را گردن می گیرد که یقه او را بگیریم. 
اما این جوری هم نیست که هرچه دلت بخواهد بگویی، دیروز خیلی قشنگ گفت آقای 
گل محمدی؛ اصلا عددی نیست که درمورد زن و بچه ما حرف بزند. واقعا نمی دانم چه 
کسی است؛ اگر کسی گردن نمی گیرد، پس چه جوری می نشیند پشت میکروفن و هزار نفر 
حرف هایش را گوش می کنند؟ اگر کسی گردن می گیرد که برویم شاکی شویم... این جوری 
هم نیســت. نمی دانم کی هستی ولی وجود این را داری بیایی بدون بادیگارد و حمایت 
در چشــم ما نگاه کنی و درمورد زن و بچه ما حرف بزنی. وجودش را داری؟ به خدا اگر 
داشته باشی. فوتبالیست ها به هرچی رسیدند از کف جامعه رسیدند. تو وجودش را داری 
درمورد این همه آدم که زن و بچه شــان آن ور دنیا هستند و همه هم می دانیم و شما از 
همه بهتر می دانی و جزء زن و بچه سیاست مداران هستند، وجودش را داری درمورد آنها 
حرف بزنی؟ به خدا اگر داشته باشی. من آن قدر بی شخصیت و بی ادب نیستم مثل این آقا 
که حرف بزنم. اما به فرض زن و بچه این آقا حجاب اسلامی و چادر دارند، دمشان گرم. 
دلشان خواسته، انتخابشــان بوده و دوست دارند حجاب اسلامی داشته باشند و ما باید 
احترام بگذاریم. اما به تو ربطی ندارد زن و بچه من چه جوری لباس می پوشند. منِ نوعی 
(منظورم فوتبالیست هاست) در مورد این اتفاقات ری اکشن نشان بدهیم. چقدر بدبختی؟ 
البته شاید دنبال این هســتی با اسم فوتبالیست ها گنده شوی اما نه که هرچه خواستی 
بگویی. برای من همان اندازه که زن و بچه ام مهم است، دختران و زنان این سرزمین هم 
مهم هستند؛ مهم اند. همه شان مهم اند، همه شان ناموس های ما و هم وطنان ما هستند. 

اجازه به خودتان ندهید که درموردشان هرچیزی بگویید».
بازخواست   بازیکنان   پرسپولیس   قبل   از   دیدار   با   تراکتور؟

صراحت ســروش رفیعی در دفاع از بازیکنان فوتبال فقط بخشی از معمای موجود 
درباره شــرایط باشــگاه پرســپولیس و حال روحی بازیکنان این تیم را حل کرد. چون به 
غیر از این مورد، هم یحیی و هم ســروش رفیعی، کدهایی دادند که مشــخص شد برای 
تعــدادی از بازیکنان پرســپولیس قبل از دیدار با تراکتور، اتفاق عجیبی رخ داده اســت. 
یحیی گل محمدی در بخشــی از صحبت هایش بعد از بازی پرسپولیس گفت: «شرایط 
بــازی و قبل بازی نرمال نبــود و آمادگی ذهنی خوبی برای این بازی نداشــتیم و دلایل 
مختلفی داشــت و فکر کنم اینجا نتوانیم درباره ایــن دلایل صحبت کنیم». دلیل یرا که 
یحیی گل محمدی به آن اشــاره می کنــد و می گوید نمی تواند دربــاره آن صحبت کند، 
ســروش رفیعی بیشتر باز می کند. او در میکسدزون گفت: «چطور است اگر ما یک کلمه 

حرف می زنیم و از حســین ماهینی دفاع می کنیم صد بــار به ما زنگ می زنید و از ۱۰ جا 
می خواهید و شــب بازی سراغمان می آیید اما یکی بیاید و به ناموس ما هرچیزی بگوید 
و برود اشــکالی ندارد؟». مشخص است کدهای ارائه شده مربوط به شایعه ای است که 
شب قبل از دیدار با تراکتور درباره پرسپولیسی ها مطرح شد. در واقع این طور شایعه شد 
که تعدادی از بازیکنان پرســپولیس به همراه کریم باقری، مربی این تیم از سوی یکی از 
نهادها فراخوانده شــده و در آنجا به صورت جدی بابت اســتوری و حمایت هایی که از 
حســین ماهینی و اتفاقات رخ داده در ایران داشته اند بازخواست شده اند. امری که حتی 
باعث به وجودآمدن این شایعه شد که بازیکنان این تیم تصمیم گرفته  بودند قید بازی با 
تراکتور را هم بزنند. این موضوع اصلی ترین دلیلی بود که هم ســرمربی و هم بازیکنان 
پرسپولیس اعتقاد داشتند صحبت کردن درباره فوتبال بعد از شکست این باشگاه مقابل 

تراکتور اهمیتی ندارد و باید در چنین شرایطی بی خیال فوتبال شد.
مهدی  تاج  کجاست؟

مشکلی که سروش رفیعی و یحیی گل محمدی به تازگی به آن اشاره کرده اند همان 
موردی است که پیش تر هم وجود داشته است. فارغ از بخش دوم صحبت های یحیی و 
سروش که اشاره نصفه نیمه به بازخواست آنها داشته است، این مسئله که صحبت های 
ســخنران افراطی، بازیکنان فوتبال را آزرده خاطر کــرده و هیچ نهادی هم قصد برخورد 
با توهین های او را ندارد تبدیل به یک معضل جدی شــده اســت. نباید از یاد برد که قبل 
از اینها، ســردار آزمون فردای همان روزی که این ســخنران به همسران بازیکنان فوتبال 
توهین کرد، از کوره در رفت و اســتوری تندوتیزی در اینســتاگرام منتشر کرد. نکته جالب 
اینکه چنین فردی را همان طورکه سروش رفیعی هم عنوان کرده کسی گردن نمی گیرد 
ولی عجیب آنکه با وجود توهین های تندوتیزش همچنان برایش تریبون فراهم می کنند 
تا بتواند اظهارات جنجالی اش را بدون داشتن کوچک ترین دغدغه ای بیان کند. در چنین 
فضایی اســت که باید این پرسش را مطرح کرد که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال 
کجاست و چرا حمایتی از بازیکنان فوتبال نمی کند؟ با توجه به وضعیت و پیشینه مهدی 
تاج، کســی از او توقعی برای حمایت از بازیکنان فوتبال در داستان استوری و حمایت از 
مرگ مهســا امینی ندارد ولی آیا آقای رئیس نمی توانــد حرکتی هرچند خفیف و ناچیز 
در حمایت از بازیکنان فوتبال انجام دهد تا این طور و آشــکارا از سوی یک شخص مورد 
توهین قرار نگیرند؟ عجیب است که مهدی تاج این روزها حمایت مسئولان باشگاه پورتو 
و البته شهردار این شهر از مهدی طارمی درباره مسئله ای بسیار جزئی تر را می بیند ولی 
حاضر نیست نسبت به توهین های علنی به بازیکنان فوتبال و خانواده های آنها حتی در 
حد بیانیه، قدمی بردارد. طارمی چند ماهی می شود که در پرتغال متهم به شیرجه زدن 
برای گرفتن پنالتی می شود. همین اتهام را ولی مسئولان باشگاه و شهر پورتو برنمی تابند 
و تمام و کمال از بازیکن ایرانی تیمشان حمایت می کنند. حالا سکوت مهدی تاج درست 
در روزهایی که باید نشان دهد فقط «صندلی» برایش مهم نیست، از آن دست اتفاقاتی 

است که با هیچ بهانه ای قابل توجیه نخواهد بود.

سه شنبه

۱۲ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۷

مرحله مقدماتی شــانزدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا روز یکشنبه به 
پایان رســید تا هشــت تیم حاضر در مرحله یک چهارم نهایی مشخص شوند. بر اساس 
 ،B ازبکســتان و تاجیکستان از گروه ،A نتایج رقم خورده، تیم های تایلند و کویت از گروه
ایــران و اندونــزی از گروه C و ژاپن و ویتنام از گروه D جــواز حضور در مرحله حذفی را 
به دســت آوردند. تیم اندونزی در  حالی با محمد هاشم زاده، مربی ایرانی خود در گروه 
ایران صعود کرد که ســیدمحمد ناظم الشریعه دیگر مربی ایرانی با تیم عراق در مرحله 
مقدماتی حذف شد و در صعود ناکام ماند. در مرحله یک چهارم نهایی که امروز سه شنبه 
برگزار می شود، تایلند به مصاف تاجیکستان می رود و کویتِ میزبان رو در روی ازبکستان 
قرار می گیرد. همچنین ایران که به عنوان صدرنشــین گروه C راهی مرحله حذفی شد، 
با ویتنام دیدار می کند و ژاپن باید اندونزی را با مربی ایرانی خود پشت ســر بگذارد. تقابل 
ایران و ویتنام در حالی صورت می گیرد که حدود ۲۰ روز پیش در تورنمنت تدارکاتی تایلند 
این دو تیم به مصاف هم رفتند که شاگردان شمسایی در آن مسابقه ۳ بر ۱ پیروز شدند. 
از این جهت، ویتنام که تیم ســرحال و قدرتمندی هم نشــان داده است، حریف آشنایی 
برای ملی پوشان کشورمان محسوب می شــود. با این حال، معضل جدیدی که فوتسال 
ایران با آن دست و پنجه نرم می کند، نه رقابتش با ویتنام در این مرحله از رقابت ها بلکه 
ســاعتی است که قرار است این بازی برگزار شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا در تصمیمی 
بحث برانگیز خواســته تا ایران و ویتنام از ســاعت ۱۱:۳۰ صبح به مصاف هم بروند. این 
موضوعی اســت که باعث شده وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی ایران، حسابی شاکی 
شــود. وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتســال ایران در کنفرانس خبرى قبل از بازى 
ویتنام ابتدا گفت: «براى یك بازى خوب و تماشاگرپسند آماده ایم. با تیم ویتنام که با مربی 

بسیار خوبی که در گذشته هم توانسته تیم آرژانتین را قهرمان جهان کند، دیدار خواهیم 
داشــت. از نظر من بازى در مرحله حذفی بازى مرگ و زندگی اســت، در صورت برد به 
مرحله بعدى صعود می کنیم و در جمع چهار تیم برتر فوتسال آسیا قرار می گیریم و در 
صورت باخت هر تیم به کشور خود برمی گردد. ما در این بازى حق اشتباه نداریم و تمام 
تلاشمان را براى پیروزى و برد ویتنام می کنیم». سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در پاسخ 
به سؤال ســایت AFC مبنی بر صحبت هاى ســرمربی تیم ویتنام که در نشست خبرى 
قبل بازى اعلام کرده اســت که تیم ایران مهاجمان خوبی دارد و تیم ویتنام هم در دفاع 

خوب است و نظر شما در این مورد چیست، گفت: «این دیدار، تفاوت دو تیم با دو شکل 
از بازی است، تیم ایران تشنه تهاجم و گل زدن است و تیم ویتنام هم خیلی در دفاع کردن 
سختکوش است. قطعا دو تا تیم خیلی خوب بازى همدیگر را آنالیز کرده اند. به نظر من 
این امر، از زیبایی هاى بازى فردا براى تماشاگران است». شمسایی در ادامه با اشاره زمان 
بازی گفت: «ســاعت بازى از قبل برنامه ریزى شده اســت و تیم ایران در مرحله حذفی 
مسابقات ساعت ۱۱:۰۰ به وقت محلی و ۱۱:۳۰ به وقت تهران بازى خواهد کرد و من به 
یاد ندارم که در این ساعت مسابقه اى در این سطح برگزار شود، در این شرایط ما باید طبق 
قوانین برگزارى مسابقات ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح در ورزشگاه باشیم و بازیکنان باید از 
ساعت ۷:۰۰ صبح آماده بازى باشند و من به عنوان سرمربی نمی توانم بپذیرم که در این 
مرحله از مسابقات، ســاعت بازى صبح به این زودى باشد، ضمن اینکه باید اذعان کنم 
درمورد امکانات برگزارى مسابقات و میزبانی کشور کویت تمام موارد ایدئال و فوق العاده 
بوده اســت». با وجود معضلی که زمان عجیب بازی تیم ملی فوتسال ایران با ویتنام در 
مرحله حذفی جام ملت های فوتسال آســیا به وجود آورده ولی بازیکنان ایران مصمم 
هســتند تا هرطور شده برای سیزدهمین بار قهرمان آسیا شوند. ایران در ۱۵ دوره قبل ۱۲ 
عنوان قهرمانی دارد و فقط سه دوره را از دست داده که قهرمانی در آن دوره ها به ژاپن 
رسیده است. همین مورد باعث شده ایران بخت اصلی قهرمانی در این دوره از رقابت ها 
محسوب شود. این موضوعی است که حسین طیبی، کاپیتان سرشناس تیم ملی فوتسال 
هم به آن اشاره می کند و می گوید: «با احترام به تمام تیم های حاضر آماده ایم از عنوان 
قهرمانی دفاع کنیم. تیم ما خیلی جوان اســت و ۹۰ درصد تیم تغییر کرده ولی با تمام 

وجود برای قهرمانی آمده ایم».

اخـبـار  بـرگـزیـده

دور گروهی جام ملت های فوتسال به روایت آمار
آمار تیم های مرحله گروهی جام ملت های فوتسال آسیا نشان می دهد که شاگردان 
شمســایی موفق به تصاحب بهترین خط حمله و بهترین خط دفاع شدند. به گزارش 
ایســنا، دور گروهی جام ملت های فوتسال آسیا به پایان رسید و هشت تیم برتر حاضر 
در مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدند. تایلند، کویت، ایران، ازبکستان، تاجیکستان، 
اندونزی، ژاپن و ویتنام تیم های راه یافته به یک چهارم نهایی بودند. در مجموع ۲۴ بازی 
برگزارشده در مرحله گروهی، ۱۴۸ گل به ثمر رسید که میانگین ۶.۱۷ گل را در هر بازی 
ثبت شده است. تیم ملی ایران با ۲۴ گل زده، صاحب بهترین خط حمله بود و ازبکستان 
با ۱۷ گل در جایگاه دوم ایستاد. همچنین شاگردان شمسایی با یک گل خورده، بهترین 
خط دفاع مرحله گروهی را به خود اختصاص دادند و ژاپن با دو گل خورده و ازبکستان 
با سه گل در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. در جدول گل زنان، حسین طیبی از ایران 
و گوربانگلدی ســاحدوف از ترکمنستان با شش گل در صدر جدول گل زنان قرار دارند 
و با توجه به حذف ترکمنســتان در مرحله گروهی، طیبی بار دیگر این شــانس را دارد 
که عنوان آقای گل این مســابقات را از آن خود کند. البته سعید احمدعباسی از ایران، 
ســردارف و ادریس یوروف از تاجیکســتان با پنج گل در تعقیب طیبی هســتند. سلیم 
فیصل عراقی نیز موفق شــد در دور گروهی پنج گل به ثمر برســاند اما به دلیل حذف 
تیمش از جام ملت های فوتســال آسیا، شانسی برای رســیدن به حسین طیبی ندارد. 
در مرحله گروهی این مســابقات پنج گل به خودی به ثمر رســید که مصطفی ریم از 
لبنــان مقابل ایران، جونگ وو از کره  جنوبی مقابل ژاپن، بایرامدوردیف از ترکمنســتان 
مقابل تاجیکستان، دوآن فت از ویتنام مقابل عربستان صعودی و شینگ جون هون از 

کره جنوبی برابر ویتنام به اشتباه دروازه تیم های خود را باز کردند.

تاریخ  انتخابات فدراسیون سوارکاری مشخص شد
مجمع فوق العاده انتخابات فدراســیون ســوارکاری با دســتور تجدید انتخابات، 
ســوم آبان سال جاری برگزار می شــود. بر اساس نامه محمد پولادگر، معاون توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به حیدری، سرپرســت فدراسیون 
سوارکاری با درخواست اعضای فدراسیون سوارکاری جهت برگزاری مجمع عمومی 
به طور فوق العاده با دستور تجدید انتخابات در روز سه شنبه مورخ سوم آبان ساعت 
۱۰ صبح موافقت می شود. گفتنی است در ابتدا پس از تفاهم صورت گرفته بین محمد 
پولادگر، معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و آرش فرهادیان، 
سرپرســت دفتر امور مشترک فدراسیون ها با مسعود خلیلی، رئیس سابق فدراسیون 
سوارکاری، تصمیم بر این شد تا انتخابات فدراسیون سوارکاری در تاریخ ۲۱ خرداد سال 
جاری که از ســوی وزارت ورزش و جوانان به دلیل عدم حضور نماینده این وزارتخانه 
به عنوان نهاد نظارتی مورد قبول واقع نشــد، تجدید شــود. پس از آن نیز اعلام شــد 
مجمع انتخاباتی فدراســیون ســوارکاری در حالی ۱۶ مهر سال جاری با اعلام رئیس 
ســابق این فدراســیون به ایسنا تجدید می شــود که همان نامزدها و اعضا در مجمع 
فوق العاده انتخاباتی شــرکت خواهند کرد. بنابراین در نهایت با ابلاغ معاون توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به سرپرست فدراسیون سوارکاری، 

قرار است انتخابات این فدراسیون سوم آبان سال جاری برگزار شود.

۲ دستیار ایرانی در کنار سرمربی کره ای 
تیم  ملی تیروکمان

دو دســتیار ایرانی تیم هــای ملی کامپوند و ریکرو به منظور فعالیت در رده ســنی 
جوانان و بزرگسالان، انتخاب شدند. پس از انعقاد قرارداد فدراسیون تیراندازی با کمان 
با هونگ سونگ هو کره ای که در فاز اولیه به صورت شش ماهه بوده و در صورت توافق 
دو طرف، این قرارداد تا پایان المپیک ۲۰۲۴ پاریس تمدید خواهد شــد، دو مربی ایرانی 
به عنوان دســتیاران این ســرمربی کره ای انتخاب شــدند. «هو» از اول مهرماه هدایت 
تیم ملی جوانان و بزرگســالان ایران را بر عهده گرفته است و براساس تأکید فدراسیون 
تیراندازی با کمان باید دستیاران این سرمربی کره ای به دلیل لحاظ منافع ملی و توجه 
به مقولــه دانش افزایی از بین مربیان ایرانی انتخاب می شــدند کــه در نهایت مجید 
قیدی در کامپوند و امین پیرعلی در ریکرو انتخاب شدند و به عنوان دستیاران ایرانی در 

اردوهای تیم های ملی جوانان و بزرگسالان، حاضر خواهند بود.

مدیر  ورزشگاه آزادی  برکنار شد
احمد مددی، مدیر ورزشــگاه آزادی، از مدیریت این مجموعه برکنار شــد و علی رضا 
فاضلی طی حکمی از ســوی مدیرعامل شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشــی 
سرپرست ورزشگاه آزادی شد. به گزارش ایسنا، احمد مددی که ششم مهر سال گذشته با 
حکم علیرضا عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی مدیریت 
ورزشگاه آزادی را بر عهده گرفته بود، دوشنبه ۱۱ مهر از این سمت برکنار شد و علی رضا 
فاضلی مدیر امور اداری و تدارکات شــرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی سرپرست 
جدید ورزشگاه آزادی شد. گفته می شود قطعی روز گذشته برق به مدت نیم ساعت قبل 
از بازی پرسپولیس و تراکتور و عقب افتادن زمان برگزاری بازی، در برکناری احمد مددی از 

سوی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهدای اماکن ورزشی بی تأثیر نبوده است.

محرومیت ۲ساله یک وزنه بردار  ایرانی 
زیر سن قانونی

یک وزنه بردار ۱۷ســاله پســر ایرانی به دلیل مصرف ماده ممنوعه دوپینگ، دو سال 
از حضور در تمامی فعالیت های ورزشــی محروم شــد. شــورای صدور رأی ایران نادو 
پس از بررســی های لازم، یک ورزشکار رشــته وزنه برداری را به مدت دو سال از تمامی 
فعالیت های ورزشــی محروم کرد. نام این وزنه بردار ۱۷ساله پسر، طبق بند ۷.۳ ماده ۱۴ 
مجموعه قوانین ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران به دلیل اینکه زیر سن قانونی است، 
محرمانــه خواهد بود. ماده ممنوعه مصرفی این وزنه بردار کلومیفن و از گروه S۴ بوده و 

تاریخ محرومیت وی از ۱۴۰۱.۰۵.۰۱ تا ۱۴۰۳.۰۴.۳۱ است.

برگزاری اردوی تیم ملی هندبال زنان 
با حمایت یک باشگاه

اردوی آماده ســازی تیم ملی هندبال بانوان برای حضور در رقابت های قهرمانی 
آســیا برگزار می شــود. به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال 
بانوان ایران برای حضور در رقابت های قهرمانی آســیا با حمایت باشگاه سنگ آهن 
بافق یزد از ۱۳ مهرماه برگزار می شــود. ۳۱ بازیکن دعوت شــده به این اردو از روز ۱۳ 
مهرماه لغایت ۲۱ مهرماه تمرینات خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا 
دنبال می کنند. تیم ملی هندبال بانوان ایران با حمایت باشگاه فرهنگی ورزشی سنگ 
آهن بافق یزد در مســابقات قهرمانی زنان آسیا (انتخابی قهرمانی جهان) در کشور 
کره جنوبی شرکت خواهد کرد. مسابقات هندبال قهرمانی زنان بزرگسال آسیا از ۳ تا 

۱۹ آذر در کره جنوبی برگزار می شود.

فـوتـبـال در امـروز

ایران – ویتنام ۱۱:۳۰
مارسی – اسپورتینگ ۲۰:۱۵

بایرن مونیخ – ویکتوریا پلژن ۲۰:۱۵
آژاکس – ناپولی ۲۲:۳۰

آینتراخت – تاتنهام ۲۲:۳۰

اینتر – بارسلونا ۲۲:۳۰
کلوب بروژ – اتلتیکومادرید ۲۲:۳۰

پورتو – لورکوزن ۲۲:۳۰
لیورپول – گلاسکو ۲۲:۳۰
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واکنش اعضای شورای شهر تهران به جابه جایی مدیران در شهرداری تهران

صندلی بازی در بهشت

«شرق» از  انتقاد  ناشنوایان گزارش می دهد

اختلال در اینترنت و مشقت های ناشنوایان

شــهردار تهران در مراســم خداحافظــی ابوالفضل فلاح 
معاون سابق مالی شــهرداری که تنها یک سال در شهرداری 
تهــران فعالیــت کرد، گفت کــه در گام و ســال اول مدیریت 
شــهری از گردنه هایــی ماننــد تنــش مالی و رکود در شــهر 
عبور کردیــم. تدابیر آقای فلاح در معاونت مالی باعث شــد 
کــه ۹۹ درصد منابع نقــد و غیرنقد را تأمین کنیــم و در کنار 
آن ســامان یافتگی بحث دســتمزد پرســنل، فرصتی برای ما 
فراهم کرد کــه بتوانیم بدون دغدغه پرداخت حقوقشــان را 

داشته باشیم.
او در وصف کارنامه یک ساله مدیر کنار گذاشته شده گفت: 
اصلاح رویه ها و ایجاد شــرایط مناســب برای استیفای حق و 
حقوق شــهر در این یک ســال انجام شــد، به عنوان مثال در 
بازپس گیری املاک، بحــث ارزش افزوده و دریافت امکانات از 
طریــق دولت و تزریق آن به مجموعه و نیز تصحیح روندها و 

رویه ها شرایط را برای ما مطلوب تر کرد.
زاکانی عبور از ابهامات و ایجاد شفافیت را سرفصل دیگری 
از اقدامات برشمرد و ادامه داد: این کارها انجام شد تا براساس 
آن از بسیاری از مفســده ها جلوگیری شود و نیز گام های مؤثر 
دیگری مانند خرید از بورس و ارائه املاک به صورت شــفاف 
در بورس برداشــته شــود. در زمینه جنبه های مشارکتی هم 
اقدامات بسیار خوبی از جمله شناسایی ۲۳۱ پروژه انجام شد.
ســجاد محمدعلی نژاد مشــاور و مدیرکل حوزه شــهردار 

تهران هم در مراســم معارفه مدیران جابه جاشده با اشاره به 
مدل مدیریتی یک ساله شــهردار تهران گفت: این تغییرات در 
راستای کارآمدکردن سیســتم و براساس سیاست ها، ویژگی ها 
و انتظاراتی اســت کــه از مدیران داریم. بنابرایــن با توجه به 
نیاز ویژه ما در حوزه حمل ونقل و ترافیک و نیز ســوابق قبلی 
بهرامــی در حــوزه حمل ونقــل و وزارت راه و نیــز توانمندی 
مدیریتی، شــناخت و قدرت عمل گرایی که در ایشــان ســراغ 
داریم، درخواست کردیم که این مسئولیت را بپذیرند. از سوی 
دیگر نظری معاون خدمات شهری شهرداری تهران نیز تسلط 
بســیاری در حوزه مناطق دارنــد و قدرت تعامــل، ارتباطات 
گسترده، تسلط و توانمندی مدیریتی و... از جمله ویژگی هایی 
است که جدا از اقدامات صورت گرفته در این معاونت، شروع 

یک تحول در حوزه های مختلف خواهد بود.
اما در این مراســم ها درباره اینکه چــرا از ابتدا با توجه به 
ســوابق قبلی این مدیــران در معاونت هــای مرتبط منصوب 

نشده اند، سخنی نگفته اند.
ناصر امانی عضو شــورای شــهر تهــران در این خصوص 
به «شــرق» گفــت:  برخی از اعضای شــورای شــهر درمورد 
این انتصابات ســؤالاتی دارند و کاش اعضای شــورای شــهر 
در این خصوص توجیه می شــدند که مبنــا و معیار برای این 

جابه جایی ها چه بوده است.
او ادامه داد: شهردار تهران در شش ماه گذشته هر وقت در 

شورا گزارشی ارائه دادند یا در رسانه ها حضور پیدا می کردند، 
از موفقیت های حوزه مالی می گفتند و شــما اگر حتی مراسم 
تودیع معاون قبلی مالی شهرداری را هم ملاحظه کنید، تماما 
در تأیید عملکرد وی ســخن گفته اند، اگر واقعیت این اســت 
برای من به عنوان یک عضو کمیسیون بودجه شورا این سؤال 
مطرح است که مدیری که آن قدر موفقیت دارد که همیشه در 
رأس گزارش های عملکرد شهرداری بود، چرا تغییر پیدا کرده 
اســت؟ چه مشکلی وجود داشته که نتوانست کارش را ادامه 
دهد. نکته دوم؛ جابه جایی برخی از معاونان است که اگر این 
مدیران در مسئولیتشان در معاونت موفق بودند، چرا در همان 
معاونت فعالیتشان را ادامه ندادند. معاونت های پرمسئولیت 
هم بودند، اگر بعد از یک ســال ارزیابــی موفق نبودند چرا به 
معاونــت جدید آمدند و این حادثه باز هم می تواند در ســال 
آینده تکرار شــود. این سؤالاتی اســت که ما هم به عنوان یک 
عضو شــورای شــهر داریم و از شــهردار تهــران می خواهیم 
که اگر صلاح دیدند در شــورا وگرنه در رســانه ها این را برای 
افــکار عمومی و اعضای شــورا توضیح بدهنــد که معیار این 

جابه جایی ها چه بوده است؟
این عضو شــورای شهر تهران ســخنان گذشته خود درباره 
احکام یک ساله را یادآوری کرد و گفت که من از همان ابتدا از 
شهردار خواستم که احکام یک ساله نباشد و سعی کند حداقل 
یک نگاهی هم به درون شــهرداری داشته باشد. واقعا ضمن 

اینکه خوشــامد می گویم به سرپرســت معاونت برنامه ریزی، 
توسعه سرمایه انســانی و امور شورا شهرداری تهران و حتما 
برایشــان آرزوی موفقیت می کنم، ولی به اعتقاد من استفاده 
و اعتماد به مدیرانی که از درون شــهرداری هستند و شناخت 
بیشتری نســبت به شهرداری، نیروی انسانی و سرمایه انسانی 
شــهرداری دارنــد می توانســت امیــد در بدنه شــهرداری را 

افزایش دهد.
علیرضا نادعلی، ســخنگوی شورای شهر تهران اما معدل 
تغییــرات در شــهرداری را مثبت ارزیابی می کنــد و دلیل این 
جابه جایی ها را حفظ تیم شــکل گرفته در شهرداری می داند. 
او معتقد اســت هماهنگی میان نیروهای شــهرداری بســیار 
مهم اســت و چرخ دهنده ها برای حرکت بایــد در هم خوب 

چفت شوند.
نادعلی با اشاره به اینکه شورای شهر تهران علاقه ای برای 
ورود بــه موضوع انتصابات ندارد البتــه هرکدام از اعضا نظر 
شخصی در این رابطه دارند و ممکن است نکاتی درخصوص 
تغییر مدیران داشــته باشــند اما در پایان همــه نظرات تأکید 
می شــود که دســت شــهردار تهران در انتصابات باز است و 
شــورا دخالتی در انتصابات ندارد، گفــت:  در غیر این صورت 
نمی توانیم بازخواســت و مطالبه ای درباره تکالیف و وظایفی 
که بر عهده شــهرداری گذاشته  شــده داشته باشیم؛ اما نقش 
نظارتــی خــود را داریم و اگر نقد و نظری داشــته باشــیم به 

شهردار منتقل می کنیم و این گونه نیست که برای عدم دخالت 
در انتصابات نظرات خود را نگوییم.

وی ادامه داد: آنچه در ایــن ایام درباره جابه جایی مدیران 
رخ  داده اســت، از نگاه من معدلش مثبت است و در صحبت 
کوتاهــی که در این زمینه با شــهردار تهران داشــتم تأکید بر 
گروه شدن این مدیران در یک سال گذشته بود که همان طورکه 
به حوزه اختصاصی خود تســلط پیدا کــرده، همکاری تیمی 
خوبی هــم بین مدیران شــکل  گرفتــه و ایــن هماهنگی به  

سرعت بخشی به شهروندان کمک می کند.
نادعلی ادامــه داد:  توجه به این هماهنگــی و ماندن این 
تیم در کنار هم بســیار مهم بود و جابه جایی هم به این دلیل 
شــکل گرفت. همه دوســتانی که به مجموعه اضافه شــدند 
دارای نقاط قوت خوبی هســتند و باید برای برداشتن بارهای 
به زمین مانــده در حوزه شــهری تلاش کننــد. در حال حاضر 
مهم ترین نیاز شــهر تهران توسعه حمل ونقل عمومی است و 
برخی خدمات جزئی در حوزه پســماند کــه برای مردم مهم 

است و لازم است با اولویت به آن رسیدگی شود.
جابه جایی هــا هنوز در شــهرداری ادامــه دارد. برخی از 
احکام سرپرســتان ســازمان های شــهرداری مدت هاست از 
مهلت قانونی گذشــته و حکم قطعی برای آنها صادر نشــده 
است. برخی از احکام یک ســاله هم زمانشان به پایان رسیده 

و به زودی موج تازه ای از احکام در شهرداری صادر می شود.

نورا حســینی: شهردار تهران این روزها در مراسم معارفه معاونان سابقش شرکت می کند و گواهی به کارآمدی 
آنها می دهد. اما مشــخص نیست با این سطح رضایت از عملکرد آنها چرا دست به جابه جایی و تغییر مدیران 
سابقش زده است.او در مراســم معارفه معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفته است که می توانم 
شهادت دهم که آقای شفیعی در این یک سال دوره مسئولیت، برای شهر کم فروشی نکرد و تمام علم و دانش و 
تلاشش را برای شهر به کار گرفت و با همه وجودم از ایشان تشکر می کنم؛ تشکر دیگر از ایشان هم به این دلیل 
اســت که پذیرفت هم به عنوان مشاور شهردار و هم به عنوان مدیرعامل سازمان حمل ونقل در خدمت ایشان 
باشیم. در دوره جدید شرایط ویژه ای را باید دنبال کنیم؛ سال گذشته جنبه اشراف و انجام اقدامات زیرساختی 
داشــت تا بتوانیم در مسیری قرار بگیریم که با مسئولیت پذیری که نسبت به مسائل تهران داریم، گره از زندگی 
مردم باز کنیم لذا ســال قبل در حوزه مالی و اقتصادی طبق آخرین برداشتی که صورت گرفت، موفق شدیم که 

۹۹ درصد از منابع را محقق کنیم.

سه شنبه
۱۲ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۷

ســمیه جاهدعطائیان: موانع برای یک ناشــنوا زیاد اســت؛ برقراری تماس با 
اورژانس، آتش نشانی، اسنپ و تاکسی های اینترنتی، مراجعه به پزشک، پلیس 
و... کار بســیار دشواری اســت. اگر یک کار فوری و حیاتی پیش آید، نمی توانند 
اورژانــس خبر کننــد. تنها با وجود یــک رابط و مترجم زبان اشــاره می توانند 
به پزشــک بروند یا در بیمارســتان بســتری شوند. «مهشــید» ۳۸ سال دارد و 
ناشنواست؛ او از رسانه ها انتقاد دارد؛ «سالی یک بار سراغ افراد ناشنوا می آیند 
مثل اینکه بعد از این روز مشکلات ما حل شده و دیگر مشکلی نداریم در حالی 
که مشکلات ما همیشگی، ریشه ای و بسیار طاقت فرساست. ما امسال دیگر به 
مناسبت هفته جهانی ناشنوایان مجبور به سکوت بودیم، چراکه فقط اینترنت 
مختل نشده بلکه مشــکلات ما ناشنوایان هم مختل شده است. وقتی اینترنت 

نداریم دیگر از وجود کدام یک از مشکلاتمان صحبت کنیم؟».
او به تازگــی زایمان کرده و تمام جلســات و دوره های چکاپ را با یک رابط 
و مترجم در مطب دکتر زنان و زایمان همراه شــده است. او می گوید: «رابط و 
مترجم من، از دوستانم بوده اما بسیاری از ناشنوایان برای مشکلات درمانی شان 
نمی توانند با یک مترجم و رابط راحت باشــند یا نمی شود به همه شان اعتماد 
کرد و آنها را با خود به اتاق پزشــک برد. ما ناشــنوایان در بسیاری از موارد مگر 
در زمان های اورژانســی که دیگر درد به ســراغمان می آید، به پزشک مراجعه 
می کنیم و در بیشتر موارد خوددرمانی می کنیم و قید رفتن به مطب و مراجعه 
به متخصص را می زنیم. ما ســختی های زیادی به خاطر ســخت بودن ارتباط 

بــا دیگــران داریــم و ایــن روزهــا که 
دسترســی به فضای مجازی سخت تر 
شــده و اینترنت هم مختل می شــود، 
مشــکلاتمان مضاعف و نگرانی هایمان 

چندین برابر می شود».
قطعی  از  ناشنوایان  نگرانی  و  بی کاری 

اینترنت
«شــیدا شــهیدی» فعــال حقــوق 
ناشنوایان مشکلات افراد ناشنوا را بسیار 
دیرینه دانســته و نســبت به حل نشدن 
بسیاری از مشکلات قدیمی و ریشه ای، 
انتقادات فراوانی دارد. او و خانواده اش 
با مشکلات ناشنوایی دست و پنجه نرم 

می کنند و قطعی این روزهای اینترنت زندگی شان را مختل کرده است؛ «امسال 
به مناســبت هفته جهانی ناشــنوایان به جای آنکه در عصر ارتباطات در مورد 
مســائل مهم تری که از دغدغه های افراد ناشنوا و کم شنواست، صحبت کنیم، 
باید به قطعی اینترنت هم اشــاره کنیم که مشــکلات بســیار زیادی را برایمان 
ایجاد کرده است. این یعنی پسرفت و عقبگرد؛ مادرم ناشنواست و تنها زندگی 
می کند. ســن بالایی دارد و باید هر روز با او به وســیله تماس تصویری، ارتباط 
برقرار کنم اما متأسفانه اختلال اینترنت مشکلات زیادی را برای ما و بسیاری از 
افراد ناشنوا به وجود آورده است. نگران هستم که اگر مادر سالخورده ام بیمار 
شــود و شرایط اورژانســی پیدا کند، چطور می توانم متوجه شوم و به او کمک 
کنم». وی شرایط زندگی افراد ناشنوا را با وجود داشتن اینترنت، امکان استفاده 
از فضــای مجازی و امــکان برقراری ارتباط تصویری بهتــر و مفیدتر می داند و 
می افزاید: «در حال حاضر ۹۰ درصد از جامعه ناشــنوایان به خصوص افرادی 
که به دلیل ســن بالا یا کم سوادی، توان نوشــتن و زدن پیامک ندارند، از طریق 
تمــاس تصویری امکان برقــراری ارتباط و تعامل با دیگران را دارند. اشــتغال 

تعداد زیادی از افراد ناشنوا هم به اینترنت و فضای مجازی نیاز دارد که اختلال 
اینترنت مشکلات جدید و فراوانی ایجاد کرده و بسیاری از ناشنوایان شغل خود 
را از دست داده اند و بسیار نگران هستند. پیداکردن شغل جدید برای ناشنوایان 
بســیار ســخت و اغلب ناممکن است و ما در بیشــتر مواقع مجبور هستیم به 

واسطه اینترنت و فضای مجازی کار کنیم».
این فعال حقوق ناشنوایان ســختی های افراد کم شنوا و ناشنوا را روزافزون 
و طاقت فرســا توصیف می کند که از دســترس خارج شــدن فضــای مجازی 
و شــبکه های اجتماعــی بر مشکلاتشــان می افزاید؛ «ما حمایت نمی شــویم. 
مســتمری بهزیســتی برای افراد ناشنوا بســیار ناچیز اســت. مصرف اینترنت 
ناشــنوایان بالا بوده و به خاطر برقراری تماس هــای تصویری مجبور به خرید 
مداوم و بالای حجم و بســته های اینترنت هســتند که البته ناشــنوایان در این 
مورد ناچار هســتند و در این زمینه با هر سختی و فشــاری هزینه می کنند، اما 
قطع شــدن اینترنت برایمان بسیار مشکل ساز شده است. رابطه ما با همه قطع 
شــده و به خاطر ترافیک و هزینه های رفت وآمد امــکان ملاقات حضوری هم 

کمتر برایمان فراهم می شود».
ناشنوایان، توانمندانِ  بی حمایت

«مهسا خان احمدی» هنرمند و مدرس نقاشی برای افراد ناشنوا و شنواست 
که در رشــته نقاشــی به موفقیت های چشــمگیری دســت یافته و آثار هنری 
ارزنده ای از خود بر جا گذاشته است؛ از ابتدای تولد ناشنوا بوده اما به لب خوانی 
تسلط بسیاری دارد. این فعال و هنرمند 
حوزه معلولان درمورد مشکلات متعدد 
جامعه ناشــنوایان به خبرنگار «شرق» 
چنین می گوید: «سال ها گفتیم و تقاضا 
کردیم کــه ناشــنوایان بــرای برقراری 
ارتباط در زندگی روزانه و برای کارهای 
مهم بــه رابط و مترجم نیــاز دارند. ما 
بیمارستان،  برای زمان ویزیت پزشــک، 
دادگاه، کلانتری، انجام کارهای ضروری 
اداری و... مشکلات زیادی داریم. بارها 
در مراجعــه بــه بیمارســتان یا مطب 
پزشک، مشکلات و مسائل را روی کاغذ 
نوشــتیم و به پزشــک گفتیم که ناشنوا 
هســتیم اما پزشــک به دلیل عدم آگاهی یا هر بهانه دیگر، باز ماسکش را روی 
صورت گذشــته و کمکی برای برقراری ارتباط درســت با ما نکرده است. بارها 
وقتی با وجود ماســک متوجه صحبت ها و ســؤالات دکتر نمی شویم، عصبانی 
می شوند و توضیح ما برایشان قانع کننده نبوده است. البته پزشکانی هم هستند 
که همکاری خوبی دارند. دوران کرونا بر ما بســیار سخت گذشت و ما همچنان 

به خاطر ماسک با مشکلات ارتباطی زیادی روبه رو هستیم».
او وجود رابط ناشــنوایان را با وجود حمایت های دولتی از ناشــنوایان برای 
پرداخت هزینه ها مؤثر می داند؛ «بسیاری از ناشنوایان توان پرداخت هزینه های 
رابطــان را ندارند. اگرچــه رابطانی وجود دارند که به صــورت خودجوش به 
افراد ناشــنوا کمک می کنند اما افراد ناشــنوا نمی تواننــد و نمی خواهند از این 
کمک های دلســوزانه رابطان بهره مند شــوند و از طرفی توان پرداخت هزینه 
همراهی با آنها و پرداخت هزینه رفت و برگشتشان را هم ندارند؛ حمایت هایی 
که از افراد دارای معلولیت می شــود بسیار بیشتر از حمایت های صورت گرفته 
از افراد ناشنوا و کم شنواست چراکه معلولیت این افراد پنهان بوده و به چشم 

نمی آید. این در حالی اســت که افراد ناشنوا توانمندی، هوش و استعداد بسیار 
زیادی دارند که در صــورت حمایت از آنها افراد مفید و مؤثرتری برای جامعه 

خواهند بود».
گرانی  تعمیر  سمعک های  خراب  و  فرسوده

«اکــرم لباف خانیکی»، مدیر ســابق مدرســه باغچه بان یک (مدرســه ویژه 
ناشــنوایان)، در گفت وگو با خبرنگار «شرق» به مشــکلات بسیاری از کودکان، 
نوجوانان و جامعه نا شــنوا و کم شنوا در ایران اشاره می کند؛ «یکی از مشکلاتی 
که تمام خانواده ها با آن روبه رو می شــوند، مســئله عدم پذیرش مشــکل در 
تشــخیص ابتدایی ناشنوایی یا کم شــنوایی در ابتدای تولد است که والدین را با 
دغدغه های فراوانی روبه رو می کند. بســیاری از خانواده ها بعد از سپری کردن 
مرحله پذیرش، ســعی می کنند تا بچه را به جامعه عادی برگردانند و به خاطر 
موفق بودن کاشــت حلزون در میان برخی بچه ها و تأثیر مثبت روی تکلم شان، 
اصرار به انجام کاشــت حلــزون دارند. بعضی از بچه ها که درگیر مشــکلات 
شــنوایی خفیف هســتند، نمی توانند کاندیدای کاشــت حلزون باشند و برخی 
خانواده هــا هم از نظر اقتصادی توان مالی پرداخت هزینه های آن را ندارند که 
این مسائل هر کدام مشــکلاتی را به همراه دارند. با بزرگ ترشدن فرزند که یا از 
ســمعک استفاده می کند یا پروتز کاشت حلزون شده است، مشکلات همچنان 

پابرجا بوده و حتی جدی تر می شود».
مشــکلات اقتصادی این خانواده ها برای رســیدن به شــرایط ایدئال بسیار 
زیاد است؛ «ســمعک و باتری های سمعک بســیار گران هستند. بچه هایی که 
مشکل شنوایی خفیف و متوسط دارند، باید از این سمعک ها استفاده کنند. هر 
ورق باتری ســمعک وارداتی شــش عددی حدود ۵۰ هزار تومان است. هزینه 
استهلاک و تعمیرات ســمعک و قطعات آن هم بالا بوده و به خاطر تحریم ها 
و نبــود قطعات، ســمعک ها برای مدت طولانی در مســیر تعمیــر می مانند و 
کم شــنوایان را با مشــکلات زیادی روبه رو می کنند. قیمت سمعک درجه پایین 
از چهار میلیون تومان شــروع می شــود و به قیمت های بسیار بالا و سرسام آور 
می رسند. ســمعک بچه هایی که شــیطنت دارند یا بیش فعال هستند، نیاز به 
تعمیرات اساســی دارند و ممکن اســت در طول یک ســال به دو سمعک نیاز 

داشته باشند که خانواده ها باید در این زمینه حمایت شوند».
دردسر  تعمیر  قطعات  بیرونی  پروتز  کاشت  حلزون

این فعال حوزه ناشــنوایان درمورد مشــکلات مربوط بــه کاش حلزون در 
میان خانواده ها تأکید می کند: «ســازمان بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش 
اســتثنائی بخش زیادی از هزینه های مربوط به کاشت حلزون را تقبل می کند، 
با این پیش شــرط که بچه در سن زبان آموزی یعنی یک ســال و نیم، دو سال تا 
پنج ســال باشد. اگر سن بچه از این زمان ســپری شود، خانواده باید هزینه های 
کاشت حلزون را به صورت آزاد پرداخت کند که از عهده بسیاری از خانواده ها 
نیز خارج اســت. مشکلات تحریم قطعات پروتز کاشــت حلزون باعث شده تا 
خانواده هایی پشــت نوبت و ثبت نام کاشــت حلزون بمانند و زمان زبان آموزی 
را سپری کنند و دولت بعد از این زمان هزینه ها را تقبل نخواهد کرد؛ تعمیرات 
قطعات بیرونی پروتز کاشت حلزون هم در صورت خرابی، نیاز به تعمیر دارند 
که تحریم باعث شده خانواده ها برای مدت طولانی منتظر باشند که یک قطعه 

در داخل کشور موجود و کار تعمیرات با تأخیر زیادی انجام شود».
مدیر ســابق مدرســه باغچه بان با اشــاره به وجود اختــلاف طبقاتی میان 
خانواده های ناشــنوایان می گوید: «خانواده هایی که توان مالی بیشتری دارند، 
فرزندشــان را در مدارس استثنائی ثبت نام نمی کنند و با تقبل هزینه های بیشتر، 
در مدرســه عادی و غیر دولتی ثبت نام کرده و از معلم های خصوصی بهره مند 

می شــوند. از ســمعک های وارداتی گران قیمت و پروتز های باکیفیت استفاده 
می کنند؛ البته تنها ۱۰ درصد از خانواده های ناشــنوایان از وضعیت مالی خوبی 
برخوردار هســتند و مابقی در ســطح اقتصادی متوسط و ضعیف جامعه قرار 
دارند که بــرای پرداخت هزینه های توان بخشــی مثــل گفتاردرمانی یا تربیت 

شنوایی با مشکلات مالی مواجه هستند».
ناشنوایان و معضل نداشتن اشتغال پایدار

معضل کمبود مدارس ویژه ناشــنوایان در شــهر تهران و شــهر های دیگر 
معضل مسئله ســاز دیگری است؛ «تعدادی مدرسه عادی در هر خیابان اصلی 
جانمایی شده است؛ اما متأســفانه برای بچه های ناشنوا و استثنائی، به تعداد 
کافی مدرســه در نظر گرفته نشده اســت. در تهران تنها ســه مدرسه پسرانه 
مختص ناشــنوایان وجود دارد و هر بچه برای رفتن به مرکز شــهر و مدرســه 
باغچه بان با وجود در نظر گرفته شــدن ســرویس مدرسه، مشکلاتی برای تردد 
دارد. هر بچه باید صبح زود بلند شود تا به سرویس مدرسه برسد و مسیر بسیار 
طولانی را با ترافیک و شــلوغی فراوان از شرق یا غرب تهران طی کند که برای 

آنها و خانواده های شان بسیار دشوار است».
این فعال حوزه ناشــنوایان، بی کاری و اشــتغال را یکی از مشکلات قدیمی 
ناشنوایان و افراد کم شنوا عنوان می کند؛ «افراد ناشنوا بعد از سپری کردن دوران 
سخت ادامه تحصیل، برای اشتغال و شغل یابی با مشکلات زیادی روبه رو شده 
و به سختی وارد بازار کار می شــوند. به عنوان نمونه مدارس استثنائی مطابق 
قانون، سه درصد از افراد دارای معلولیت را جذب می کنند. وقتی معلم ناشنوا 
و کم شــنوایی در مدرسه استثنائی مشغول به کار می شــود، خانواده ها و اولیا 
به کادر مدرســه اعتراض می کنند که ما معلم ناشنوا نمی خواهیم و می گویند 
وقتی معلمی خودش این مشــکل را دارد، چطــور می تواند به بچه های ما که 
با ناشــنوایی و کم شنوایی روبه رو هستند، آموزش دهد. این اتفاق و محدودیت 
تنها در قســمتی از جامعه است و مشکلات مربوط به اشتغال ناشنوایان بسیار 
وسیع است. وقتی ناشنوایی وارد بازار کار می شود، بازخورد تمام این اتفاقات و 

محدودیت ها ملموس است».
مدیر مرکز باغچه بان از معضلات ناشی از نبود ارتباط  ناشنوایان و کم شنوایان 
با یکدیگر و با افراد عادی می گوید؛ «ناشــنوایان دختر و پســر از زمان مدرســه 
تا دانشــگاه با همدیگر فاصله دارند و همدیگر را نمی شناســند. تنها راه اندازی 
دانشــگاه «فرشتگان» در تهران که در آن ناشــنوایان با یکدیگر تحصیل کرده و 
افراد عادی هم در این دانشــگاه حضور دارند، امتیــاز خوبی برای تعامل آنها 
محسوب می شود. به غیر از این دانشگاه، امکان دیگری برای آشنایی ناشنوایان 
با یکدیگر وجود ندارد و خانواده ها نگران هســتند که فرزند دختر و پسرشــان 
برای شــناخت بیشتر پیش از ازدواج، چه شرایطی را تجربه خواهند کرد. انزوا، 
تنهایی و افسردگی می تواند در کمین افراد ناشنوا و کم شنوا باشد که به ویژه در 

دوران کرونا بسیار تشدید شد».
به گزارش «شــرق»، اگرچه هفته جهانی ناشنوایان تمام شده؛ اما خواسته 
جامعه ناشنوایان از رسانه ها و فعالان فضای مجازی این است که تمام روز های 
ســال درمورد مشــکلات، مطالبات، نیازها و اخبار حوزه افراد ناشنوا و کم شنوا 
اطلاع رســانی شــود. با این حال امســال مطابق با تجربیات سال های گذشته، 
قطعی و اختلال اینترنت مشــکلات مضاعفی را برای قشر ناشنوا ایجاد کرد که 
انتظار می رود بهزیســتی به عنوان تنها نهاد موظف بــه حمایت از افراد دارای 
معلولیت در کشور در این زمینه تدبیر جدی اندیشیده و همگام با اطلاع رسانی 
رســانه ها، صدای این افراد را به گوش مسئولان بالادســتی، سیاست گذاران و 

برنامه ریزان برسانند.
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یادداشتی درباره هنر و جنبش های تاریخی

در کنار انسان ها

با نگاهی به آثار مانی مهرزاد

در امتداد ریسمان تاریخ

حســام محجوب: ســال ۱۸۳۰ بود کــه اوژن دلاکــروا، نقاش 

فرانسوی، در نامه ای به برادرش خبر از آغاز کاری تازه داد: «به 

سراغ یک موضوع مدرن رفته ام. می خواهم یک سنگر را نقاشی 

کنم. من هیچ گاه برای وطنــم نجنگیده ام ولی حالا می خواهم 

این نقاشــی را برای وطنم بکشم. نام این نقاشی بزرگ، «آزادی 

ملت را هدایت می کند» خواهد بــود. اثر دلاکروا که امروزه به 

مشهورترین اثر او تبدیل شده، نمایشگر وقایعی است که در روز 

۱۴ جولای ســال ۱۷۸۹ رخ داد؛ تاریخی که بعدتر به عنوان روز 

پیروزی انقلاب کبیر فرانسه جشن گرفته شد. در این روز، گروهی 

از انقلابیون به قلعه   قرون وســطایی باستی حمله کردند که به 

زندان تبدیل شــده بود. در جریان این رخدادهــا، زندانیان آزاد 

شــدند و پس از آن آتش انقلاب علیه لوئی شانزدهم شعله ور 

شــد. هرچند وقایع انقلاب فرانسه تا ۱۰ ســال بعد از این تاریخ 

هم همچنان ادامه داشت و در نهایت با روی کار آمدن ناپلئون 

بناپارت در ســال ۱۸۰۴ به پایان رســید، اما باز هم تاریخ نقاشی 

دلاکروا ۲۶ ســال بعد از فرونشســتن موج اول انقلاب فرانسه 

اســت. بنا بر نوشــته خودش، او با این نقاشــی در ابعاد ۳۲۵ 

در ۲۶۰ ســانتی  متر می خواســته دینش را به عنوان هنرمند به 

میهنش ادا کند.

اما آنچــه این موضوع را در آن روزگاران در چشــم دلاکروا 

دارای اهمیــت جلــوه داده بــود، اتفاقات در حــال وقوع بود؛ 

آنچه که بعدها به انقلاب جولای مشــهور شــد. در جریان این 

انقــلاب که در روزهــای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ جولای ســال ۱۸۳۰ رخ 

داد، شارل دهم از خاندان بوربورن سقوط کرد و لوئی فیلیپ از 

خاندان اورلئان به قدرت رســید. حکومت ۱۸ساله او را معمولا 

با نام «حکومــت ژوئیه» هم می شناســند. با این حال حکومت 

او نیــز در پی آنچــه بهار انقلاب ها خوانده می شــود، در فوریه 

۱۸۴۸ سرنگون شــد و دومین جمهوری فرانسه بر سر کار آمد. 

هرچند آن جمهوری هــم دوام چندانی نیافت و مجددا در پی 

وقایع ســال ۱۸۷۱ ســقوط کرد. اما نقاشــی دلاکروا که یکی از 

برجسته ترین و مشهورترین نقاشــان قرن ۱۹ فرانسه به حساب 

می آید، کوششی بود تا وقایع سال ۱۸۳۰ را به آنچه در روزهای 

انقلاب کبیر فرانســه در ۱۷۸۹ رخ داده بود، پیوند بزند. به واقع 

نقاشی دلاکروا از چند جهت اهمیت داشت؛ این نقاشی با نگاه 

پرشــور و پرهیجانش به یکی از مشهورترین نمونه های جریانی 

در هنر قرن نوزدهم تبدیل شــد که رمانتیسیم خوانده می شود. 

این نکته علاوه بر مسئله تاریخی یا سبک شناسی نشان می دهد 

که شــکل کار دلاکروا و نوع قلم گذاری پرشورش چگونه بعدتر 

مورد تقلید نقاشــان امپرسیونیست قرار گرفت. در عین حال این 

نقاشــی از یکی از اصول مــورد تأیید آکادمــی هنرهای زیبای 

فرانســه تبعیت می کرد؛ «آزادی ملت را هدایت می کند» اشاره 

به یک موضوع تاریخی داشــت و از این رو جزء موضوعات مورد 

قبول و پسند آکادمی هنرهای زیبای فرانسه به حساب می آمد. 

ارجاع دلاکروا به انقلاب کبیر فرانســه در ســال ۱۸۳۰ نشــان 

می داد به باور این نقــاش اتفاقات جدید و در حال وقوع ادامه 

همان مســیری بود که حدود ۴۰ ســال قبــل رخ داده بود و به 

فروپاشی سلطنت لوئی شانزدهم منجر شد.

در طول قرن ۱۹ نقاشــی برای نخستین بار به عنوان ابزاری 

بــه کار رفت کــه دیدگاه های اجتماعی و سیاســی نقاشــان را 

بازتاب می داد. هرچند نقاشــی از دیربــاز به عنوان ابزاری برای 

ثبت اتفاقات تاریخی مورد اســتفاده قرار گرفته بود، اما در این 

ســده آثار نقاشــی نه فقط وقایع روز را ثبت و ضبط می کردند، 

بلکه در عین  حال نگاه و نظرگاه نقــاش را نیز بازتاب می دادند. 

همچنــان که مثلا پیش تر فرانسیســکو گویا با نقاشــی بســیار 

مشهورش، «ســوم می  سال ۱۸۰۸»، نســبت به اعدام گروهی 

از غیرنظامیــان در طول جنگ پنین ســولار واکنش نشــان داد. 

در ایــن اثر برخلاف نگاه حماســی و پرشــور دلاکــروا، هنرمند 

اسپانیایی به سراغ نمایش تلخی و سیاهی خشونت و واقعیت 

حاصل از آن رفته اســت. این نقاشی که با عنوان فرعی «اعدام 

مدافعــان مادرید» هم خوانده می شــود، با غلبــه فضای تیره 

تصویری غیرحماســی از آنچه را که رخ داده، نمایش می دهد. 

در نمونه ای دیگر می توان به اثر مشــهور اونوره دومیه، طراح، 

کاریکاتوریست و نقاش فرانسوی اشاره کرد. این اثر رنگ روغنی 

نه چندان بزرگ که با نام «خیزش» شــناخته می شود، در قیاس 

با اثر دلاکروا ابعاد بســیار کوچک تــری دارد و تنها ۱۱۳ در ۷۷ 

سانتی متر است، اما جدا از این ابعاد، دومیه به میان آدم ها رفته 

و با نمایــش جمعی کوچک از مردم، وقایــع انقلاب ۱۸۴۸ در 

فرانسه را به نمایش گذاشــته است. انگار او خود در بین مردم 

حضور دارد و ناظر رخدادها و قیام مردمی اســت که در ســال 

۱۸۴۸ حکومت لوئی فیلیپ یا همان «حکومت ژوئیه» را ساقط 

کردند و دومین جمهوری فرانسه را بنا گذاشتند.

ســده ۱۹، قرنی بود که نقاشی کارکردی تازه یافت و نقاشان 

علاوه بر تصویرکردن تاریخ، نگاه خود را نیز به نقاشــی افزودند. 

چــه نگاه حماســی و رمانتیک دلاکروا و نقاشــی مشــهورش، 

چه نگاه تلــخ و واقع نمای گویا و چه نگاه مشــفقانه و همراه 

دومیه، همگی بیانگر وجوه مختلف نگاه به رخدادهای سیاسی 

این ســده و تمامی اعصار هســتند. این ســه نقاش که همگی 

از بزرگ ترین نام های تاریخ هنر به شــمار می آیند، به ما نشــان 

می دهنــد که هنر تــا چه اندازه می تواند بــا وجوه و جلوه های 

مختلف به اتفاقات سیاسی نگاه کند.

سه شنبه
۱۲ مهر ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۷

آنتونیــو نگری، در کتاب هنــر و مالتیتود؛ نه نامــه درباره هنر، 

در نامــه چهارم به مانفردو می نویســد: «از فوکو تا دلوز، به ما 

آموختنــد که معنــای زندگی را با دنبال کردن ریســمان تاریخ، 

و معنای هنر را با شــروع از دســتمایه های کار، از نو بســازیم 

بــرای در آنجا بــودن – جایی کــه آنچه می کنیــم وزن دارد – 

نه تنها مســئولیت مان اســت، بلکه به اندازه توان مان ظرفیت 

ســرمایه گذاری امید اخلاقی از طریق ذهنیت مان است. و امید 

اخلاقی یک آوای منتشر، یک بوالهوسی روح نیست. یک سلاح 

اســت، کنشی خشــن و آرزویی بی پرواست که به هستی چنگ 

می زند». او به وظیفه ای اشــاره می کند که گویی هنرمند را در 

صف اول هر تغییرخواهی و هر رؤیاپردازی قرار می دهد. جایی 

که در ادامه ریسمان تاریخ است، ولی مربوط به گذشته نیست 

و از امروز حرف می زند؛ یعنی حرف تازه ای اســت که سوار بر 

اســب بی زین و یراق تاریخ پیش از خود، ســوار شده و بی آنکه 

در گذشــته خود را حل کند، در حال خلق و صورت بندی آینده، 

به پیش می تازد. جایی که به قول او هنر، وزن دارد و مخاطب 

هنر از آن ریســمانی برای ادامه و زنده ماندن و امید به دســت 

می آورد.

این قاعده ای اســت که هنر امروز مــا از آن کمتر برخوردار 

بوده و در بســیاری از جهــات خود را به آن پایبند ندانســته یا 

ضرورت آن را درک نکرده اســت؛ یعنی در پی وزن یا به عبارت 

دیگر معنا نیســت یا اگر هم هست، کمتر به آن می رسد، در پی 

آرزو و کشــف جهان تازه نیســت و اگر هم هســت کمتر به آن 

سمت حرکت کرده اســت. از گذشته اش جز شیفتگی و توقف 

چیزی نخواسته و به دســتمایه های امروز و جهان امروز کمتر 

توجه کرده اســت که در هر بازه ای که این دقت صورت گرفته، 

ماحصل هنرمندان با آثار درخشانی را به عرصه کشانده است. 

مانند پرویز تناولی و حسین زنده رودی و محسن وزیری مقدم که 

هرکدام این آموزه ها و بهتر بگویم به این معادن و سرچشمه ها 

رجوع کرده اند، به قدر وسع در آثار خود بروز داده و مورد توجه 

قرار گرفته اند.

در میــان هنرمندان جوان دو  دهه گذشــته با توجه به این 

رویکرد و شــیوه پرداخت و ســاخت اثر هنری، کمتر کسانی را 

داریــم که به این بن مایه ها مراجعه و برداشــت کرده باشــند. 

مانی مهرزاد از میان این اندک ادامه دهندگان ریسمان تاریخی 

هنر و استعاره های اســطوره ای است. مهرزاد توانسته پیوندی 

میان نمادهای شــرقی در آثار خود برقرار ســازد و در عین حال 

به فاکتورهای شکل دهنده اثر هنری با مؤلفه های آنتونی گری 

خود را وفادار و برخوردار کند. جایی که تجربه های زیســتی و 

معاصر هنرمند با قرارگرفتن در ادامه تاریخ خود و شــناخت از 

جامعه وسیع تری مثل شرق خود را نمایان کرده اند. به اسب ها 

و بیرق ها و رقص و ســماع آن میان حروف به شــکل آدم ها و 

سادگی و مینی مالیست موجود در هایکوهای تصویری او نگاه 

کنید. او در مصاحبه ای درباره نمایشــگاه باغ بی اکنون خود به 

ایده این مجموعه چنین اشــاره می کند که: «این آثار بیشــتر از 

اینکه با  ایده پردازی شــکل بگیرند، بــه صورت خودجوش و با 

تأثیر پذیری از مناظر جاده های بین شــهری در شب، بیابان های 

اطراف کرمان و زاهدان، آســمان زیبای شــهر کرمان که چهار 

ســال در آن زندگی کرده ام و هنر شرق دور و به ویژه هایکو های 

ژاپنــی به وجود آمده اند». در همین گزاره او به آنچه در جهان 

امروز و محیط پیرامون هنرمند رخ می دهد، اشاره کرده است؛ 

اما آنچــه او نگفته اســت و می توان از آثار او برداشــت کرد، 

ایســتادن او بر هنری کهن و پیشــینی و وزن دادن به آن است. 

کاری که او متأثر از هنر شــرق دور و البته هنر کلاســیک ایرانی 

به خوبــی آن را فراگرفته و بــه درون آثارش راه داده اســت. 

هنرمنــد در آثارش نزاعی را به زیبایــی تصویر می کند که میان 

نگاه آیینی و پیشــینی و نمادهای امروز در جریان است و گویی 

آثــار او بدل به صحنه نبرد میان زمان هــا و زبان های مختلف 

اســت. جایی که بیرق هــا، نمودها و نمادها، شــعر و کلمه و 

تصویر، جانداران و اشیای بی جان، انسان ها و حیوان ها، گذشته 

و  حال به نبردی سرخوشــانه و رقص گونه با یکدیگر مشــغول 

هســتند. آثار او تمام مؤلفه های در هم تنیده انســان شــرقی را 

کــه در زمان ها و مکان های مختلف گیــر افتاده، دارد. گویی از 

خوشنویســی تا نقاشــی، از مینیاتور تا تصویرسازی، از رئالیسم 

تا سوررئالیســم بر او اثر گذاشته و به نقاشی او راهی یافته اند. 

مهــرزاد از این منظر در آثار خود به تعبیری که نگری می گوید، 

تصویرگر خواب و رؤیاهای بی پروایی اســت که در متن و کلمه 

گفتن از آنها امکان پذیر نیســت. در ضمن گفتن از شرایط امروز 

و ناامیــدی ای که جهان مــدرن را در مخاطره قرار داده، با یک 

امید و زیبایی نیز در آثارش دیده می شود که تو را به این هستی 

چنگ انداخته نگه دارد. در آثار او سواری برای آزادی و سواری 

برای گشــتن چراغ، هــر دو در حال نبــرد پایان ناپذیر با یکدیگر 

هســتند. گویی زندگی ما در آن میان به قاب رفته است؛ مانند 

ادامه ریسمان تاریخ.

خـبـر  بـرگـزیـده

گزارش آماری صندوق اعتباری هنر

ثبت نام ۴۱ هزار هنرمند
بیش از ۴۱ هزار نفر از فعالان فرهنگی و هنری کشــور و 

افراد تحت تکفل برای برخــورداری از خدمات بیمه درمان 

تکمیلــی ســال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ صندوق اعتبــاری هنر ثبت نام 

کردند.

به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، مجموعه 

صندوق اعتبار هنر با انتشار گزارش آماری از ثبت نام ۴۱ هزار 

فعال فرهنگی هنری در حوزه بیمه درمان تکمیلی خبر داد.

در گزارش ارائه شده صندوق اعتباری هنر آمده است:

صندوق اعتباری هنر توجه به مســئله سلامت اصحاب 

فرهنــگ و هنر و تأمین آرامش آنها به هنگام بروز بیماری ها 

را وظیفه خود می داند. از این رو ضمن تأمین و پرداخت بیش 

از نیمــی از حق بیمه اعضا تلاش می کنــد بهترین امکانات 

درمانی را برای اعضای خود مهیا کند.

در قــرارداد ســال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ پــس از بررســی، رعایت 

ضوابط قانونی و ارزیابی های کارشناسی از شرایط و خدمات 

شــرکت های بیمه گر فعال در ســطح کشــور و بــا توجه به 

رضایــت حداکثری اعضــا از خدمات بیمــه درمان تکمیلی 

ســال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ صندوق اعتباری هنر قرارداد بیمه درمان 

تکمیلی، عمر و حوادث را با شرکت بیمه طرف قرارداد برای 

دومین سال متوالی منعقد کرد.

ایــن شــرکت از قوی تریــن بیمه هــای فعــال در حوزه 

درمان کشــور است که با اکثر بیمارســتان های معتبر، مراکز 

آزمایشگاهی، پاراکیلینکی، تصویربرداری و چشم پزشکی در 

تمامی استان های کشور طرف قرارداد است.

ثبت نام ۷۴ درصد از  ثبت نام کنندگان در طرح آرامش
بیش از ۴۱ هزار نفر از فعالان فرهنگی و هنری کشــور و 

افراد تحت تکفل برای برخــورداری از خدمات بیمه درمان 

تکمیلی ســال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ ثبت نام کردند که بر این اســاس 

چهــار درصد در طرح امید، ۷۴ درصد در طرح آرامش و ۲۲ 

درصد در طرح رفاه قرار دارند.

صندوق اعتباری هنر با هدف حمایت از هنرمندان کشور، 

گســترش خدمات بیمــه ای و کاهش دغدغه هــای درمانی 

فعالان فرهنگی و هنری، بخشــی از حق بیمه اعضا و افراد 

تحت تکفل را متقبل شد.

باوجود افزایش بیش از ۷۵ درصدی قیمت ها، با تمهیدات 

انجام شــده در صندوق اعتباری هنر، تلاش شد مبلغ کمتری 

از این افزایش به هنرمندان تحمیل و به طور میانگین بیش از 

۶۰ درصد از حــق بیمه درمان تکمیلی اعضا در قالب یارانه 

توسط صندوق اعتباری هنر به بیمه دانا پرداخت شد.

در طــرح امید هر عضو از مبلغ ســالانه ۷۲۰ هزار تومان 

تنهــا ۲۱۰ هــزار تومــان معــادل ۲۹ درصــد از هزینه حق 

بیمــه را پرداخــت می کنــد و ۵۱۰ هزار تومــان معادل ۷۱ 

درصــد از هزینه کل توســط صندوق پرداخت می شــود. در 

طرح امید جبــران هزینه های درمان بیمارســتانی و اعمال 

جراحــی عمومی، جبران هزینه اعمــال جراحی تخصصی، 

جبــران هزینه هــای شــیمی درمانی و جبــران هزینه هــای 

اعمــال جراحی های پیوند اعضا بدون ســقف در نظر گرفته 

شده است.

در طرح آرامش هر عضو از مبلغ سالانه دو میلیون و ۴۶۴ 

هــزار تومان تنها ۸۴۵ هزار تومان یعنی معادل ۳۴ درصد از 

مبلغ کل را پرداخت می کند و مابقی یعنی یک میلیون و ۶۱۹ 

هزار تومان معادل ۶۶ درصد را صندوق متقبل شده پاست.

در طرح رفاه نیز از مبلغ ســالانه ســه میلیون و ۱۲۰ هزار 

تومان، صندوق مبلــغ یک میلیون و ۳۲۵ هزار تومان معادل 

۴۲ درصــد از مبلغ کل حق بیمه را به عنوان یارانه پرداخت 

می کند.

شــایان ذکر اســت؛ هرســاله حق بیمه درمان تکمیلی 

اعضایی که ناتوان در تأمین هزینه ثبت نام هســتند، توســط 

صنــدوق تأمین و پرداخت می شــود که این تعداد در ســال 

۱۴۰۱-۱۴۰۲به بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر بالغ شد.

بیشــترین و کمترین آمــار ثبت نام اســتانی بیمه درمان 
تکمیلی

بر اســاس آمار ثبت نــام بیمــه درمان تکمیلــی اهالی 

فرهنگ، هنر، رســانه و فعالان قرآن و عترت، بالاترین تعداد 

ثبت نام شدگان بیمه درمان تکمیلی در سال ۱۴۰۱ مربوط به 

دو استان تهران و البرز است.

بــر اســاس آمارهــای موجــود از کل متقاضیــان بیمه 

درمان تکمیلی سال ۱۴۰۱، اســتان «تهران» با سهم بیش از 

۵۴ درصد از جمعیت کل، بالاترین سهم را از میان استان های 

کشور به خود اختصاص داده است.

اســتان های البرز، اصفهان، گیلان و خراسان رضوی پس 

از اســتان تهران قرار دارند. کمترین آمار ثبت نام بیمه درمان 

تکمیلی به ترتیب مربوط به اســتان های خراســان جنوبی، 

کهگیلویه  و بویراحمد  سیستان و بلوچستان،  شمالی،  خراسان 

و هرمزگان است.

پرداخت بیش از ۴۱میلیارد تومان خسارت مستقیم بیمه 
درمان تکمیلی

در اجــرای قــرارداد ســال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بیمــه درمــان 

تکمیلی با شــرکت بیمــه طرف قرارداد تاکنــون به بیش از 

۱۵۲هزار و ۷۸۰ پرونده رســیدگی و بیــش ۴۱ میلیارد تومان 

خســارت پاراکلینیکی، بیمارســتانی و دندانپزشــکی (به جز 

معرفی نامه های صادر شــده) به بیمه شدگان پرداخت شده 

اســت. همچنین ۶۵ هــزار و ۹۳۶ مــورد معرفی نامه صادر 

و از ایــن تعداد ۴۱ هــزار و ۲۷۴ معرفی نامه به مبلغ بیش از 

۲۹ میلیارد تومان تسویه شده است.

حسین گنجی
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حقوق خوانى

در ستایش گفت وگو

راه حل کوتاه مدت توقف فضای خشن و امنیتی چیست؟ پاسخ یک 
کلمه است: «گفت وگو».

 افســوس که در دو ســطح دولت و ملت اهل مــدارا، گفت وگو و 
مذاکره نیســتیم. هرگاه کســی دیدگاه ما را به چالش بکشد، با جمله 
«چــرا من را زیر ســؤال می بری؟» او را به ســکوت وادار می کنیم، در 
حالی که زیر ســؤال  بردن یا همان طرح پرسش هیچ عیبی به حساب 
نمی آید، مگر اینکه ما در باور خود مصمم نباشــیم و نگران شویم که 
نکند طرح ســؤال ما را دچار نجوای درونــی و درگیری ذهنی درباره 

درست بودن یا نادرست بودن رویکردمان کند.
 صرف «مذاکــره» با طرف مقابل خود را نوعی ناتواني می دانیم یا 
«ســازش» را که نتیجه مفاهمه طرفین اختلاف اســت –جالب اینکه 
در نظــام حقوقی ما «ســازش نامه» هم ســنگ حکم قاضــی و قابل 
اجراســت– به عنوان دشــنام حواله رقیب می کنیم و «سازشکار» در 

ادبیات سیاسی ما فحش است. 
باید در نظر داشــت «گفت وگو» متفاوت از «گفت و شــنود» است؛ 
در گفت وگو دو طرف، هم گوینده و هم شنونده هستند، اما در گفت و 
شــنود یکی می گوید و دیگری تنها شنونده حرف هاست. بخش از این 
نوع تعامل ریشه در فرهنگ شفاهی ما دارد. شبکه های اجتماعی این 
فضا را شکســت، تولیدکننده مطلب و مخاطــب در موضع برابر قرار 
گرفتند، بیان شــفاهی نیز به نوشــتار تبدیل شد که هم عمیق تر و هم 

مسئولانه تر است.
در حالــی که معجزه پیامبر و منبع اصلی تشــریع در دین اســلام 
کلام اســت و در روایات آمده «انُظر الــی ما قال ولاتَنظُر الی مَن قال» 
(به گفته توجه کنید نه گوینــده) به اقتضای حق آزادی بیان، تک تک 
هشت میلیارد انسان روی زمین حق دارند در تمامی مسائل اظهار نظر 
کنند، در نهایت این مخاطب اســت که با ســنجه عقل خود سخنی را 
می پذیرد یا رد می کند. مگر تا به حال کسی به ورزشکاری که از آرمان 
مردم فلســطین حمایت می کند گفته است که به دلیل عدم تخصص 

در روابط بین الملل حق اظهار نظر نداری؟
 طرفه اینکه بدون تخصص در علم سیاست، افراد نباید اظهار نظر 
سیاســی کنند اما بدون تخصص، در مصدر ســمت های مهم سیاسی 
بودن بدون اشکال است! مگر فلاسفه یونان در تقسیم بندی های خود 

انسان را «حیوان سیاسی» تعریف نکرده اند؟
در ســال های اخیر پرمخاطب ترین برنامه های صداوســیما بدون 
هیچ دلیل و توضیحی تعطیل شــده اند؛ از جمله «نــود»، «کتاب باز»، 

«رادیو هفت».
 نخ تسبیح این برنامه ها یک کلمه است: «گفت وگو». شهرت برنامه 
نود به صحبت های چالشی عادل فردوسی پور (که به شبکه کم بیننده 
ورزش تبعید شده اســت) برمی گردد و یکی از اصلی ترین اتهامات او 
انجام گفت وگو با محمدجواد ظریف درباره دیپلماسی ورزشی است. 
آرزوی ســروش صحت در پایان همه چند صد قسمت برنامه کتاب باز 
کــه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی را به جامعه برگرداند، این بود: «آرزو 
می کنیم مردم ایران بیشــتر کتاب بخوانند و بیشتر با هم حرف بزنند». 
در رادیو هفت منصور ضابطیان نشان داد که حتی با کودکان خردسال 
می توان در زمینه های مختلف منطقی گفت وگو کرد. مهم ترین ویژگی 
شبکه های اجتماعی تعاملی بودن آنهاست؛ کارکردی که می تواند به 

عالم حقیقی سرایت پیدا کند و امکان مفاهمه را افزایش دهد.
یک پیشنهاد برای کاهش تقابل ها و رسیدن به حکمرانی مطلوب، 
برگــزاری دوره ای نشســت خبــری آزاد با حضور خبرنگاران توســط 
مسئولان است.  چه اشکالی دارد سران قوا و دیگر مقامات کشوری و 
لشکری حداقل هر سه ماه یک بار مقابل خبرنگاران حاضر شوند و به 
پرسش های آنان در نشستی که زنده برای عموم مردم پخش می شود 

پاسخ دهند؟ مگر مردم ولی نعمت مسئولان نیستند؟
 مگر کلمه «مســئول» به معنای فردی که از او «ســؤال» می شود 

نیست؟
 اگر می توانند از موضع خود دفاع و مخاطب را قانع کنند، این گوی 

و این میدان، وگرنه در روش خود تجدیدنظر کنند.
  کاش وقتی در سال ۱۳۸۹ «روز گفت وگوی تمدن ها» که به همت 
سیدمحمد خاتمی شــکل گرفته بود با ادعای «نداشتن موضوعیت و 

متولی»! 
از تقویم رسمی کشور حذف شد، احساس خطر می کردیم. در پایان 
شرط انصاف است از جناب مراد ثقفی که چند دهه است با راه اندازی 
فصلنامــه ای با نام «گفت وگو» چراغ این توانمندی و مهم ترین تفاوت 

انسان و دیگر حیوانات را روشن نگه داشته است، تقدیر کنیم.

وکیل دادگستری

ابراهیم ایوبی

هامون - داریوش مهرجویی - ۱۳۶۸

هامون (خسرو شکیبایی): خدایا یه معجزه... 

برای من هم یه معجزه بفرست...

مث ابراهیم. شاید معجزه من یه حرکت کوچیک بیشتر نباشه.

یه چرخش، یه جهش، یه این طرفی، یه اون طرفی...

دیـالـوگ روز

زنان

زنان افغان قربانی می شوند
تا سازمان های خیریه پولدار شوند؟

چندي پیش مطلبی برگرفته از فارین پالیسی درباره «زنان افغان» منتشر کردیم که نویسنده معتقد 
بود جهان برای «زنان افغان» وظایف و چارچوب خاصی تعریف کرده اســت و آنان را فقط به عنوان 
زنان فقیر، تحت ظلم و مورد تجاوز قرار گرفته، می خواهد. همین تفکر ســبب شده تا زنان افغانستان 
نیز برای حضور در مجامع جهانی با همین کلیشــه ظاهر شــوند و نخواهند قدرت و توانایی خود را 
بروز دهند. برخی از خوانندگان مخالف این نگرش بودند و برای ما نوشــتند که این نوع نگاه به «زنان 
افغان» ســبب می شود تا ظلم رواشده به آنان به خصوص در یک سال گذشته و در زیر سلطه طالبان، 
در حاشــیه قرار گیرد و زنــان در کارزار مبارزه با برده داری جدید تنها بماننــد. همچنین این مخالفان 
معتقــد بودند این نگاه ســبب می شــود تا تلاش ها و اعتراضــات زنان در این روزها و در این شــرایط 
ســخت که هر حرکت اعتراضی با دستگیری و شکنجه روبه رو است، دیده نشود؛ آن هم در این روزها 
که از هر گوشــه افغانستان خبر کشته شــدن و تجاوز به زنان شنیده می شود. در عین  حال زنانی که در 
افغانســتان همچنان مانده اند، در تلاش هســتند تا هویت و جایگاه خود را به شکلی حفظ کنند حتی 

بدون کمک جهان.
     

این چالش ســبب شد تا بار دیگر ســراغ جایگاه «زنان افغان» برویم؛ این بار با همان دیدگاهی که در 
مقاله تشــریخ شــده و از آن به عنوان فرصتی برای تبادلات اقتصادی و مبادلات سیاسی یاد شده بود. 
ســخنان رادا اکبر، هنرمند افغان، در گفت وگو با فارین پالیسی، در تشریح این رویکرد مؤثر بود؛ چراکه 
این زن افغانستانی معتقد است: «در سال ۲۰۰۱، آمریکایی ها و متحدانشان به افغانستان حمله کردند 
تا زنان افغان را توانمند کنند و ۲۰ ســال بعد، به نظر می رســد که ما آن قــدر قدرت داریم که آنها به 
حرف های ما گوش ندهند. این طور نیســت که زنان افغانســتان نیاز به حمایت جهانی نداشته باشند، 
مشــکل این اســت که این حمایت به قیمت تحقیر ما و ســلب نمایندگی است. در اولین سالگرد دور 
دوم دوران تاریک در افغانســتان، ما زنان افغانستان از جهان درخواست حمایت می کنیم. اما اولا، ما 
می خواهیم که از سوی رهبران جامعه بین الملل جایگاه برابری داشته باشیم تا بتوانیم حقوق برابر را 
از طالبان مطالبه کنیم. تا زمانی که ما قربانی و کالا بشویم، دست اندرکاران سیاسی کشورمان به دنبال 

مبادله ما با منافع سیاسی خودشان خواهند بود».
با جست وجویی بیشتر در رســانه های مختلف جهان درباره جایگاه «زنان افغان» به نظر می رسد 
تمرکز فعالیت های در ۲۰ ســال گذشته صرفا معطوف به مسائل زنان بود و دیدگاه های آنها در مورد 
ســایر تحولات اجتماعی-سیاسی و منازعه نادیده گرفته می شــده است. در واقع در ۲۰ سال گذشته، 
پروژه ها بر اســاس نیازهای زنان طراحی نشــده اند، در عوض، نیازهای زنان افغان، بر اساس نیازهای 

پروژه های اهداکنندگان شکل گرفت.
زنان، در پســت های مدیریت شرکت های دولتی و توسعه، ســازمان های کمک کننده و... در سطح 
افغانســتان و بین الملل حضور داشتند، اما به نظر می رسد اکثر این جایگاه ها نمادین بود، بدون اینکه 
به آنها اختیارات اساســی در تصمیم گیری داده شود، و البته این زنان هم شاید به دلیل ترس از دست 

دادن فرصت ها، اعتراضی نمی کردند.
در این میان مواردی بوده که اگر زنان افغانســتان 
نقش هایــی را که برایشــان در نظر گرفته شــده بود 
به طــور کامل بازی نمی کردنــد، عضویت خود را در 

قبیله  «زنان افغان» از دست می دهند.
وقتی بیشــتر دقیق می شویم این بدبینی به وجود 
می آید که انگار قرار اســت کلیشــه «زنــان افغان» 
بازســازی شــود تا به «یک دوره جدید خدمت کند». 
این دوره جدید هم می تواند شــرکت ها باشند و هم 

طالبان.
این را می شــود از ســخنان یکــی از زنان فعال 
آسوشــیتدپرس  به  «مینــا شــریف»،  افغانســتان، 
نتیجه گیری کرد. او گفته است: «روایت زنان افغان 
بایــد متناســب با بودجــه کشــورهای کمک کننده 
باشــد. باید به اندازه کافی خشــونت علیه زنان در 
افغانستان رواج داشــته باشد، آنها باید برای مدتی 
تحت ظلــم قرار گیرند تا دوباره به یک شــرکت برای دریافت بودجه و اختصاص دادن بخشــی از 

بودجه تبدیل شوند».
این واقعیتی کتمان نشدنی است که «زنان افغان» در ۲۰ سال گذشته در حال قدرتمندشدن بودند، 
تحصیل می کردند، خانواده ها و جوامع را رهبری می کردند و در ورزش رقابت می کردند. آنها کلیشــه 
«قربانی بودن» را می شکســتند و به دنبال عضویت در «جامعه جهانــی زنان قدرتمند» بودند. اما به 
نظر می رســد همین قوی شــدن به معنای آن بود که درهای ســازمان های خیریه به روی آنها بسته 
شــود. همچنین جامعه بین المللی، مشاغلی را که قبلا بر آموزش جنسیت تمرکز داشت، باید کاهش 
می دادند. از ســوی دیگر سازمان ها پروژه هایشان را از دســت می دادند، زیرا نمی توانستند برنامه های 
توانمندســازی برای کمک به زنان افغان را توجیه کنند؛ چراکه این زنان افغان، دیگر نیازی به نجات 
نداشــتند. همان طور که در آن مقاله فارین پالیسی نیز اشاره شد این روند سبب می شد سیاست مداران 
و صاحب منصبان افغان دیگر نتوانند از «زنان افغان» به عنوان ابزار چانه زنی اســتفاده کنند، زیرا زنان 

افغانستان با جایگاه برابر در میز مذاکره در کنار آنها قرار داشتند.
همان طور که این مقاله و چند مقاله دیگر نیز اشاره دارند، بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، 
دنیا که زمانی می خواســت زنان افغان را نجات دهد، در سال ۲۰۲۱، در یک روند حیرت آور، زنان را به 
گروهی تروریست که حقوق آنها را سلب کرده بود، هبه کرد! آنان هر روز براي حقوق عادي و روزمره 

خود کشته مي شوند؛ در کلاس درس، در تظاهرات و ... .
اکنون بیشــتر از یک ســال است که این زنان توانمند از رفتن به سر کار، مدرسه یا شرکت در زندگی 
سیاســی و عمومی منع شــده اند. با  این حال، این بــار، رهبران خارجی برای نجات زنــان افغان فریاد 
نمی زنند و تلاش اندکی انجام می دهند؛ حتی زنان سیاســت مدار طبق خواســته طالبان با روسری در 
جلویشــان می نشینند. هرچند زنان افغانســتان، به خصوص آنان که در این کشور هنوز باقی مانده اند، 

تمام تلاش خود را می  کنند تا حقوق خود را حفظ کنند، شاید این بار بدون کمک جهان. 

چنــد روز پیش بعدازظهــر، در خیابان حافظ 
تهران، وســط شــلوغی ها گیــر افتــادم. ترافیک 
شدیدی بود و یک مسیر ۱۰دقیقه ای را یک ساعت 
و ربع معطل شــدم و به قراری که داشتم، خیلی 
دیــر رســیدم. دختران و پســران بســیاری بودند 
که پراکنده و سراســیمه بــه کوچه پس کوچه ها 
می گریختند. همه ســطل آشــغال های مسیر را 
وسط خیابان گذاشته و آتش زده بودند. مغازه ها 
کرکره هــا را پایین کشــیده و گاهگاهــی از پایین 
کرکره، نگاهــی به خیابان ملتهــب می انداختند 
و سرشــان را می دزدیدنــد. در خیابان جمهوری، 
نزدیک چهارراه اســتانبول، جوانان بیشتری جمع 
بودند. ســنگ های ولوشده در کف خیابان نزدیک 
حســن آباد، حکایت از برخورد و درگیری داشت. 
بوی گاز اشــک آور در همه خیابان پیچیده بود و 

چشم ها را آزار می داد.
مــن هیچ وقــت درگیری ها را چنیــن از نزدیک 
ندیده بودم و اولین بار بــود که چنین صحنه هایي 
را می دیــدم. اول ناآرامی ها، در ســفر اربعین کربلا 
بودم  و بعد هم فقط در تلویزیون بخشی از اتفاقات 
را مشــاهده کرده بودم. شــب که بــه خانه آمدم، 
به عنــوان یک کار پژوهشــی، بخش های خبری را 
از شــبکه های مختلــف خبری داخلــی و خارجی 
تا ســاعت ۱۲ شــب، رصد کردم تا ببینــم  آنچه در 
تلویزیون می گویند، با آنچه که با چشمان خودم از 

نزدیک شاهدش بودم، چه نسبتی دارد؟
تلویزیــون  دو  شــبکه  هشــت و نیم،  ســاعت 
خودمان، برنامه خبری داشــت. بــه لحاظ اصول 

خبرنویسی بر اساس ارزش های خبری، خیابان های 
اصلــی پایتخت چند ســاعتی درگیــر این موضوع 
بــود و قاعدتا این خبر، به عنــوان مهم ترین رویداد 
روز، باید در صدر اخبار بوده باشــد، مگر آنکه خبر 
داغ تری در دست باشــد که بر صدر اخبار بنشیند. 
اخبار ۲۰:۳۰، مثل یک روز عادی پخش شد. خبرها، 
به لحاظ حرفه ای، خبر نبود. صحنه هایی از شروع 
ســال تحصیلی و مصاحبه با دانشجویان در مورد 
حس و حالشان از آغاز کلاس های درس پخش شد 
که بیشتر مناســب یک برنامه غیرخبری روز بود تا 
یک بخش خبری که باید مخاطب را پای تلویزیون 

میخکوب کند.
ساعت ۹ شب، شبکه یک، اخبار مفصلی پخش 
کرد و نسبت آن با واقعیتی که به چشم خود دیدم، 
ناچیــز بود. چند بخــش خبری دیگــر هم عموما 
تکرار همان مطالب پیش گفته بود. خبر چندانی از 
تحلیل و تفسیر نبود. مخاطب، تشنه اطلاعات است 
که بداند چرا ماجرایی که فروکش کرده بود، دوباره 
اوج گرفته؟ حادثه زاهدان چه ارتباطی با وقایع این 
روزها دارد؟ شــایعاتی که از وضع شهرهای دیگر 
حکایت دارد، آیا درســت اســت؟ آیا تظاهرات در 
چندین شــهر دنیا برای مهسا امینی واقعیت دارد؟ 
اخبار تلویزیون ناتوان از پاسخ گویی به این سؤالات 
ضــروری بود. مگر می شــود از مخاطــب امروزی 
انتظار داشــت به همین چیزی کــه گفته و پخش 

شد، اکتفا کند و جای دیگری سر نزند؟
مرجعیت خبری، آن اســت که مخاطب اقناع 
شــود آنچه می خواسته دریافت کرده و به سؤالات 

ذهنش پاسخ داده شده است. 
بخش هــای خبری بخــش فارســی تلویزیون 
بی بی سی، صدای آمریکا، ایران اینترنشنال و من وتو 
را رصد کردم. همه انگار اتاق جنگ تشــکیل دادند 
و گــزارش لحظه به لحظــه از خیابان ها می دهند. 
انــگار در ایــران انقلاب شــده و ما خبــر نداریم. 

ایران اینترنشــنال که بیشــترین مخاطب فارسی را 
جذب کرده، تندتر از بقیه اخبار را پخش می کرد. 

تحلیلگران و مفســران مرتب حــرف می زدند 
و تحلیــل می کردنــد و جانبداری آشــکاری علیه 
جمهوری اســلامی داشتند و عموما جانب انصاف 
و بی طرفــی را رعایت نمی کردند. اصولا باید طیف 
مختلفــی از موافقــان و مخالفان تفســیر کنند تا 
مخاطب بتواند خود قضاوت کند. بی بی سی سعی 
می کرد  به این هدف نزدیک شــود  اما موفق نبود و 
غالبا برنامه های خبری این شبکه ها، شبیه میتینگ 

سیاسی یا برنامه های حزبی می شد.
با وجود اینکه اینترنت محدود و سیستم تبادل 
خبر به کلی مختل شــده  اما این شبکه های خبری 
فارســی زبان، بدون اختلال جدی به کار خبررسانی 
مشغول هســتند. بخش مهمی از داغ ماندن آتش 
التهابات را می توان متاثــر از فعالیت جدی همین 
شــبکه ها فرض کرد. اینکه در شــرایط بی اینترنتی، 
چطور می توانند تصاویر و اخبار ناآرامی را از داخل 
به دســت بیاورند، خودش موضــوع جذابی برای 

تحقیق است.
اگر بخواهــم قضــاوت کنم شــوربختانه خبر 
صداوســیما و این بی مبالاتی و مسئولیت ناشناسی 
مستمر، باعث گسیل مخاطب به سمت شبکه های 
خارجی شــده و مرجعیت خبــری را از کف داخل 

ربوده است.
پیشــنهاد می کنم  مسئولان صدا وســیما، فقط 
یک بخش خبری تلویزیون را چند هفته به یکی از 
روزنامه های مستقل داخلی واگذار کنند و ببینند با 
کار درســت، حرفه ای و چارچوب مند، چه حجمی 
از مخاطبان اقناع خبری می شوند. رسانه ملی  این 
روزها کمک کار دولت نیســت. من معتقدم  پیمان 
جبلی  کار را خوب بلد است  اما اگر بگذارند و اجازه 

دهند  اخبار را حرفه ای کند.
*مدرس و پژوهشگر ارتباطات و رسانه

یک شب با اخبار ما و اخبار آنها

جایزه نوبل پزشــکی سال ۲۰۲۲ 
بــه ســوانته پابــو، زیست شــناس 
سوئدی و متخصص ژنتیک تکاملی 
تعلق گرفــت. به گزارش ایســنا و 
بــه نقل از نوبل پرایز، ســوانته پابو، 
زیست شــناس ســوئدی بــه خاطر 
کشفیاتش درباره «ژنوم انسان تباران 
منقرض شده و تکامل انسان» برنده 

جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۲ شد.
تحقیقــات  طریــق  از  پابــو 
پیش گامانــه خــود، بــه موضوعی 
یافت.  به ظاهــر غیرممکن دســت 

این موضوع، تعیین توالی ژنوم نئاندرتال، یکی از خویشــاوندان منقرض شــده 
انســان امروزی بود. همچنین، او کشــف هیجان انگیزی درباره یک انسان تبار 
ناشناخته به نام «دنیسووا (Denisova)» را انجام داد. نکته مهم این است که 
پابو دریافت که انتقال ژن از این انســان تباران منقرض شــده به انسان خردمند 
پــس از مهاجرت به خــارج از آفریقا در حدود ۷۰ هزار ســال پیش رخ داده 
اســت. این انتقال باستانی ژن به انسان های امروزی، ارتباط فیزیولوژیکی دارد. 
به عنــوان مثال، بر نحوه واکنش سیســتم ایمنی بدن ما نســبت به عفونت ها 
تأثیر می گذارد. تحقیقات اساسی پابو باعث ایجاد یک رشته علمی کاملا جدید 
شد. دیرینه شناســی اکتشافات او با آشــکار کردن تفاوت های ژنتیکی که همه 
انســان های زنده را از انسان های منقرض شــده متمایز می کند، مبنایی را برای 

کشف آنچه ما را منحصربه فرد می سازد، فراهم می کند.
برنده جایزه نوبل پزشــکی ســال ۲۰۲۲ می گوید اصلا فکــر نمی کرده که 
تحقیقاتش واجد شــرایط دریافت جایزه نوبل باشــد. همچنین این ســایت با 
او به عنــوان برنده جایــزه نوبل گفت وگویی انجام داده اســت. او اصلا انتظار 
چنین جایزه ای را نداشــته است و می گوید: «من داشــتم آخرین فنجان چای 
را می نوشــیدم تا به دنبال دخترم بروم که پیش پرســتارش بود. من تماســی 

را از ســوئد داشــتم و فکر کردم که 
تابستانی ام  مربوط به خانه  کوچک 
در ســوئد اســت. فکــر کــردم که 
مشــکلی درمورد ماشین چمن زنی 
یا مشکل دیگری پیش آمده است». 
«فکــر  می گویــد:  مصاحبه کننــده 
می کنــم که امــروز در آلمــان روز 

تعطیل است».
پابــو جــواب داد که بلــه «روز 
وحدت آلمان» اســت. روز بســیار 
آرامــی اســت و همه جــا تعطیل 
اســت. فردا صبح کــه مغازه ها باز 
می شــوند، می توانم بیرون بروم تا خرید کنم و برای رفتن به مؤسسه به خوبی 

مجهز شوم.
پابو می گوید کــه خودش را هرگز در حال دریافت جایزه نوبل تصور نکرده 
اســت و می گوید: «من قبلا هم دو جایزه دریافت کــرده ام؛ اما فکر نمی کردم 
که پژوهش من واجد شــرایط دریافت نوبل باشــد. این پژوهش در درجه اول، 
ارتباط بســیار نزدیکی را نشــان می دهد و ما در واقع، آن قدر ارتباط نزدیکی با 
یکدیگــر داریم که آنها تقریبا در ۵۰ تا ۶۰ هزار ســال پیــش، در DNA نیاکان 
بیشــتر مردم امروز نقش داشته اند که ریشــه آنها به بیرون از آفریقا می رسد. 
این تنوع می تواند بســیاری از چیزهــا را در فیزیولوژی امروز ما تحت تأثیر قرار 
داده باشــد. درک این موضوع که تا همین اواخر، شاید تا زمان ۱۴۰۰ نسل پیش 
یا بیشتر، شکل های دیگری از انسان ها در اطراف وجود داشته اند و با اجداد ما 
ترکیب شــده اند و در شکل گیری امروز ما نقش داشته اند، این واقعیت را نشان 
می دهد که ۴۰ هزار ســال گذشته در تاریخ بشر کاملا منحصربه فرد است؛ زیرا 
ما تنها شــکل انسان در اطراف هستیم. تا آن زمان، تقریبا همیشه انواع دیگری 
از انســان ها وجود داشتند». حالا قرار است این پژوهش دیدگاه ما را نسبت به 

جایگاه ما در جهان تغییر دهد.

یادداشت
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